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سخن ناشر

اصلي‌ترين وظيفه‌اي كه انتشارات شاهد از آغاز فعاليت خود در عرصه‌ي نشر و ترويج آثار، ارزش‌ها و جانفشاني‌هاي مجاهدان راستين و ايثارگر به‌عهده گرفته است، همانا زنده نگاه داشتن ياد و خاطره‌ي آنان است. اين آثار چه در قالب خاطره و چه در قالب يادگار ‌نوشته‌ها و آثار مكتوب حكايت از پاسداري از عزّت و شرف اين مرز و بوم دارد و برگ زرّيني است در تاريخ پرفراز و نشيب مبارزات حق‌طلبانه. اين عزّتمندان افتخار آفرين كه اگر توفيق سيراب شدن از "شراب طهور" شهادت را نيافتند، امّا مسلماً  متحمّل مصايب شديد و مقدسي چون جانبازي و اسارت شده‌اند، كه اجر و منزلت آنان نزد پروردگار افزون و بلند مرتبه است.
از مهم‌ترين و معتبرترين شيوه‌هاي برافروخته نگاه‌‌داشتن آتش ياد و خاطره‌ي آن دلاور مردان عرصه‌ي مجاهده و پيكار، به دست دادن گزارش‌هاي واقعي و عيني از زندگاني و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات و يا دست‌نوشته‌هااز مهم‌ترين و معتبرترين شيوه‌هاي برافروخته نگاه‌‌داشتن آتش ياد و خاطره‌ي آن دلاور مردان عرصه‌ي مجاهده و پيكار، به دست دادن گزارش‌هاي واقعي و عيني از زندگاني و سلوك آنان است در قالب ضبط خاطرات و يا دست‌نوشته‌ها و يادداشت‌هاي بر جاي مانده از آنان، كه ميزان تأثيرگذاري آن بر مخاطب آگاه به مراتب از شيوه‌هاي ديگر بيش‌تر است. چرا كه در اين گونه‌ي نگارش، عنصر خيال كم‌ترين نقش را در اثر دارد و آن چه هست يكسره پهنه‌ي انكارناپذير واقعيت است. 
از سوي ديگر انتشار خاطراتي كه از مجاهدان راه حق در حافظه‌ها باقي مانده است و يا بر صحيفه‌ي كاغذ نقش بسته است، دست مايه‌ي بكر و بي‌بديلي است براي آن عده از محققان و هنرمنداني كه در آثار خود، دغدغه‌ي سالكاني را دارند كه روزگاري براي پاسداري از سرزمين اسلامي خويش، به ميدان آمدند و حماسه‌ها آفريدند تا آن شجره‌ي طيبه‌اي كه به دست مبارك آن پير فرزانه در خاك اين مرز و بوم كاشته شده بود، ببالد و به ثمر بنشيند.
میکائیل احمدزاده كه هم جانباز است و هم از آزادگان دوران دفاع مقدس، در پانزدهم آذر سال 1345 در شهرستان خوی دیده به جهان گشود. ابتدایی و راهنمایی را همان‌جا گذراند. کلاس دوم راهنمایی بود که زمزمه‌ي انقلاب اسلامی هنگامي بالا گرفت. او هم مانند همه‌ی نوجوانان آن هنگام، با انقلاب همراه شد.
پس از پيروزي انقلاب، در قالب هسته‌های مقاومت مساجد فعالیت‌های انقلابی را ادامه داد. با آغاز جنگ تحمیلی آموزش‌های اولیه‌ي نظامی را در پادگان حرّ خوی گذراند. در سال 62 اولین حضورش در جبهه‌های شمال ‌غرب را تجربه کرد و در عملیات والفجر2 شرکت نمود. در سال 63 و در عملیات بدر، همراه لشكر همیشه‌پیروز عاشورا بود و سپس به عنوان نیروی ویژه در سپاه خوی مشغول خدمت شد.
سال 63 وارد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی شد و با توجه به تجربه‌های جنگی و آموزش‌های ویژه، مسئولیت اطلاعات و عملیات تیپ 58 ذوالفقار را به عهده گرفت. در عملیات‌ مختلفی مانند بدر، کربلای 5، نصر 2 و 6، قادر و ... شرکت نمود و چندین بار مجروح ‌شد.
در پایان جنگ و در روز 5/5/67 ، پس از مجروح شدن در منطقه‌ی سومار به اسارت نیروهای عراقی درآمد و در 16/9/69 بعد از دو سال و چند ماه اسارت به آغوش میهن بازگشت. 
وی که تا کنون تجربه‌های علمی و دفاعی خود را در قالب جزوات و کتاب‌های آموزشی ارائه نموده، در این‌جا به ذکر خاطراتش پرداخته است. بیان آقای احمدزاده در ثبت آن‌چه روی داده، صریح و بی‌پیرایه است. او همچنان که پایداری‌ها و شجاعت‌های رزمندگان را به تصویر کشیده، از خودفروختگی منافقان و همکاری آنان با رژیم بعثی نیز گفته است.
مأموریت رزمی ( لشكر عملياتي 58 تکاور ذوالفقار)
تجربه‌های گذشته‌ام در سپاه و بسیج و در مناطق عملیاتی شمال‌ غرب تا جنوب و شرکت در عملیات‌های برون‌مرزی، باعث شد حالا که به استخدام ارتش در می‌آمدم، در یگان‌هاي اطلاعاتي انجام وظيفه كنم.
به لحظات پاياني جنگ نزديك مي‌شديم و من در لشكر 58 تكاور ذوالفقار بودم که همانند دیگر لشكرهاي صف‌شكن، با برخورداري از زبده‌ترين افراد، در فكر يورش برق‌آساي ديگری بر صفوف دشمن بود.
به لحظات پاياني جنگ نزديك مي‌شديم و من در لشكر 58 تكاور ذوالفقار بودم که همانند دیگر لشكرهاي صف‌شكن، با برخورداري از زبده‌ترين افراد، در فكر يورش برق‌آساي ديگری بر صفوف دشمن بود.
20 شب متوالي با همت و قدرت تكاوران به‌طرف دشمن راهي مي‌شديم و با استفاده از متخصصان امور اطلاعاتي (مفسر عكس هوايی، مترجمان عربي، متخصص ترتيب و تركيب نيرو و دیده‌بان توپخانه و رابط هوايی) و با تلاش مضاعف گروه‌هاي زبده‌ی گشتي شناسايي و گشتي رزمي، فعل و انفعالات منطقه را تجسس مي‌كرديم.
در آن منطقه تپه‌اي بود معروف به تپه‌ي آنتن كه از نظر نظامي يک ارتفاع حساس بود؛ به‌صورت كلّه‌قندي اراضي بسيار زيادي از عقبه‌ی نيروهاي ما و دشمن را پوشش مي‌داد و هرگونه تحرك را مي‌شد از آن‌جا كشف نمود. موشک‌هاي 9 متري الحسين و 6 متري القادسيه از پشت ارتفاعات خانقين عراق پرتاپ مي‌شد كه همین تپه‌ي آنتن بر آن‌جا مشرف بود. در صورت دسترسي به اين تپه، ما مي‌توانستيم ضمن خارج ساختن نيروهامان از ديد و تير دشمن، به چندين كيلومتر از عقبه‌ی دشمن نيز مسلط شويم. 
گروه گشتی و شناسایی یگان‌ ما هر شب تا صبح تلاش مي‌‌كرد كه معبری در میادین مين بگشايد. بالاخره هم تكاوران ما سه معبر مهم را در اين ميدان گشودند. 
ناگفته نماند که در كنار این تپه‌ی آنتن، رودخانه‌ي معروف و پرآبی روان است به نام كنگاووش که به خاك ايران می‌ریزد و با صدا و غرش مهيبش سكوت منطقه را مي‌شكند. به علت حجم زیاد و سرعت آب رودخانه، امكان مين‌گذاري و تله‌های انفجاری در آن وجود نداشت. اما عراقي‌ها هر شب براي غافلگيرنشدن از سوي نيروهاي ايراني، چند نگهبان با سلاح‌ها و مسلسل‌هاي مختلف را برای حفاظت و غافلگیرنشدن به نقاط مختلف ساحل رودخانه اعزام می‌کردند. در حقيقت تنها راه نفوذ ما به مواضع عراقي‌ها از داخل آب رودخانه کنگاووش بود.
تیمسار شهبازی، رئیس ستاد مشترک وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران، در منطقه حضور یافت و شخصاً روند هدایت نیروها و سازماندهی آن‌ها براي حمله را به‌دست گرفت. کار روی مدلی به ابعاد 30 در30 متر از منطقه را براي حمله‌ي آينده آغاز کردیم. پیشرفتمان عالی بود. 
در روزهای پایانی کار بودیم که يك شب‌ در حين اعزام گشتي شناسايي، متوجه معابر وصولي دشمن به‌ طرف نيروهاي خودي شديم. آن‌ها داشتند شبانه براي سنگركني به جلو مي‌آمدند. گویا آن‌ها هم قصد عملیات علیه ما را داشتند و این مسئله می‌توانست برای نیروهای مستقر در خط بسیار خطرناک باشد. 
برای رهایی از این وضع پیش‌بینی نشده و برای به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل قبل از ترفند دشمن، به ‌اتفاق گروه کار در هدایت عملیات آتی و پس از بررسی‌های فراوان و درنظرگرفتن همه‌ی جوانب، تصميم گرفتیم كه سحر روز بعد و هنگام تاريكي تا روشن‌شدن هوا برای گشتی‌های عراقی‌كمين بزنيم. نتیجه‌ی این کار، آگاهی از ترفند دشمن بود و اگر می‌توانستیم چند نفرشان را اسير کنيم، آنان را تخليه‌ی اطلاعاتي می‌کردیم و از اطلاعاتشان در یورش‌های بعدیمان استفاده می‌کردیم.
سحر روز بعد، در تاريكي هوا به ‌طرف محل مورد نظر حركت كرديم آرايش نظامي گرفتیم؛ در پهلوها و عقب و جلوی گروهمان نگهبانان صحرايي گذاشتیم. منطقه كوهستاني‌ بود و با توجه به سرماي شديد شبانه در آن هنگام از سال، لباس‌هاي سبز جنگلي پوشیده بوديم، لباس‌هایی كه در شب ديده نمی‌شدند و قابل تشخيص نبودند تا دشمن محل و مأموریت ما را كشف نکند.
ساعت 3 بامداد 11 نفر از نيروهاي عراقي به‌صورت پاورچين و خميده، به‌سوي مواضع ما مي‌آمدند.آدم دلش ناخواسته می‌خواست قبل از هر دستوری مسلسل را به سویشان نشانه برود و آتش کند، اما برای موفقیت باید منتظر فرصت می‌شدیم. عراقی‌ها بعد از طي مسافتي، هرکدام به محل مواضع خود راهي شدند. 
هوا بسيار تاريك بود و یگان از ما بي‌اطلاع بود، چون بي‌سيم‌ها را خاموش‌ كرده بودیم تا موقعيتمان كشف ‌نشود. آن‌ها هر لحظه مي‌خواستند وضعيت ما را بدانند و منتظر و آماده بودند که برای پشتيباني از ما آتش بریزند و نيرو اعزام کنند.
با دوربين‌هاي مادون قرمز دید در شب، منطقه را مي‌پاييديم. غرش رودخانه‌ي كنگاووش سكوت شب را مي‌شكست. بعد از لحظاتي كه همه آمادگي حركت داشتيم، متوجه دو نفر عراقي شديم كه مشغول نگهباني در كنار رودخانه بودند. دو نفر از تكاوران ما با فنون رزمي و حركات تاكتيكي آهسته جلو رفتند تا آن دو را دستگير کنند يا بكشند.
تكاوران که به نگهبانان رودخانه نزديك مي‌شدند، چهار نفر از ما هم به ‌سوي سنگر استراق سمع عراقي‌ها به‌صورت سينه‌خيز حركت كرديم. هر خيز ما تقريباً دو سه دقيقه طول مي‌كشيد. باقي نیروهای ما هم هركدام به سوي مختلف آرايش گرفته بودند و همديگر را تأمين و حراست می‌کردند.
زمان به‌تندي مي‌گذشت. تصميم گرفته بودیم و ديگر نبايد زمان را از دست مي‌داديم. نبايد هم عجله مي‌كرديم. قرار بود با هماهنگي تا حد ممكن به نگهبان استراق سمع دشمن نزديك شويم و او را از پاي درآوريم. آن دو نفر ديگر هم همچنان در پی نگهبان‌های رودخانه بودند. لحظه‌اي ناهماهنگی و بي‌توجهي منجر به كشته ‌شدن ما مي‌شد. حتي اجساد ما نيز در ميان عراقي‌ها باقي مي‌ماند.
هوای كوهستان سرد بود و نزديك سحر سرما تحمل‌ناپذيرتر مي‌شد. عراقي‌ها احتمالاً به كنجي پناه برده بودند و چرت می‌زدند. سر و گوش خود را هم محكم پوشانده بودند و برای همین بود که صداهاي ما را كمتر متوجه می‌شدند.
زمان به‌ سرعت مي‌گذشت، ولي حركت ما ناچيز بود. بالأخره بعد از يک ساعت و نيم حركت بسيار آرام، ما در چند قدمي سنگر عراقي مستقر شديم. با صداي شليك توپ يا يك خمپاره‌ي سرگردان، عراقي داخل سنگر لحظه‌اي بلند مي‌شد و نگاه كوتاهي به اطراف مي‌انداخت، اما دوباره مي‌نشست و چرت مي‌زد. آن زماني كه به سوی ما نگاه مي‌كرد، موي بدنمان سيخ مي‌شد. فكر مي‌كرديم صداي ما را شنيده و هر آن ما را به تيربار خواهد بست. شليك گلوله‌هاي منور قطع نمي‌شد. با نزديك‌شدن به سنگر دشمن، صداي نفس‌هامان بيشتر مي‌شد. حتی صداي قلب خودم را مي‌شنيدم. 
سلاح‌هاي خودكار و كوتاه خود را زير شكم مخفي كرده بوديم تا برق نزند و صدا نداشته باشد. انگشتانمان ماشه‌ي مسلسل‌ها را مي‌ساييد كه اگر دشمن متوجه ما شد، قبل از كشته ‌شدن بكشيم. دیگر به 5 متري سنگر دشمن رسيده بوديم.
لحظه‌ي موعود فرا رسيد. هم تيم ما و هم تيم رودخانه به محل مورد نظر رسيده بوديم. بعد از ساعتي فجر طلوع مي‌كرد و كار ما دشوار مي‌شد. گاهي صداي پارس سگ‌هاي عراقي به گوش مي‌رسيد. شيار و آب‌روی بسيار كوچكي وجود داشت كه در حين تيراندازي احتمالي عراقي‌ها، مي‌توانستم در آن جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پناه بگيرم. به‌زور خودم را در آن، جا دادم. نصف بدنم از شیار بيرون بود. علف‌هاي كوتاه كوهي مرا  از ديد دشمن پنهان مي‌كرد.
در آن هنگام حساس، يك گربه‌ي وحشي به ما حمله‌ور شد و صداي بسيار بلند و وحشتناكی از خود درآورد. نفس‌های ما در سينه‌مان حبس شد و بدنمان به لرزه افتاد. سرباز عراقي از خواب پريد و با نگاه‌هایي وحشت‌زده و دريده منطقه را پاييد. به علت تاريكي و استتار ما، نتوانست ما را تشخيص دهد و گربه هم فرار كرد.
خواست خدا بود كه ما تيراندازي نكرديم. اگر چنين مي‌شد، همگي از بين رفته بوديم. عراقي اين‌ بار مدت طولاني به منطقه حساس شد و سعي كرد خوب زمين را تشخيص دهد. او پشت تيربار و ما هم در چند قدمي او بوديم. همگي حركات سايه‌وار او را نگاه مي‌كرديم. انسان در آن لحظات خطرناك به هيچ‌چيز جز خدا و عنايات الهي فكر نمي‌كند.
باید دشمن را غافلگير مي‌کردیم تا معبرها كشف نشود. اگر تيراندازي مي‌شد، جهنمي وحشتناك از دود و گلوله و خون به وجود مي‌آمد.
در آن‌ سو، سربازان عراقي به حالت دوزانو و اسلحه وسط دوزانو چرت مي‌زدند. دوستان به چند قدمي آنان رسيده بودند تا در يك لحظه دستگيرشان کنند يا بكشند. يكي از همكاران از پشت به يکیشان حمله كرد و كارد سنگري را روی گلوي او فشرد اما فرو نکرد؛ می‌خواست زنده بگیردش. او در اثر این حركت سريع خواست داد بزند، اما تكاور شجاع با فشار مضاعف كارد به او فهماند كه كار از كار گذشته و بايد خاموش بماند. سرباز عراقی مثل بيد مي‌لرزيد و زبانش بند آمده بود. در اين لحظه و در اثر خش‌خش این درگیری، نگهبان هم‌جوار با صداي خفه‌ای صدا كرد: «جميل جميل». با اين صداها نگهبان جلويي ما هم از خواب پريد و اسلحه‌ي خود را چسبيد و سراسيمه به‌طرف صدا نگاه كرد.
صداهای كنار رودخانه زياد شد. عراقي‌ها متوجه حضور ما شدند و ناگهان از داخل رودخانه تيراندازي را شروع کردند. عراقی جلوي ما هم دست به اسلحه برد تا تيراندازي كند، اما با رگباري كوتاه، او را از پاي درآورديم.
چند نارنجك صوتي و جنگي به داخل کانال‌هاي عراقي انداختيم تا نگهبانان دشمن بترسند. انفجارهای شديد و گرد و خاك فراوان باعث مي‌شد ما از فرصت استفاده كنیم و عقب‌نشيني كنيم. تيراندازي از هر سو آغاز شد؛ جهنمي به پا شد. نگهبانان خواب‌آلود عراقي از هر سو بي‌هدف رگبار مي‌بستند. صداي فرياد عراقي‌ها به گوش مي‌رسيد که هم‌قطاران خود را به ياري مي‌طلبيدند. 
گرد و خاك و دود همه‌جا را گرفت. ما هم سریعاً با تيراندازي و حرکت سراسيمه و نگران دور مي‌شديم. خواست الهي بود که گلوله‌هاي رسام و منور از کنار سر و گوش و پاي ما مي‌گذشتند، اما به ما نمي‌خوردند. ‌بايد مسافت طولاني تا مواضع خودي را طي مي‌كرديم؛ بسيار خطرناك و دشوار بود.
يكي از سربازان ما از كتف راست تير خورد. در اثر شلیک خمپاره‌ها كه آغاز شده بود، يكي از درجه‌داران زبده‌ی ما هم از گونه و پيشاني مجروح شد. گروه ما طبق نقشه‌ی قبلي كه ‌بايد در حين خطر يا كشف گشتي، از مسير سري حرکت مي‌كرد تا هم مسير گشتي لو نمي‌رفت و هم تلفات کمتر بود. مسير سري مسیری جداگانه بود که نیروهای نظامی به‌صورت قراردادی بین خود هماهنگ و تعیین می‌کنند تا در صورت بروز خطر یا احتمال کمین‌ دشمن، از آن راه بر‌گردند. 
تيم ديگر ما اسير عراقي را به زور و كشان‌كشان آورده بودند و در فاصله‌ی مناسبی پشت تپه‌اي پناه گرفته بودند تا ما هم خود را به جمع آن‌ها رساندیم. آسمان منطقه غرق در آتش و دود بود. بی‌سيم‌‌ها را روشن كرديم. سریعاً به یگان مادر كه در خط مقدم آماده بودند، اطلاع داديم كه ما موفقیت‌آمیز برمي‌گرديم. شما مواضع عراقي‌ها را زير آتش بگيريد. آتشبارهاي خودی سنگرها و مواضع عراقي را در هم كوبيدند. ما هم به سوی نيروهامان حركت كرديم. 
به خواست خداي بزرگ همگي خسته و نفس‌زنان و با زخم‌هاي بسيار زياد، اما سطحي در اثر خار و خاشاك و زمين‌گيرشدن و غلت‌خوردن‌هاي متوالي و به‌اتفاق اسير دستگيرشده، خود را به خاكريز نيروهاي خودي رسانديم. 
ساعت 4:30 صبح بود كه با چند دستگاه خودروي نظامي از پیش آماده سریعاً به مقر تيپ راهي شديم. اسير را تحويل دژباني دادیم تا برای تخلیه‌ی اطلاعاتی و بازجویی جنگی زنداني گردد.
آتش سلاح‌هاي مختلف دشمن لحظه‌اي خاموش نمي‌شد. آن‌ها‌ فهميده بودند که یک نفرشان را اسير گرفته‌ایم و به‌زودی تخليه‌ی اطلاعاتي خواهد شد. اين مي‌توانست مواضع و موقعيت عراقي‌ها را در اين منطقه با خطر جدي مواجه سازد. آن‌ها در اثر اين حقارت، مواضع ما را خشمگينانه زير آتش گرفته بودند. بي‌شك شب خوبي براي آنان نبود، زیرا پس از مدت‌ها خواب را از چشمان آن‌ها ‌ربوده بودیم 
همگي پس از عوض ‌کردن یونیفورم‌های خود و مداواي زخم‌هامان، براي استراحت كوتاه به سنگرهامان رفتيم تا فردا با توان بیشتری کار نبرد را ادامه دهیم.
صبح، بعد از صبحانه‌ای مختصر، برای ادامه‌ی كار و مأموریت به اتاق عمليات رفتم. دستور داده شد که اسير را برای تخليه‌ی اطلاعات بیاورند. در اين جمع، فرماندهان و مسئولان اطلاعاتي و عملياتي رده‌هاي بالا برای درجریان‌بودن امور در سنگر رکن دوم حضور داشتند و اين پیشرفت را همگي تبريك مي‌گفتند. 
تخليه‌ی اطلاعاتي

 در بازجویی اولیه مشخص شد که او «يوسف جاسم روضان» نام دارد و مهندس عمران است. 13 سال است که به عنوان سرباز وظيفه خدمت مي‌كند و به علت کمبود نیرو در عراق 11 سال است از خدمت رهایش نکرده‌اند. متأهل است و 3 فرزند دارد. اهل روستاي زلازله‌ی ديوانيه است و فعلاً در یگان كماندویی خدمت مي‌كند. 
یوسف جاسم روضان گفت که نیروهای صدام از لحاظ تجهيزات نظامي در وضعيت خوبي قراردارند و همگي تجربه‌ی جنگي خوبي دارند. رفتار فرماندهانشان بسيار تند و وحشيانه است. بيش از يك ماه است كه انتظار حمله‌ی ما را می‌کشند، اما تا آن زمان از معبرهاي ما خبري نداشتند. او توضیح داد که استخبارات عراق توسط مخبرها و جاسوسان محلی در داخل خاک ایران مطلع شده‌اند که ایرانی‌ها در این منطقه قصد حمله دارند. لذا مرخصی‌ها را لغو کرده‌اند و یگان‌های خط مقدم از چندین روز قبل در آمادگی کامل به سر می‌برند. روحیه‌ی سربازان عراقی بسيار پایین است؛ به خاطر ترس از حمله‌ی ایران و این‌که نیروهای تکاور ایرانی در مقابلشان مستقرند و حمله را نیز تکاوران انجام خواهند داد. بي‌انضباطی‌های خدمتی و اخلاقی به علت وضعيت موجود براي آن‌ها تکراری و موجب خردشدن اعصابشان شده است.
مهندس یوسف فرمانده خود را فردي قسی‌القلب و خشن خواند و از یگان‌هاي آماده‌ی احتياط در عقبه خودشان و خاك‌ريزهاي دوم و سوم جهت عقب‌روي لاك‌پشتي خبر داد. وي محل دقیق توپ‌ها و استقرار تانک و خودروهای زره‌پوش را فاش ساخت. او عملاً جای سنگرهای تيربار، استراق سمع، فرماندهی، مهمات، استراحت، موضع خمپاره و مسيرهاي ميدان مين و معبرهاي موجود را بيان كرد. حتی كوچك‌ترين مسائلی را كه مي‌توانست عمليات ما را تسهیل سازد، مانند ساعات تعویض نگهباني، تعداد افراد در آن نقطه، نوع سلاح‌هاي موجود، فاصله تا یگان بعدی، سیستم ارتباطی و رمزهاي قراردادی، ساعات تقسیم غذا و هرچه را كه نیاز داشتيم، برایمان گفت. 
در مدت دو روز گفته‌هاي او را با استناد به دیده‌باني‌ها و اخبار و تجارب گشتي‌ها روي ماكت پياده كرديم؛ آن‌قدر واضح ‌كه حتی براي  اشخاص غير نظامي هم تشخيص اهداف با شبيه‌سازي حقيقي آسان بود.
همکاری اسیر بسيار خوب بود و گفته‌هاي جامع و مفيدش باعث پيروزي ما مي‌شد. او در اثر رفتار انسانی و‌دوستانه‌ی بچه‌های ما به ما اعتماد کرده بود. او باور کرده بود که ما واقعاً و صادقانه او را برادر ديني خود مي‌دانيم. در دو سه روزی كه او پيش ما بود، در سنگر من مي‌خوابيد و حسابی با هم رفیق شده بودیم. با این‌که محيط نظامي اين موارد را مردود مي‌داند و اعتماد به دشمن را نهي مي‌كند، ولي من مانند يك همكار با او كار كردم و او نيز كوتاهي نمی‌كرد. 
مهندس یوسف جاسم روضان هنگام بدرقه‌ي به پشت جبهه، با چشمانی اشك‌آلود يك دست‌نوشته‌ به من داد. او ضمن تشكر از مهمان‌نوازي و این‌که به او اعتماد كامل داشتم، نشانی خانواده‌اش را نوشته بود و خواهش كرده بود که سلامتيش را هر جور هست، به خانواده‌اش اطلاع دهم. با او خداحافظي كردم و ديگر او را نديدم.
‌بايد چند روز ديگر عملياتمان را عقب مي‌انداختیم، چون عراقي‌ها خوب مي‌دانستند که سرباز اسيرشان را تخليه‌ی اطلاعاتی می‌کنیم. آن‌ها حتماً سيستم دفاعي خود را تغيیر مي‌دادند و اين امري عادي بود و اصول رزم هم آن را تأييد مي‌نمود. پس ما باید منتظر یک فرصت مناسب می‌مانديم. طرح‌های عملياتي را نوشتیم و دستورالعمل عمليات را ارسال کردیم. یگان‌هاي تکاور و فرماندهان را به‌خوبي نسبت به منطقه توجيه کرديم. در این فرصت پیش‌آمده آموزش‌هاي پيشرفته‌ي تكاوري و ورزش‌هاي رزمي را ادامه دادیم و آماده‌ ماندیم تا دستور عبور از خط و حمله به ارتفاع عظيم و خطرناك تپه‌ي آنتن را صادر کنند.
خلبان اسير عراقي
ساعت 10 صبح يكي از اين روزها روي ارتفاعي رفته بودم و از سنگر دیده‌باني خط عراقي‌ها را نگاه مي‌كردم. چند هواپيماي جنگي عراقی به آسمان منطقه آمدند و مواضع ما را بمباران کردند. چهار فروند ميراژ 2000 بودند و دو ميگ 21. آتش و دود همه ‌جا را گرفت و چند نفر از سربازان ما شهید شدند.
توپ‌هاي ضد هوایی به هر سوي آسمان تيراندازي مي‌كردند. يكي از رزمندگان موشك دوش‌پرتاپ سهند 3 را به‌سوي هواپيما شلیک کرد. یکی از هواپيماها آتش گرفت و خلبانش با چتر از كابين بيرون پريد. هواپيماي او داخل خاك ايران و در پشت نيروهاي ما سقوط کرد. بقيه‌ی جنگنده‌های عراقی هم پا به فرار گذاشتند.
خلبان را با چتر در آسمان می‌ديدیم. چند نفر از رزمندگان ما پخش شدند تا خلبان را دستگير کنند. من هم اسبی را كه براي كشيدن مهمات به كوه‌هاي مرتفع داشتيم، سوار شدم و به‌سوي دره‌تپه‌هاي اطراف حركت كردم.
تقريباً بعد از دو ساعت جست‌و‌جو بالأخره محل سقوط ميراژ 2000 عراقي را پيدا کردیم. از هر طرف رزمندگان خود را به آن نقطه مي‌رساندند تا انهدام جنگنده‌ی عراقي را ببينند و روحيه بگيرند.
هواپيما تكه‌تكه شده بود و پخش شده بود. دو بمب شيميايي هم در محل سقوط پيدا شد كه متعلق به جنگنده بوده و به خواست خدا خلبان فرصت پرتاپ آن را پیدا نکرده بود. جالب این‌که در حين سانحه نيز منفجر نشده بود. منطقه را فوري ترك كرديم. یگان موشكي زمين به هواي نيروي هوایی ارتش كه در دو سه كيلومتري سايت موشكي مستقر بود، بمب‌ها را به عقب تخليه کردند. 
از خلبان خبري نبود. با توجه به موقعيت منطقه او نمي‌توانست از مرز خارج شود. پس از چهار ساعت كاوش مناطق عقب توسط دو گروهان تكاور، بالأخره او را نزدیک سیاه‌چادرهای عشایر گیلان‌غرب یافتیم و بلافاصله او را منتقل کردیم. 
به‌وسيله‌ی مترجم عرب‌زبان بازجویی جنگي را آغاز كردم. نام و نشان و واحد و شماره‌ی پرسنلي و محل سكونتش را جويا شدم. او سروان خلبان «جميل صديق محمد زهير» بود؛ اهل دهوك عراق. دو پسر داشت و یک دختر. مأموريت او انهدام سكوهاي پرتاپ موشک زمين به هواي «هاگ» نيروي هوایی ارتش در پشت منطقه‌ی نفت‌شهر بود. 
شهيد گمنام
فرداي آن روز غرورآفرین، من و دو نفر ديگر با يك دستگاه جيپ براي دیده‌باني از دیدگاه فرماندهی لشکر و بررسی آخرین تحولات فیزیکی دشمن در نقطه‌ی‌ مقابل یگان‌های جلویی به خط مقدم راهي شديم. 
هنوز يك كيلومتر دور نشده بوديم كه يك جنازه‌ در70 يا 80 متري كنار جاده توجه مرا جلب کرد. به نظرم آمد كه در اثر بمباران شهيد شده باشد. سربازي بلندقامت، نيم‌برهنه و به پهلو بر خاك افتاده بود. پاي چپش بر زانو خم بود؛ آن‌چنان‌ كه گویی در لحظه‌ی مرگ يك‌ بار ديگر كوشيده بود که برخيزد. قمقمه‌ی آبش آن‌سوتر بر خاك افتاده بود و تيغه‌ی سرنيزه‌ی او در آفتاب برق مي‌زد. از كنار لب پاييني‌اش بر گونه‌ی راست، آن‌جا كه رنگي به‌سان شكوفه‌ی بادام داشت، چندين رشته‌ی ارغواني شرابه‌ی‌ خون فروريخته بود. لب بالايش دريده بود، اما انگار هنوز مي‌شد زمزمه‌ی آن لب‌ها را كه در گذشته لحني پرشور و افسونگر داشتند، شنيد. 
از كلاه قرمزش پیدا بود که سرباز گردان زرهي است. جز اين هم نشانه‌اي دیگر نداشت. پيراهني بر تنش نبود. تا به‌حال شهیدان زیادی دیده بودم، اما در كار اين يكي حيران مانده بودم که چرا پيراهن نداشت. بالاي سرش فاتحه‌اي خوانديم و او را به قرارگاه تخليه كرديم تا هويتش را شناسایی كنند. دعا می‌كرديم که گمنام به پشت جبهه فرستاده نشوند. 
بازگرداندن پيكر شهيد
چند روز بعد، فرمانده لشكر به ‌اتفاق ستاد فرماندهی رده‌ی بالا تصميم گرفتند كه يك عمليات چريكي محدود ولی قاطع و دندان‌شکن را آغاز كنيم. این حمله دشمن را از محل حمله‌ي اصلي در سمت چپ لشكر، یعنی منطقه‌ی قصر شيرين گمراه‌ می‌کرد.
85 نفر از نيروهاي زبده داوطلب این عملیات‌ شدند. آن‌ها کاملاً آماده بودند و بارها در یورش‌های مختلف برون‌مرزی و شكستن خط‌هاي مقدم دشمن آبدیده شده بودند.
در این گیرودار آماده‌شدن برای تک به دشمن، ساعت دوازده ظهر بود كه رکن دوم لشکر، تلفنی اطلاع داد که برادر و پدر شهيد ستوان كرمي به منطقه وارد شده‌اند و مي‌خواهند خودشان جنازه‌ی ستوان كرمي را به عقب ببرند. دستور دادند که با درنظرگرفتن تمام جوانب حفاظتی و امنیتی، با ایشان همکاری کنیم. ستوان كرمي كه فرمانده دسته‌ي دوم گروهان يكم تكاور بود، در 27/3/66 ساعت2:30 بامداد و هنگام درگيري بسيار سخت ما با كمين عراقي‌ها، در ميدان مين عراقي‌ها گيركرد و روي مين ضد نفر رفت. پيكر بي‌جانش در میدان مين‌ ‌جا ماند و ما به علت حجم زیاد آتش دشمن و گرفتارشدنمان در میدان مین نتوانستیم پیکرش را عقب بیاوريم. 
آن شب جز ستوان کرمی، تعدادي شهيد و مجروح دیگر هم داشتيم. او افسري شجاع و بلند قد و قامت و اهل ایلام بود. مردانه و خشن‌بودن او در گشتی‌های رزمی موجب آزار و ترس و وحشت عراقي‌ها بود. سه ماه بود كه ازدواج كرده بود. او در پشت آن هيكل تنومند و خشن، قلبی مهربان و رئوف داشت. پس از شهادتش همه‌ي هم‌رزمان و سربازان تحت امرش ناراحت بودند که او را از دست ‌داده‌اند. همواره از این‌که غريبانه جسدش در جلوی چشمانمان در ميدان مين جا ماند، احساس حقارت و خجالت مي‌كرديم. خانواده‌ي او تلاش زيادي داشتند تا جنازه‌ي او را برگردانند. جنازه‌ي شهيد در مقابل عراقي‌ها مانده بود و ما امکان برگرداندن او از چند متری مواضع عراقی‌ها را نداشتیم.
اما در آن روزها اتفاقات جالبی مي‌افتاد كه هيچ كس نمي‌توانست آن‌گونه پيش‌بيني کند. ما به چشم خود لطف و رحمت الهي را ديديم كه تقدیر به گونه‌ای رقم خورد که ما انتظارش را نداشتیم؛ «نا اميد نشويد و از رحمت الهي غافل نباشيد.» عملياتي كه قصد اجرای آن را داشتیم، درست از همان نقطه‌ای بود كه شهيد كرمي جا مانده بود.
پدر شهيد کرمی مردي بود حدود 60 ساله، ولي سالم و قوي‌بنيه و شجاع؛ از عشاير ايلام. ايشان از امام‌جمعه و نماينده‌ی امام در ایلام مجوز گرفته بود تا خود را به منطقه برساند و تعهد کرده بود كه جنازه‌ي پسرش را به پشت خط بياورد. اگر هم كشته می‌شد، خانواده‌‌اش رضايت داشتند.
پدر شهید کرمی اول فكر مي‌كرد كه ما در حق پسرش كوتاهي مي‌كنيم، اما بعد از این‌که وضعيت و موقعيت فعلي را برايش تشریح کردیم، كمي آرام گرفت و منتظر شدکه ببیند ما چه خواهیم کرد. آن‌ها داخل سنگر فرمانده تيپ ميهمان بودند. به آن‌ها گفتم امشب عمليات محدودي در همان نقطه‌ي شهادت شهید کرمی داريم. پدرش با گریه‌ و زاری اصرار کرد كه با ما خواهد آمد و نامه‌اي از مقامات دارد. صحبت‌ها و نصيحت‌های ما نتيجه نداد. او تصميم خود را گرفته بود. لاجرم با هماهنگي مسئولان قرار شد تنها پدر او همراه گروه‌هاي تك‌كننده بیاید.
با توجه به مسئولیت من و بنا به دستور، ايشان در كنار من بود. به او هم تفنگ دادیم تا هنگام نياز از خودش دفاع كند. همه‌ی ما احساس حقارت و شرمندگي می‌کرديم و سعي داشتيم براي پيداكردن شهيد كوتاهي نكنيم تا پدرش دست خالي برنگردد.
ساعت 11:30 به وسيله‌ي خودروها به منطقه‌ی قصر شيرين راهي شديم. تقريباً ساعت 12:40 با هماهنگي یگان‌های خط‌نگه‌دار از خاكريزهاي خودي به‌سوي مواضع دشمن سرازير شديم. با وجود مسائل چند روز پيش و آمادگي كامل دشمن، ما حتماً بايد اقدام درستي انجام مي‌داديم. مسئله‌ی شهيد كرمي هم اضافه شده بود. پدر شهيد كرمي استقامت خوبي داشت و به مسائل نظامي‌گري آشنا بود و مي‌توانست در حين درگيري گلیم خود را از آب بيرون بکشد.
به چند گروه مختلف تقسيم شديم؛ كمين، بكاو و بكش، دستبرد و تخريب. در تاریکی شب همه‌ی هماهنگی‌ها و یادآوری‌های منطقه‌ی رزم و اهداف و آخرین بازدید تجهیزات اجرا شد. بیشتر افراد سال گذشته در همین زمين‌ها عمليات کرده بودند و آشنایي خوبي داشتند. در ساعت‌های آخر شب از مواضع خودی به ‌سوی دشمن روانه شدیم.
با استفاده از تاکتیک رزم شبانه و اعزام گروه‌های دیدور جلویی و پهلوها و پشتیبانی همدیگر، با رعایت همه‌ی جوانب جهت غافلگیرنشدن توسط دشمن حرکت کردیم.
ساعت 2:35 نیمه ‌شب از زمین‌های پست و بلند منطقه عبور کردیم و به ميادين مین و سیم خاردار عراقی‌ها رسیديم. هنوز مأموریت ما براي دشمن کشف نشده بود. ولي ‌گاهی گلوله‌هاي خمپاره و منور به‌صورت پراكنده در هر سو اصابت می‌کرد و انفجار مهيبي رخ مي‌داد. این انفجارها چون همه شب اتفاق مي‌افتاد، شك‌برانگيز نبود. كوچك‌ترين صداها براي ما خطرساز بود. هر آن مي‌توانست وجود عراقي و شليك مسلسل‌هاي آن‌ها اتفاق بيافتد و سرنوشت ما هم مانند شهيد كرمي شود.
هنگام شهادت ستوان كرمي در چند متري او بودم. دقيقاً آن نقطه‌ای را که او افتاده بود، مي‌شناختم. آن‌جا را در نور مهتاب به پدر شهيد و ديگر همرزمان نشان دادم. دوربين مادون قرمزم را به پدر شهيد دادم تا نگاه كند. چشمان رنجور و شجاع پدر شهيد پر از اشك بود و شايد احساس قلبي او خبر از نزديكي جسم بي‌جان جگرگوشه‌اش داشت. در آن موقعيت خطرناك يك حالت غريبي به همه دست داده بود. به پدر شهيد تأكيد كردم که ديگر مجاز نيست جلو بيايد، چون ممکن بود در اثر احساسات پدري حرکتی بکند که مأموريت لو برود و همگي ما از بين برويم. او را به يك سرباز سپردم و گفتم شما هواي ما را داشته باشيد.
یا شانس ما بود يا پدر شهيد که از كمين دشمن خبري نبود. به‌راحتی به میدان مین دشمن رسیدیم. تیم تخریب با حرکاتی سریع مین‌ها ‌را خنثی کردند. در داخل ميدان مين شيار بسيار كوچكي بود. با دوربين كاوش كرديم و ديديم چند شي‌ء مشكوك به چشم مي‌خورد، ولی تشخیصش بسیار سخت بود. در مرور زمان بر اثر تابش آفتاب و گرد و خاک و برف و باران تقریباً همه ‌چیز ماهیت و شکل خود را از دست می‌دهد. 
با کمی فکرکردن و کاوش زمین دریافتم که درست رسیده‌ایم بالای سر شهید کرمی. تنها چيزي كه او را مي‌شناساند، بادگير آبي‌رنگي بود كه شب شهادت به تن داشت. چند متر آن طرف‌تر هم چند جسد گمنام از حمله‌هاي قبل ديده مي‌شدند. خيلي خوشحال شدم، چون پيش پدر شهيد روسفيد مي‌شديم. 
در تاریکی شب استخوان‌ها و پلاك و تجهيزات پوسيده‌ی شهيد كرمي را داخل یک كوله‌پشتي جمع كرديم. حالا آن هيكل بلندقامت و رشيد در یک كوله‌پشتي جمع شده بود. کوله را به يک سرباز دادیم تا جسد او و چند شهيد گمنام دیگر را به عقب ببرد.

پس از عبور از ميدان مين دشمن به داخل كانال‌هاي عراقي سرازير شدیم. تا آن لحظه امتیاز بزرگ یگان ما این بود که بدون کشف ‌شدن به مواضع عراقی‌ها رسیده بودیم.
در يك لحظه‌ی کوتاه، عراقی‌ها متوجه حضور ما در کانال‌های خود شدند. ناگهان رگبار گلوله‌ها از هر سو باریدن گرفت و با شليك آتش‌بارها از زمين و هوا، درگيري سختي آغاز شد.
تكاوران ما داخل کانال‌ها بودند و همین، ادامه‌ی درگيري را براي عراقي‌ها بسيار سخت‌تر می‌کرد. سنگرهای آن‌ها را با پرتاپ نارنجك پاک‌سازی مي‌کردیم. صداي هياهو و داد و فريادشان به آسمان برخاسته بود. از داخل كانال به ‌طرف سنگرهاي استراحت عراقي‌ها تيراندازي مي‌كرديم و آن‌ها سراسيمه و با زيرشلواري و زيرپوش دفاع مي‌كردند.
کانال‌های مواصلاتی عراقی‌ها برای ما ناآشنا بود. فریادهای دل‌خراش عراقی‌ها از هر سو به هوا برمی‌خاست و تیراندازیشان سرگردان و بی‌هدف بود. عده‌ای فرار می‌کردند و عده‌ای نیز از ترس توی سنگرها مانده بودند.
وضعیت رفته‌رفته خطرناک‌تر می‌شد و احتمال خودی‌کشی بسیار بود. ساعت نزديك 4 صبح بود و هوا كم‌كم روشن مي‌شد و صداي كاميون‌هاي حامل نيروهاي كمكي عراق به گوش مي‌رسيد. پیدا بود که داشتند نزديك مي‌شدند.
نيروهاي زبون عراقي از ترس در تاريكي فرياد مي‌‌زدند «الدّخيل الدّخيل»، اما ديگر دير شده بود؛ ما قصد اسيرگرفتن نداشتيم. مأموريت ما انهدام مواضع دشمن بود و گوش‌مالي آن‌ها و معطوف‌كردن توجه فرماندهان به منطقه بود تا بتوانيم حمله‌ی اصلیمان را از منطقه‌ی نفت‌شهر آغاز كنيم. 
نيروهاي كمكي عراق خيلي نزديك شده بودند. با بي‌سيم اطلاع داديم که پشت خط عراقي‌ها را زير آتش بگيرند. سنگرها يكي‌يكي از بين مي‌رفت و عراقي‌ها از هر سو فرار مي‌کردند. بعضي هم كه نتوانسته بودند فرار كنند، خود را داخل اجساد انداخته بودند. تلفات دشمن بسیار زیاد بود.
داخل كانال عراقي‌ها بودم كه يكي از سربازان خودي داد زد مواظب باش. برگشتم ديدم يك عراقي قوي‌هیکل كه داخل جنازه‌ها خود را به مردن زده بود، برخاسته و می‌خواهد از پشت با سرنيزه به من حمله كند. يك رگبار ده دوازده تيري به سروصورت او بستم. 
از هر سو تيراندازي و پرتاپ نارنجك و آرپي‌جي ادامه داشت. از ته كانال يك عراقي كه به طرز وحشتناكي مجروح شده بود و احتمالاً موجي هم شده بود. فريادكشان در حالي‌كه يك قبضه آرپي‌جي داشت به‌ طرف من حمله‌ کرد. پیش از این‌که بتواند از سلاح خود استفاده كند، يك رگبار بي‌هدف به داخل كانال بستم. در اثر كمانه‌كردن تير، چند تير به كلّه‌اش اصابت كرد. كلاه آهني به سر نداشت و كشته شد.
ديگر احتمال این زیاد بود ‌که نفرات خودي همديگر را هدف بگيرند. دستور دادیم که مجروح‌ها و شهدا را به عقب ببرند و تا آن‌ها دور می‌شوند، ما درگيري را ادامه دهيم. 
این کار سريع انجام شد. با استفاده از سلاح‌ها و مهمات خود عراقی‌ها، سعی کردیم حرکت یگان‌های احتیاط عراقی‌ها را که به کمک همرزمانشان آمده بودند، سد کنیم.
پس از دورشدن مجروح‌ها و شهدا، كانال‌ها را تخليه كرديم. هرچقدر امکان داشت، اسلحه و تجهیزات عراقی‌ها را به غنیمت گرفتیم. نیروهای کمکی عراقی‌ وارد كانال‌ها شده بودند و پیش‌روي مي‌کردند؛ به‌نوعی مواضع خودشان را پاک‌سازی و ترمیم می‌کردند.
به‌وسيله‌ی بي‌سيم اطلاع داديم که مواضع عراقی‌ها را تخلیه کرده‌ایم. حالا نوبت توپخانه‌ی ما بود که مواضع خط مقدم عراقی‌ها را بكوبند تا ما دور شويم. آتش توپخانه‌ی 203 میلی‌متری و خمپاره‌هاي ما شروع شد و باقي‌مانده‌ی عراقي‌ها و نيروهاي كمكي را در داخل کانال‌ها غافلگیر کرد.
توپخانه‌ی عراق هم حد واسط خط عراق و ايران، يعني نیروهای تک‌کننده را هدف قرار داده بود تا ما نتوانیم به خط خودمان برسیم. در اين بين چند نفر هم شهيد شدند، ولي ديگر جسدي را جانگذاشته بوديم. 
خودمان را به مواضع نيروهامان رسانديم و با خودروهامان سريعاً منطقه را ترك كرديم. مأموريت دفاع را به نيروهاي خط‌نگه‌دار محول كرديم. احساس غرور داشتیم، چون تلفات بسیار زیادی از دشمن گرفته بودیم. همه خسته بوديم و نشاني از زخم و خون بر چهره و تن داشتیم.
بي‌اختيار ياد پدر شهيد كرمي افتادم. تا به یگان اوليه رسيديم، سراغ او را گرفتم. گفتند در تخليه‌ی شهدا است. او جنازه‌ی فرزندش را از محل كشف تا آن‌جا بغل كرده بود و آورده بود. او همان‌طور كه با خداي خود عهد بسته بود که پسرش را خودش پيدا كند و بیاورد و خودش به خاك بسپارد، حالا داشت به عهد خود وفا می‌کرد. 
بالاي سر شهيد کرمی رفتم. كل وزن او بيش از 10 كيلو نبود. براي بهتر شناختن جسد، پلاك او را از جيبش درآوردم تا براي پدر و برادرش مشخص شود، اما پدرش گفت که او فرزندش است و مي‌تواند از تن پوسيده‌اش هم بشناسدش. او گريه مي‌كرد و ما هم گريه مي‌كرديم. اتفاق جالبي که افتاده بود، این بود که او يك سال پیش ساعت 2:30 در كنار من شهيد شده بود و حالا درست يك سال بعد، نه كم و نه زياد و در همان ساعت شهادتش جسدش توسط من پیدا شد. نمي‌دانم چه حكمتي بود که جسد غريب و مردانه‌اش يك سال تمام زير برف و باران بماند و عراقي‌ها هم با جسد او كاري نداشته باشند تا ما او را پيدا كنيم.
پدر شهيد بسيار خوشحال بود كه جگرگوشه‌اش را پيدا كرده و به مادر چشم‌انتظارش خواهد رساند. مي‌گفت شخصاً رشادت تكاوران را به چشم ديده و شجاعت‌هاي سربازان را فراموش نخواهد كرد. او قبلاً فكر مي‌كرد که نيروهاي خودی می‌ترسند که جنازه‌ی پسرش را برگردانند، اما امروز فهمیده بود که نيروهاي ما برابر قوانين و مقرّرات و با نقشه‌هاي نظامي كار مي‌كنند.
پيداشدن شهيد كرمي و مراجعه‌ی پدر و برادرش و تقارن عمليات در آن تاريخ و سالگرد، بسيار تعجب‌برانگيز بود. فرماندهان رده بالا و خصوصاً تيمسار شخصاً به منطقه آمدند و از تلاش پیروزمندانه‌ی رزمندگان تشكر و قدرداني کردند. 
پذيرش قطعنامه 
نيروهاي تکاور با شور و شوق فراوان آماده مي‌شدند که تك اصلي را که روزهای متمادی طرح‌ریزی کرده بودیم، از نقطه‌ای دیگر بر عليه مواضع عراقي‌ها شروع كنند، اما وضعيت موجود حكايت از مسائلي ديگر داشت. 
مدت زيادي نگذشت كه فهمیدیم ايران قطعنامه‌ی 598 سازمان ملل را در تاريخ 26/4/67 رسماً پذیرفته است. امام هم پيام تاريخي خودشان را بيان نمودند و ما دانستيم كه جنگ به مرحله‌ی پاياني خود رسيده است.
وضعيت بسيار آشفته بود. نمي‌دانستيم خوشحال باشيم يا ناراحت. با مراجعه‌ی فرماندهان رده‌ی بالاتر به یگان‌ها كم‌كم مسائل پشت پرده بازگو شد. اعلام کردند که مصلحت نظام و كشور مي‌طلبد كه آتش‌بس را قبول كنيم. برداشت ما این بود که غير ممكن است امام عملي بر خلاف مصالح كشور انجام دهد. بي‌شك ايشان با درايت و تدبير خويش تصميم گرفته است و ما هم مريد و فرمان‌بردار ايشان هستيم. 
جلسه‌اي با حضور فرماندهان یگان‌ها در سنگر عمليات انجام داديم. توصیه‌ی جدی این بود كه اين وضعيت نبايد هوشياري رزمندگان را تحت‌الشعاع قرار دهد. برابر ضوابط، ما باید مأموريت محوله‌ی خود را انجام دهیم و اجازه‌ی به‌هم‌خوردن وضعيت فيزيكي منطقه را به‌ هيچ كسی نمي‌دهيم. آمادگي كامل خود را جهت غافلگيرنشدن و احتمالات و عواقب بعدي نيز بررسي كرديم. شب‌هنگام، تمام آسمان جبهه غرق در نور گلوله‌هاي منور سلاح‌هاي كوچك و خمپاره و توپخانه‌ی روشن بود. عراقي‌ها خيلي شادي مي‌كردند، چون داشتند از باتلاق جنگ رها مي‌شدند.
در دیگر یگان‌هاي هم‌جوار، عراقي‌ها با تقديم سيگار و شيريني و چاي خشك به خطوط پدافندي نيروهاي ايراني رفت‌وآمد مي‌كردند. بعضي از ايراني‌ها هم به سنگرهاي عراقي‌ها مي‌رفتند و پایان جنگ را تبريك مي‌گفتند.
دشمن قابل اعتماد نبود. در يكي از گردان‌هاي لشكر 92 زرهي، عراقي‌ها به بهانه‌ي ابراز دوستي وارد سنگرهاي ايرانيان شده بودند و تعداد زيادي را به اسارت برده بودند و آن‌جا را تسخير كرده بودند. متجاوز حيله‌گر با استفاده از پوشش آتش‌بس سعي داشت توازن و برتري و موقعيّت خود را بهبود بخشد تا هنگام مذاكره با ايران دستش پر باشد و ايران را در برابر درخواست‌هايش مجبور به كوتاه‌آمدن کند.
به تمام یگان‌ها تلفن‌گرام زده شد: «با توجه به بي‌اعتماد‌بودن اين مزدوران، هرگونه ارتباط با آن‌ها ممنوع است و متخلفان مجازات خواهند شد.» خود نيروها هم بعد از شنيدن اين عمل ناجوانمردانه‌ي عراقي‌ها با لشكر 92 زرهي اهواز بسيار هوشيار شدند. 
شبِ روز سوم بود كه خبر حمله‌ی ناجوانمردانه‌ی عراقي‌ها از هر سو به گوش رسيد. آن‌ها ماهیت کثیف خود را يك‌بار ديگر به همگان نشان می‌دادند و قراردادهای سازمان ملل را زير پا می‌گذاشتند. ايران در پاسخ به اين عمل ناعادلانه، محافل جهاني را در جريان امور گذاشت تا دنیا بداند كه ايران به قطعنامه‌هاي سازمان ملل احترام مي‌گذارد و هرگز از عهد و پیمان خود باز نمي‌گردد. با اين وجود دشمن فرصت‌طلب و طمع‌كار از تمام خطوط ايران مي‌گذشتند و به داخل خاك ايران سرازير مي‌شدند. 
رزمندگان مات‌و‌مبهوت مانده بودند كه اين چه حكايتي است؟ چرا عراق معاهده را نقض كرده؟ تکلیف ما چيست؟ اما دستور رده‌ی بالا همواره اين بود كه تيراندازي نكنيد تا جهانيان عراق را به عنوان نقض‌کننده‌ی قرارداد 598 محکوم نمايند.
بي‌شك منتظرماندن و ياري‌جستن از بیگانگان و اثبات حقانیت در دنياي جهان‌خواران جايي ندارد. زيرا جهان شاهد حمله عراق به ايران بود، ولي هرگز اقدامي عليه متجاوز نکرده و نخواهند کرد. آن‌ها در جنگ‌ها دنبال سود خودشان بوده و هستند. 
دشمن سعي داشت از مواضع ما عبور كند، اما ما با درگيري خونين و پاسخ دندان‌شكن، مانع پیش‌روي عراقي‌ها شده بوديم. تنها در اين قسمت جبهه، دشمن نتوانسته بود خط ما را بشكند. نيروهاي ما کاملاً آماده بودند و ما انتظار چنين حركتي را از دشمن داشتيم. تصميم ما انتقام سخت از مزدوران و درس عبرت دادن به متجاوزان بود. همه‌ی رزمندگان تكاور خشمگين از اين ترفند موذيانه‌ی عراق انگشتان خود را بر ماشه‌هاي مسلسل مي‌ساییدند. وضعيت غير قابل توصيف بود. رگ غیرت اجازه‌ی ذلت به ما نمي‌داد. درگيري سخت تا سحرگاه ادامه داشت و دشمن هر لحظه مأيوس مي‌شد.
من در دیدگاه با دوربين تلسكوپي خط مقدم را نگاه مي‌كردم كه ديدم دشمن وارد کانال‌های گروهان سوم ما شد. تكاوران ما با سرنيزه‌ها جنگ تن به تن را شروع كرده بودند. جنازه‌ی مزدوران در کانال‌ها انباشته شده بود.
به سمت راست لشكر نگاه كردم. در سرازيري جاده و كنار رودخانه‌ی كنگاووش يك ستون زرهي كه تعداد بسياري از نيروهاي عراقي سوار بودند، به داخل خاك ايران در حال پیش‌روي بودند. 
با بي‌سيم اين خبر را به فرمانده تيپ اطلاع دادم. ايشان دستور دادند تعداد 35 نفر از شکارچیان تانک را با چند دستگاه خودرو با سرعتی سرسام‌آور به بالاي تپه رسانديم. سربازان آرپي‌جي‌زن هر كدام در گوشه‌اي كمين كردند و منتظر شدند که تانك‌هاي عراقي نزديك شوند و شكار تانک‌ها و بستن جاده را آغاز کنند. 
هركس يك تانك را هدف ‌گرفته بود. مي‌خواستيم يك تيپ زرهي را در همان مكان منهدم كنيم،  زيرا شكل فيزيكي آن مكان طوري بود كه عراقي‌ها باید سربالايي را با سرعتی بسيار كم طي مي‌كردند و ما به آن‌ها مشرف بودیم. عراقي‌ها مغرور از پيروزي در مناطق ديگر انتظار نداشتند که در كمين ما بیفتند. لذا آزادانه و مانند این‌که به شهر خود مي‌روند، بدون اعزام ديدور و جلودار حركت مي‌كردند و اين نقطه‌ضعف دشمن و برتري ما بود.
بي‌سيم‌هاي فرماندهي كه 12 دستگاه بودند، هر لحظه يك پيام خطرناك را از يكی از واحدها اعلام می‌کردند. بسيار نگران‌کننده بود. فرماندهي لشكر با بي‌سيم به همه پيام پايداري و استقامت و روحيه مي‌داد و رهنمودهای لازم را ارائه مي‌كرد. سروصداي بي‌سيم‌ها با غرش توپ‌ها و انفجار مهيب خمپاره‌هاي سرگردان در هم آميخته بود. هركس اسلحه و تجهيزات خود را به همراه داشت تا به‌موقع با عراقي‌ها درگیر شود.
تيم‌هاي شكار تانک مي‌خواستند آتش كنند که با بي‌سيم اطلاع دادند که درگيري را قطع كنيد و به‌سوي تانک‌ها شليك نكنيد. گفتند هركس تيراندازي كند، مجازات و دادگاه صحرایی مي‌شود. لذا با خودروها به یگان برگرديد. با اين اوصاف حمله به تانک‌ها منتفی شد. با سرعت زياد و برابر دستور، آن‌جا را ترك كرديم و به پاسگاه فرماندهي تيپ رسيديم. نيروهاي عراقي به‌سوي خاك ايران پیش‌روي مي‌كردند. دسته‌ی موشك‌انداز 107 ميلي‌متري یگان ادوات همچنان مواضع خط جلویی را بي‌امان در هم مي‌كوبيد؛ همان‌جا را كه سربازان ايراني با عراقي‌ها مشغول جنگ تن‌به‌تن بودند. 
تقاضاي یگان‌هاي در خط برای آتش‌ پشتيباني، به اوج خود رسيده بود. نيروهاي پشتيباني نمي‌توانستند تمام جبهه را پوشش دهند. صداي بي‌سيم‌ها امان ما را بريده بود و نمي‌دانستيم چه كنيم. يك لشكر كماندویی عراق از خط مقدم عبور مي‌كرد. بي‌شك آن نيرو و مهمات كم، تكاپوي مقاومت طولاني را نمي‌داد. 
از اتاق عمليات با قرارگاه لشكر تماس مي‌گرفتيم، اما ارتباط قطع بود. با یگان‌هاي هم‌جوار تماس مي‌گرفتيم، يا امكان نداشت يا آن‌ها هم وضعيت ما را داشتند. با این‌که هيچ‌کداممان حتي آب هم نخورده بودیم، اما اصلاً احساس گرسنگي هم نمي‌كرديم. ثانيه‌ها به‌تندي مي‌گذشت و هر لحظه خبری تازه از دیده‌بانان و فرماندهان گروهان‌ها مي‌رسيد. در يك لحظه متخصصان مخابراتي با دستگاه‌هاي پيشرفته با قرارگاه عملياتي غرب تماس گرفتند و به آن‌ها اعلام کردند که نيروهاي عراق از جاده‌هاي مختلف وارد خاك ايران شده‌اند و تعداد زيادي از واحدهاي ما از برابرشان عقب كشيده‌اند. برخی هم در اثر مقاومت شهید شده‌اند. 
لحظه‌اي غم‌انگيز همه‌جا را فرا گرفته بود. احساس می‌كرديم که روحيه‌ی خود را مي‌بازيم. همه‌ي فرماندهان عصباني و بي‌قرار بودند. آن‌ها وجدانشان اجازه نمي‌داد که فرزندان مردم را كه مانند برادران و فرزندانشان بودند، در كانال‌هاي خط تنها بگذارند تا عراقي‌هاي مزدور سرشان را ببرند. آنان ‌كه مردانه قول مقاومت تا آخرين نفس را داده بودند، تشنه و گرسنه و بی‌مهمات و سلاح مناسب، اما شجاعانه مي‌جنگيدند. با اين اوصاف همه‌ فرمانده‌ی تيپ را متقاعد كرديم كه ما رزمندگان 8 سال جنگ هستيم و بارها اين موارد را تجربه كرده‌ايم و چندين بار هم دشمن را به عقب رانده‌ايم و درس عبرت فراموش‌نشدني به آن‌ها داده‌ايم. پس ما با افراد زيرمجموعه‌مان، درگيري را به جنگی خونين تبديل خواهيم كرد تا وضعيت موجود مشخص شود. فعلاً دست روي دست گذاشتن چيزي جز پیش‌روي دشمن و كشته‌شدن نيروهامان به همراه نخواهد داشت. 
فرمانده تيپ از جا برخاست با چشمان اشك‌آلودش كه نشانه‌ی قدرداني و تشكر بود، دست يكی از درجه‌داران دسته‌ی شناسایی را بوسيد و با دیگران روبوسي كرد و گفت من در اين مسئله مانده بودم. شماها قلب مرا روشن ساختيد و با سخنان برخاسته از روح شهامت و شجاعت خود، مرا در كارم راسخ‌تر كرديد. پس ما هم تا اطلاع ثانوي برابر وظيفه‌ی ذاتي و نه برابر دستور، در دسته‌هاي كوچك چريكي با هرچه از امكانات که داريم، دشمن را در جای خود زمين‌گير می‌كنیم و به علت عدم آشنايي دشمن به منطقه‌مان، هرچه مي‌توانيم از آن‌ها تلفات مي‌گيريم. شما هم شاهد باشيد که من با شما پيمان مقاومت و ايثار بسته‌ام و عواقب آن را هرچه باشد، مي‌پذيرم. لذا سريعاً با همكاري يك‌ديگر طرح‌ريزي كنيد و به مواضع خود برگرديد. 
در هر واحد نظامي ارتش طرح‌هايي مانند ضد چريك، پدافند عامل، پدافند غير عامل، پدافند ضد شيميايي، عمليات چريكي، حتي در زمان صلح پيش‌بيني مي‌كنند که در هنگام نياز سريعاً قابل استفاده باشد. ما هم اين طرح‌ها را قبلاً نوشته و سازماندهي كرده بوديم. فرماندهان را برابر طرح‌ها در روي ماكت منطقه توجيه کردیم و مسئولیت و مواضع هركس را مشخص نمودیم. آن‌ها در چند دقيقه خود را به افرادشان رساندند. گروهي در مواضع خود مي‌ماندند و گروهي نيز برابر طرح، از مواضعشان به محل‌هاي جديد مي‌رفتند. عده‌اي نيز عقب‌روي مي‌كردند تا دشمن را به كمينگاه بکشانند. 
ستون زرهی دشمن اينك از داخل جاده‌ی دره به زمين‌هاي باز رسيده بود و در اثر مقاومت‌هاي ضعيف اقدام به آرايش باز و پیش‌روي مي‌كرد.
به علت كمبود مهمات، هركس هرچه مي‌توانست، جهت درگيري و دفاع به خود مي‌بست. صداي سفير گلوله‌ها و تركش خمپاره‌ها امان نمي‌داد. تانك‌هاي عراقي شليك مستقيم مي‌كردند. جاده‌ها‌ي نظامي ما بسيار ناامن شده بود. هر چنددقيقه جنگنده‌هاي عراق حمله هوايي مي‌كردند. یگان‌هاي تكاور ما توانستند در اولين ساعت نبرد، دشمن را زمين‌گير نمايند و تعداد بسياري از زره‌پوش‌ها و تانك‌هاي عراقي را شكار كنند. دود از همه‌جا به هوا بر مي‌خاست. 
عراقي‌ها كه اين مقاومت را مي‌ديدند، بسيار خشمگين و با تمام امكانات اجراي آتش مي‌كردند. به علت نبود امكانات پزشكي و خودرو، رزمندگان مجروح و شهيد ما در همان‌جا مي‌ماندند. چون عمليات چريكي بود، جابه‌جايي و تحرك لازمه‌ی رزم بود. درگيري فقط در مقابل لشكر 58 ذوالفقار ادامه داشت و دیگر یگان‌هاي هم‌جوار سمت راست و چپ يا در اثر فشار عراقي‌ها يا طبق دستور عقب‌نشيني مي‌كردند. 
دشمن مي‌خواست ما را دور بزند. هلي‌كوپترهاي توپ‌دار از ارتفاع بسيار بالا به‌سوي ما تيراندازي مي‌كردند و سعي داشتند نيروي هلي‌برن خود را در پشت ما پياده كنند، اما شليك بي‌امان پدافند هوایی اجازه‌ی این كار را نمي‌داد. جنگي خونين كه تا آن زمان همانند آن را در هيچ عملياتي نديده بوديم، ادامه داشت. جنگ تن‌به‌تن آغاز شده بود. یگان‌ها با بي‌سيم درخواست مهمات مي‌كردند و گروهان ادوات با تمام امكانات موجود نيازمندي آن‌ها را برطرف مي‌كرد. نيروها تشنه بودند. عده‌اي را مأمور رساندن آب در دبه‌هاي 20 ليتري كرديم. آب هم در اثر حمله‌ی عراقي‌ها به ما نمی‌رسيد و اوضاع وخيم‌تر مي‌شد.
در سنگر دیده‌باني با مسئولان عمليات و بي‌سيم‌چي‌ها مشغول هدايت عمليات بوديم كه فرمانده تيپ با بي‌سيم مرا صدا كرد و گفت: تانك‌هاي عراقي از سمت چپ نيز وارد كارزار شدند. شما با چند نفر ديگر آر پي‌جي بردارید و خودتان را به آن‌جا برسانيد. 
از سنگر خارج شدم. با دوربين دوچشمي به آن‌طرف نگاه كردم. ديدم موشك آرپي‌جي جواب‌گو نخواهد بود. می‌دانستم که هشت دستگاه از خودروهاي تفنگ 106 ميلي‌متري ضد تانك و ضد بتون در پایین تپه آماده بودند تا به محض نياز از كمين‌گاه خارج شوند و به صفوف تانك‌ها يورش ببرند. ابلاغ كردم که هر چهار دستگاه 106 با مهمات كافي آماده‌ي حركت شوند. سوار جيپ‌ها شدیم و به قرارگاه تيپ رسيديم. ديدم همه‌ی سربازها و افسرها در سنگرها به‌سوي دشمن تيراندازي مي‌كنند. حجم آتش تانك‌هاي عراقي بسيار زياد بود. 
با یک آرايش خاص، دو دستگاه جيپ 106 را بالاي تپه‌هاي قرارگاه تيپ قرار دادم و دو دستگاه را هم به‌سوی جاده‌ی منتهي به عراقي‌ها فرستادم. مأموريت هر كس را مشخص كردم. نقشه‌ی ما اين بود که ما با 106های پایین به قلب تانك‌ها مي‌رويم و 106هاي روي تپه بايد در حين درگيري تانك‌هاي عراقي را شكار كنند. همين‌طور بنا بود در صورت هدف‌ گرفته‌شدن جيپ‌هاي روي تپه، ما از فرصت استفاده كنیم و تانك‌ها را شكار کنیم. اين گونه تانك‌ها را گمراه می‌كردیم. چند نفر آرپي‌جي‌زن هم نزديك تانك‌ها برديم تا در پشت تپه‌ها مخفي شوند و به سوی تانک‌ها شلیک كنند. تفنگ‌هاي 106 ميلي‌متري دست‌ كمی از تانك ندارند و با دقت فوق‌العاده‌ی آن‌ها در تيراندازي مي‌توانستيم تانک‌ها را شكار كنيم.
با بي‌سيم اطلاع داديم که تيم يكم آماده باشند. با سرعت عجيب و سرسام‌آور در روي جاده به‌سوي تانك‌هاي عراقي يورش برديم. تانك‌ها متوجه ما شدند و چند گلوله‌ی بي‌هدف به سوی ما انداختند. در اثر سرعت جابه‌جايي، ما هدف واقع نشديم. در اين ميان 106هاي روي تپه يكي از تانك را هدف قرار داد و منهدمش كرد. لوله‌ی تانك‌های دیگر به سمت تپه معطوف شد تا جيپ را شكار كنند. حالا نوبت ما بود. ما هم يكي از تانك‌ها را منهدم كرديم. همه خوشحال بوديم. گلوله‌هاي كوچك و بزرگ كاليبر تانک‌ها از کنار سروصورتمان رد مي‌شد، اما ما توجهي نداشتيم. در فرصت كوتاه آرپي‌جي‌زن‌ها را در نقاط مختلف نهاديم و خودمان نيز پشت خاكريزها موضع گرفتيم. ایجاب می‌کرد که برای كشف‌نشدن محل موضع 106ها، به علت آتش پرحجم و آتش عقبه و ايجاد گردوخاك، بعد از تيراندازي سريعاً محل خود را عوض نمایند. 
درگيري ادامه داشت. هركس از نيروهاي ما هرچه مي‌توانست، انجام مي‌داد و به ديگري كمك مي‌كرد. تانك‌ها زمين‌گير شدند و دنبال محل موضع و پنهان‌شدن مي‌گشتند. يكي از سربازان شجاع دسته‌ی شناسایی خود را به نزديك‌ترين محل رساند و به ‌سوي تانك شليك كرد. تانك آتش گرفت. سرباز شجاع هنگامی که برمی‌گشت، از پشت مورد اصابت رگبار نيروهاي پياده‌‌ی دشمن قرار گرفت و درجا به شهادت رسيد. 
عراقي‌ها سردرگم شده بودند. نمي‌دانستند عده‌ی ما چند نفر است. فكر مي‌كردند با يك تيپ درگير شده‌اند. از هر سو تكاوران شجاع به آن‌ها حمله‌ور مي‌شدند. با بي‌سيم خودرو به 106هاي روي تپه‌ی قرارگاه تيپ گفتم که همچنان اجراي آتش كنيد. خودم هم پياده به تيپ رفتم. فرمانده تيپ و دیگر دوستان مرا بوسيدند و تبريك گفتند.
چون دشمن تقريباً به 500 متري قرارگاه رسيده بود، برابر دستورالعمل ‌بايد تمام مدارك و نقشه‌ها و طرح‌ها و دستگاه‌هاي ارتباطي و مرموزات را منهدم مي‌کردیم تا به دست دشمن نيفتد. فرماندهي به من گفت كار خود را انجام بده، ديگر اميدي نيست. 
از وضعيت یگان‌هاي پياده تكاور پرسيدم، گفت با وجود جان‌فشاني رزمندگان، به علت نبود آب و غذا و خصوصاً مهمات فكر نکنم تا ساعتی مقاومت کنند. اما خبرها حاكي از تلفات زياد دشمن و انهدام خودروها است و نيز این‌که رزمندگان كه از ساعت 2 بامداد درگير هستند، بسيار خسته‌اند. از سویی ما ارتباط با عقب هم نداريم و از نيروهاي احتياط خبري نيست. 
سريعاً با مواد منفجره‌ی موجود كه براي همين مواقع پيش‌بيني مي‌كرديم، تمام سنگرهاي حساس مانند مخابرات، اتاق عمليات، كمدهاي حاوي اطلاعات، سري دستگاه‌هاي مرموزات و هرچه كه براي دشمن مهم و قابل استفاده بود را تله‌بندي كردم و ماشين انفجار آن را به يكي از سربازان دادم كه همشهري‌ام بود. به او تأكيد كردم که هر موقع ديدي دشمن به 100 متري رسيده، اين دستگاه را فشار بده تا يك قرارگاه با آن‌همه امكانات و تجهيزات منهدم شود. تيپ آرام و قرار نداشت. از هر سویي هركس چيزي مي‌خواست و هركس خبري مي‌داد.
عقب‌نشيني تاكتيكي
فرمانده تيپ به‌صورت خصوصي به من گفت که ديگر تاب مقاومت نيست و ادامه‌ی اين كار يعني خودكشي محض و از بين‌بردن فرزندان مردم. ما بايد عقب‌نشيني تاكتيكي انجام دهيم. لذا شما مخفيانه و طوری كه كسي از موضوع خبردار نشود، چون موجب ضعف روحيه مي‌گردد، با يك جيپ خودت را به جاده‌ی گچي  برسان و وضعيت جاده و منطقه را بررسي كن تا در صورت لزوم، از محل عقب‌نشيني كنیم. اين جاده توسط خود عراقي‌ها در سال 59 و هنگام تك به گيلان ‌غرب احداث شده بود و در اثر پیش‌روي ايران به دست نيروهاي ما افتاده بود. اين جاده به قرارگاه لشكر و شهر گيلان‌ غرب منتهي مي‌شد. 
سه نفر از سربازان زبده را برداشتم و به ‌سوي جاده‌ی گچي رفتم. تقريباً ساعت 3 بعد از ظهر بود که با سرعت زياد به عقب منطقه برگشتيم و با سلاح‌هاي خودكار آمادگي لازم براي درگيري احتمالي با عوامل دشمن را داشتيم.
حدوداً شش كيلومتر دور شده بوديم. با دوربين دوچشمي تمام كوه‌ها و تپه‌ها و شيارها را نگاه می‌كردم. مأموريت حساسی بر دوش من گذاشته بودند. منطقه كوهستانی بود و بي‌سيم‌ها قادر به تماس با رده‌ی بالا نبودند. تلاش داشتيم نتيجه را به فرمانده تيپ برسانيم تا دیگر رزمندگان بتوانند به جاي مناسب برسند.
در همين افكار بودم كه در فاصله‌ی 150 متري روبه‌رو و بالاي یک ارتفاع، چند دستگاه زره‌پوش سبزرنگ و حدود 170 يا 180 نفر را با لباس‌هاي سبز دیدم كه همگي نشسته بودند. انگار که منتظر كسي باشند. فوراً ماشين را به كنار جاده كشاندم تا نبینندمان. يكي از دوستان گفت حتماً آن‌ها نيروهاي سپاه پاسداران هستند که لباس سبز دارند، اما من نمي‌توانستم قبول كنم. چون سپاه در آن زمان، زره‌پوش چرخ‌دار سبزرنگ نداشت. احتمال دادم آن‌ها عراقي هستند و از جاده‌ی قديم سومار به اين‌جا آمده‌اند و قصد كمين زدن به نيروهاي ايراني را دارند. 
ما مي‌توانستيم با شليك دوگلوله‌ی 106 چند دستگاه زره‌پوش و تعداد بي‌شماري از آنان را از بين ببريم، اما مأموريت ما شناسایی بود و در صورت درگيري، احتمال كشف محل و متوجه‌شدن عراقي‌ها و در نهايت به محاصره ‌افتادن تمام رزمندگان وجود داشت. با سرعت زياد از محل دور شديم تا خود را به همرزمانمان برسانيم. 
خيلي عجله داشتم تا موقعيت فعلي را به فرمانده گزارش کنم و نيز به كمك دیگر رزمندگان بروم. به سبب مسئولیتي كه در آن واحد رزمي داشتم، همه مرا مي‌شناختند و امورات موجود به‌نوعي به ما مربوط مي‌شد و اين امكان را به وجود آورده بود كه در هر قسمتي دخالت کنم و نظر بدهم. 
به 200 متري عقب مواضع خودي رسيده بوديم كه يك ستون بزرگ با گردوخاك بسيار به‌طرف ما مي‌آمد. نزديك كه شد، ديديم فرمانده تيپ دستور عقب‌نشيني داده و به‌صورت ستون در حال حركت هستند. خود را به خودروي فرماندهي رساندم. او قبل از من پرسيد چي شد؟ گفتم ما در محاصره‌ی كامل قرار داريم. در روي ارتفاع در فاصله‌ی شش كيلومتري، دشمن آماده‌ی پذيرایی از ما است. 
در آن هنگام كه چند فرمانده نيز به ما پيوسته بودند، اعلام كردند بايد از محاصره خارج شويم و اگر لازم شد، با جنگ سرنيزه عبور خواهيم كرد. آن‌ها تصميم خود را گرفته بودند و البته راهي جز اين نبود.
ستون به راه افتاد. همه‌ی رزمندگان خسته بودند. در خودروهاي كوچك چندين نفر روي هم انباشته بودند. از درجه‌داري پرسيدم آيا ستاد فرماندهي منفجر شد يا نه؟ گفت نه. هيچ كس هم در آن‌جا نبود. سراغ سرباز مسئول آن كار را گرفتم، همه گفتند نديديم. اگر دشمن به اسناد و مدارك ما دسترسي پيدا مي‌كرد، موجب ضرر و زيان‌هاي بسيار زيادی برای كشور و نيروها بود.
كارم درآمده بود. تصميم گرفتم خودم برگردم. همه گفتند عراقي‌ها پشت سر ما هستند، قرارگاه سقوط كرده، آن‌ها وارد سنگرها شده‌اند و ... ولي من ‌بايد برمی‌گشتم. با همان ماشين و نفرات به‌سرعت از ستون جدا شدم و به ‌سوي سنگرهاي تخليه شده رفتم. عراقي‌ها از آن‌سو وارد قرارگاه شده بودند داشتند پاکسازی می‌کردند؛ داخل سنگرهاي استراحت نارنجك پرتاب مي‌كردند تا ايراني‌های مخفي ‌شده ‌را بكشند. 
از ماشين پياده شدم. دوان‌دوان خودم را به محل قرارگرفتن ماشين انفجار رساندم. دود وآتش همه‌جا را گرفته بود. هوا هم كم‌كم تاريك مي‌شد. صداي عراقي‌ها به گوش مي‌رسيد كه فرياد مي‌كشيدند. حتي يكي از عراقي‌ها به‌سوي ما شليك كرد، اما نخورد. ماشين انفجار را فشار دادم. قرارگاه تيپ با آن امكانات و وسايل به هوا برخاست. تعدادي از عراقي‌ها هم كشته شدند. آن‌ها براي سرقت وسايل و غنيمت‌گرفتن وارد سنگرها شده بودند. شدت انفجار بسيار زياد بود و عراقي‌ها را ترساند. سراسيمه خود را در اطراف مخفي مي‌كردند. ما هم با تيراندازي‌هاي بي‌هدف با ماشين به سمت رزمندگان حركت كرديم. در اين بين يكي از سربازان شجاع اهل زنجان جا ماند. ندانستيم او شهيد شده يا مجروح. عراقي‌ها از پشت ما را به رگبار مي‌بستند و حتي گلوله‌اي هم به عقب ماشين اصابت كرد.
با سرعت زياد توسط يك سرباز عرب‌زبان خودمان را به ستون رسانديم كه در حال عقب‌روي بودند. دیگر هوا تاريك شده بود. با تلاش بسيار خودرو را از جاده‌ای باريك و خطرناك به سر ستون رساندم تا بهتر اوضاع را ببينم. ما خودروي پنجم يا ششم پشت فرمانده ستون بودیم. مقداري رفتیم تا در جایي كه قبلاً آمده بوديم. دقيقاً به اطراف نگاه كردم. روي تپه‌ها خبري از آن نيروهای سبزپوش نبود. همراهان گفتند شما اشتباه كرديد و آن‌ها سپاهي بوده‌اند، شما حرف ما را قبول نمي‌كردي. من هيچ نگفتم. حتي احساس خجالت هم كردم كه به فرمانده تيپ گزارش اشتباه دادم و این‌که او در مورد من چه فكري مي‌كند؟ 
اما دل‌شوره‌ی عجيبي داشتم و قلبم چيز ديگري مي‌گفت. هوا تاريك تاريك شده بود. خودروها و تانك‌ها با هم برخورد مي‌كردند. صداي موتور خودروها همه‌جا را گرفته بود. همرزمانم همه خسته بودند و هيچ كس نمي‌دانست سرنوشت اين نبرد به كجا مي‌انجامد.
كمين عراقي‌ها 
ستون نيروهاي خودي از سربالایی كه حركت خودروها را بسيار كند مي‌كرد، به بالا مي‌رفت. ساعت 11 شب بود. آسمان بسيار تاريك بود. حتي چند قدمي را هم نمي‌دیدیم. طول ستون بسيار زياد بود، به‌طوري‌كه سر ستون با سرعت قدم انساني بالاي تپه‌ی بزرگي رسيده بود و عقب ستون هنوز گردنه‌ی يك كوه را رد نكرده بود. در اين حالت نصف ستون نمايان و نيمي ديگرش در پشت ارتفاعات پنهان بود.
جاده خاكي و باريك بود. یک طرف جاده‌ به سمت زمين‌هاي باز بود و طرف ديگرش به دره‌هايی عميق كه عمقشان تا 150 متر هم مي‌رسيد. 
دشمن فرصت‌طلب با ادامه‌ی درگيري ما در خط مقدم، نيروهاي خود را از سومار انتقال داده بود به پشت سر ما؛ يعني مكان فعلي. در زمانی كوتاه بهترين محل را براي كمين ستون ما انتخاب كرده بود و اجازه داده بود که ستون ما هرچه مي‌توانست، به نوك تپه برسد تا آن‌ها از ارتفاعات ما را سركوب کنند و ستونمان را تارومار سازند. آن‌ها منتظر پذيرایی از ما و تلافي تلفات چشمگيرشان در خط مقدم بودند.
هنوز سر ستون به بالاي تپه نرسیده بود که در يك لحظه نورافكن‌هاي زره‌پوش‌هاي عراقي آسمان منطقه را نورباران كرد و هم‌زمان شليك تيربارها و ضد هوایی‌ها بر روي ستون پياده آغاز شد. به همه چیز تيراندازي مي‌کردند؛ به خودروها به نفرات. موشک‌های آرپي‌جي ضد نفر به بالاي سر ما شليك مي‌كردند. با خمپاره و موشك به ادوات شليك نمي‌كردند. شايد دوست داشتند همه‌ی تجهيزات ما را سالم به غنيمت بگيرند.
از روي خودروها پایین پریدیم و در كوچك‌ترين شيارهاي زمين و جاده زمين‌گير شديم. در پاسخ به عراقي‌ها و برای كاستن از حجم آتش آن‌ها با هر سلاحی که داشتیم، تيراندازي كرديم. يك نفر در تاريكي فرياد كشيد نورافكن‌ها را بزنيد. به آن سمت تيراندازي شد و نورافكن‌ها از كار افتاد. فرصت خوبي براي جابه‌جایی و موضع گرفتن پیش آمد. ماندن در آن شرايط مرگ حتمي بود. سمت راستمان كه زمين باز بود، محلی برای فرار بود. با چند نفر كه در اطرافم  پراكنده زمين‌گير شده بودند، تصميم گرفتيم از سمت دره فرار كنيم. اين مسير بسيار خطرناك بود، ولي مي‌توانست عده‌ای از ما را فراري دهد. به آن سمت جاده غلت خورديم و از كنار دره به‌طرف عقب ستون و پيچ موجود فرار كرديم. آن‌جا دیگر امكان ديد و تير نبود. 
دشمن داخل شيار را با تيربارهايش به آتش كشيده بود. من به عقب نگاه نمي‌كردم؛ فقط مي‌دويدم. گلوله‌ها به هر سويم اصابت مي‌كرد يا از بالاي سرم رد مي‌شد. دقيقاً نمي‌دانستم چند نفر پشت سرم شهيد شده‌اند یا پرت شده‌اند به ته دره‌ها. به پشت تپه كه رسيدم، چند نفر از فرماندهان دسته را ديدم و گفتم جلو ستون بسته شده و امكان خروج نيست. بايد از دره‌ها و شيارها عبور كنيم، ولي اول بايد تمام تجهيزات را به دره بريزيم. آن‌گاه با كمك همديگر هرچه مي‌توانستيم از لودر و دستگاه‌هاي شنود و تله‌تايپ و خودروهاي نو و توپ‌ها و موشك‌اندازهاي كششي را به پایین دره ريختيم تا دشمن نتواند از آن‌ها استفاده كند. همان‌جا با دوستان و افرادي كه همديگر را مي‌شناختيم، دور هم جمع شديم. آن‌ها گفتند شما مسئول اطلاعات و عمليات هستيد و حتماً به منطقه آشنایی داريد. پس با همديگر از پشت ستون و از داخل شيارها حركت كنيم تا خودمان را به قرارگاه لشكر برسانيم كه در نزديكي گيلان ‌غرب بود و آن‌گاه به‌اتفاق دیگر نيروها از پشت به عراقي‌ها حمله كنيم. راهي جز اين هم نداشتيم. نيروها هركدام به سویی حركت مي‌كردند. در آن تاريكي امكان پيدا كردن همديگر بسيار سخت بود. یگان‌ها انسجام خود را از دست داده بودند. باران گلوله از آسمان مي‌باريد. من و سه نفر از كادري‌ها و 9 نفراز سربازان زبده كه ما را به‌خوبي مي‌شناختند، به‌صورت خيز و خزيده و دولا و دوان‌دوان از آن محل دور شديم. من ديگر از سرنوشت ستون خبري نداشتم.
حدود ساعت 2:30 بامداد متوجه صداي چند نفر در داخل دره شديم. همه‌مان به حالت خزيده منتظر نزديك ‌شدن آن‌ها مانديم. هر كس سعي داشت جان‌پناهي براي ديدن و ديده‌نشدن بيابد. صداها بيشتر و نزديك‌تر مي‌شد. همه ماشه‌ی اسلحه‌ها را لمس مي‌كرديم تا قبل از عمل تازه‌وارد‌ها از خود دفاع كنيم. ما فكر مي‌كرديم عراقي‌ها برای گشتي و كاوش منطقه حركت کرده‌اند. تا این‌که نفرات ديده شدند. يكي از افراد كه جلوتر قرار داشت، با صدایي نيمه‌بلند گفت: تيراندازي نكنيد، خودي هستند.
آن‌ها بسيار ترسيده بودند و فكر مي‌كردند ما عراقي هستيم. وضعيت خوبي نداشتند. چند سرباز و چند كادري بودند كه به علت پیش‌روي دشمن در منطقه‌ی سلمان كشته و ارتفاعات 402 در اثر درگيري شديد و فشار دشمن عقب آمده بودند و یگان‌هاي خود را گم كرده بودند. آن‌ها ندانسته به ‌سوي نيروهاي عراقي حركت مي‌كردند. دو نفر از آن‌ها هم مجروح بودند. آب و غذا هم نداشتند. با قمقمه‌هاي خود سيرابشان كرديم. موقعيت خودمان را بازگو كرديم و نگذاشتیم به سوي دشمن بروند. آن‌ها هم ديده‌ها و وضعيت یگان‌هاشان را برای ما تشريح كردند.
همان موقع تصميم گرفتيم تا رسيدن به يك منطقه‌ی بهتر و خروج از محاصره‌ی دشمن با همديگر حركت كنيم؛ مشروط بر این‌که هدايت افراد با گروه ما خواهد بود. چون همه‌ی گروه ما چندين ماه در اين مناطق مأموريت داشتيم و بهتر مي‌توانستم از منطقه‌ی آلوده خارج شويم. تعداد ما به 36 نفر رسيده بود. 13 نفرمان جمعي تيپ 40 سراب بودند كه به ما ملحق شدند. 
با قطب‌نما جهت را بررسي كردم و به سمت جاده خاكي گيلان ‌غرب حركت كرديم تا نزديكي‌هاي صبح راه رفتيم. همگي ضمن راه رفتن چرت مي‌زديم، ولي بايد ادامه مي‌داديم. هرچه فرصت را از دست مي‌داديم، دشمن بيشتر ما را محاصره مي‌کرد و امكان رهایی تقريباً غير ممكن مي‌شد.
ساعت 6 صبح به قرارگاه لشكر رسيديم؛ به اميد ملحق‌شدن به دیگر همرزمانمان و كسب تكليف از فرماندهي لشكر. خوشحال بوديم و تندتر قدم برمی‌داشتيم. فكر مي‌كرديم ديگر رنج آوارگي تمام شده و اينك خواهيم توانست با سازماندهي مجدد هويت خود را پيدا كنيم.
دو نفر از سربازان پیش‌رو كه براي غافلگيرنشدن در جلو حركت مي‌كردند و در فاصله‌ی 50 متري ما بودند، خيلي سريع از تپه‌ای كه ستاد فرماندهي لشكر بود، بالا رفتند. چند ثانيه نكشيد که صداي رگبار اسلحه‌ها از هر سو به گوش رسيد و سفير گلوله‌ها خواب را از چشمان ما ربود. مات و مبهوت مانده بوديم. ناگهان متوجه شديم عراقي‌ها گروه‌گروه از تمام تپه‌ها سرازير مي‌شوند. قرارگاه لشكر نيز به دست واحدهاي هلي‌برن عراق افتاده بود و عراقي‌ها آن‌جا را مركز فرماندهي خود قرار داده بودند. 
سروصداي عراقي‌ها كه فرياد مي‌زدند و عربي حرف مي‌زدند، به گوش مي‌رسيد. ما سريعاً در داخل شيارها پخش شديم و تيراندازي متقابل كرديم. عراقي‌ها با خمپاره‌هاي هجومي خود داخل شيارها را به گلوله بستند. سه نفر از سربازان ما مجروح شدند. شكم يكي از آن‌ها به بيرون ريخت، ولي هنوز نمرده بود .مي‌گفت جيب مرا خالي كنيد. يكي از افراد جيب او را خالي كرد كه عبارت بود از چند نامه و آدرس.
او مي‌خواست بعد از شهادتش جسدش مفقودالاثر نشود و مشخصاتش به دست خانواده‌اش برسد. ما براي كاهش تلفات به بالاي تپه‌ها رفتيم و به ‌سوي عراقي‌ها تيراندازي كرديم. عراقي‌ها ديگر نتوانستند ما را دنبال كنند. در روي تپه تقريباً ما مسلط شديم و از عراقي‌ها تلفات هم گرفتیم، ولي انسجام خود را از دست داده بوديم و كنترل كافي بر همديگر نداشتيم. در حال تيراندازي از عراقي‌ها دور شديم.
مقداري كه از آن منقطه دور شديم، نگران و خشمگين اين مسئله براي ما مشخص شد كه عراقي‌ها بيشتر از تصور ما پیش‌روي کرده‌اند. از سقوط قرارگاه لشكر بسيار ناراحت و مأيوس شديم. دانستيم كه راه دشوار و خطرناكي در پيش داريم. لذا تصميم گرفتيم از گروهي كه به گروه ما پيوسته بودند، جدا شويم. زيرا هم تلفات كمتر مي‌شد و هم تندتر حركت مي‌كرديم و در درگيري‌ها كنترلمان بهتر مي‌شد. آن گروه هم قبول كردند و گفتند ما هم همين خيال را داشتيم، زيرا مي‌خواهيم از شيارهاي اطراف به سوی گیلان غرب برویم. در صورتي‌كه ما به علت اشغال گیلان غرب توسط عراقي‌ها تصميم گرفتيم راه خود را به سمت جاده‌ي اصلي و آسفالته‌ي سومار به ايوان تغییر دهيم و برای خروج از محاصره بيشتر تلاش كنيم. بعد از خداحافظي با گروه تيپ 40 سراب و استراحتی كوتاه در محل، از همديگر جدا شديم و هر گروه به راه خود ادامه داد.

هوا ديگر كاملاً روشن بود. احتمال كشف ما توسط هلي‌كوپترهاي عراقي زياد بود. به هر سو كه نگاه مي‌كرديم، وسايل و تجهيزات نظامي پخش بود. تعداد بي‌شماري از خودروهاي خودي كه همگي توسط رزمندگان تارومار شده بودند تا سالم به دست دشمن نيفتند. مقداري مهمات جمع‌ كرديم و به راه خود ادامه داديم.
حمله به خودروي عراقي
در روي جاده‌ی خاكي با آرايش باز راه مي‌رفتيم. ناگهان يك خودروي عراقي را دیدیم که روي جاده به سوی ما می‌آمد. يكي از سربازان دسته‌ی شناسایی كه عرب‌زبان بود، روي جاده نشست؛ نشانه رفت و ما به هر سو پراكنده شديم. سرباز شجاع با صداي بلند به خودروي عراقي که حالا نزديك شده بود، به عربي گفت: قف؛ ايست.
يك افسر و دو نفر سرنشين و راننده بودند. آن‌ها فرصت عكس‌العمل پيدا نكرده بودند. در يك لحظه متوجه ما شدند. شايد خيال نمي‌كردند که ما در محاصره‌ی آن‌ها آزادانه روي جاده راه برويم. 
با ترس و وحشت ما را نگاه می‌كردند. راننده سرعت خود را كم كرد تا در فاصله‌ی چند متري ما پياده شوند. سرنشينان فرياد زدند فرار كن. خودرو با سرعتی بسيار زياد فرار كرد. ما هم رگبار بستيم. راننده و سرنشينان در اثر عجله و وحشت از جاده خارج شدند و به ته دره‌ی بسيار عميق سمت چپ سقوط کردند. خورو در ته دره منفجر شد و آتش گرفت.
در اثر تيراندازي ما، عراقي‌های بالاي تپه‌ها متوجه ما شدند و به‌سوي ما تيراندازي كردند. ما هيچ تلفاتي نداديم و با سرعت از آن محل دور شديم.
آب تمام شده بود و همه‌مان بسيار تشنه بوديم. ضعيف شده بودیم و احساس مي‌كرديم ديدمان تار شده است. همه سراغ آب مي‌گرفتند، اما در آن مناطق آبی نبود. يك لحظه به ياد نقطه‌اي افتادم كه قبلاً براي رزم شبانه و آموزش سربازان به آن‌جا رفته بودم. چند بركه‌ی كوچك داشت و احتمالاً آب پيدا مي‌شد. چندان دور هم نبود. به آن سمت رفتيم. تقريباً ظهر بود كه رسيديم. هنوز پاي هيچ كس به آن‌جا نرسيده بود. آب بركه‌ها لجن بسته بود و پر بود از قورباغه‌ها. زالو و لجن بيشتر از آب بود.
بچه‌هاي تشنه خود را روي همان آب لجن انداختند و سركشيدند. نگاه نمي‌كردند كه چه مي‌خورند. من هم دستمالم را روي آب انداختم و نوشيدم؛ بسيار تلخ و زهرآگين بود، ولي چاره‌ای نبود. با قمقمه مقداري از همان آب برداشتيم و پس از استراحتی كوتاه، دوباره راه افتاديم.
يك ساعت راه‌پيمایی كرديم. به يك تقاطع رسيديم كه قبلاً حمام صلواتي بود و رود باريكي از آن مي‌گذشت. به همين علت حمام را در آن‌جا ساخته بودند. فهميديم كه هم حتماً آب هست و هم این ‌که عراقي‌ها در آن‌جا حضور دارند و نقطه‌ی آماد آن‌ها است. برای همين از آن‌جا دور شديم. 
سه يا چهار كيلومتر دور شده بوديم كه بُنه‌ی رزمي (محل انبار و تدارك وسايل نيروها) نمايان شد. ساعت تقريباً 5 عصر بود و چيزي به تاريكي هوا نمانده بود. بسيار خسته بوديم. كنجكاو شديم كه آن محل را كاوش كنيم و ببينيم چه پيدا مي‌كنيم، چون بنه در دره قرار داشت و امكان ماندن عراقي‌ها در آن‌جا وجود نداشت. 
بسيار آهسته و با احتياط كامل واردآن محوطه شديم. هيچ كس نبود. سنگرها خالي بودند، ولي بوي آزاردهنده‌ای همه‌جا پيچيده بود. به داخل چند سنگر نگاه كرديم. پيكرهاي شهیدان آغشته به خون و سوراخ‌ سوراخ باقي‌مانده بود.  بوي اجساد همه ‌جا پيچيده بود. 
مقداري كنسرو و آذوقه پيدا كرديم. به داخل دره رفتيم كه آب هم جاري بود. چند شهيد ديگر هم در آب جان باخته بودند. اين نشان می‌داد كه عراقي‌ها چند روز پيش به آن‌جا حمله كرده و به سمت گیلان غرب رفته‌اند.
هوا تاريك شده بود. ما هم ديگر توان راه‌ رفتن نداشتیم و احتياج به خواب داشتيم. همان جا مانديم. نوبتي نگهباني می‌داديم تا غافلگير نشويم و تا روشن‌شدن هوا از آن محل دور شويم. كنسروها را  بازکردیم و مقداري غذا خوردیم. به حالت آماده چرت مي‌زديم. بسيار خسته بوديم و اعصاب همه ضعيف شده بود. كسي حرفی نمي‌زد. پاهامان تاول زده بود، ولي احساس خوبي داشتيم از این‌که نزديك آب سالم بوديم. اميدوار به ادامه‌ی حركت بوديم. 
من تا آن موقع قدر آب را نمي‌دانستم كه چقدر ارزشمند است. مي‌خواستيم جلو آب را بگيريم كه آب از جوي كوچك روان هدر نرود. می‌خواستیم همه‌ی آب را نگه‌داري كنيم. چون پيكر شهدای تشنه‌لب را ديده بودیم وخودمان هم تشنگی را تجربه كرده بوديم.
در پايين جاده در داخل شيار عميق كه استراحت مي‌كرديم، صداي خودروهاي سنگين عراقي‌ها به گوش مي‌رسيد كه به‌طرف ايران نيرو و تداركات ارسال مي‌كردند. مي‌دانستيم که از ديد عراقي‌ها مخفي هستيم و تا روشن‌شدن هوا خطري ما را تهديد نمي‌كند. در ساعات مختلف و تا پاسي از شب اين حركت ادامه داشت. ما نوبتي استراحت مي‌كرديم. هوا سرد بود. هر دو يا سه نفر به هم چسبيده بودیم و استراحت مي‌كرديم.

تقريباً 4:30 بامداد تصميم گرفتيم حركت کنیم. همه آهسته از دره و شيارها به بالاي جاده حركت كرديم. روي جاده رسيده بوديم كه دو كاميون آيفاي عراق با سرعت بسيار كم كه گويا حامل نفرات است، به سمت ما ‌آمدند. يكي از تكاوران گفت: من كمي حالم بهتر شده، بگذاريد در اول صبح اين كاميون‌ها را مانند جيپ عراقي به دره بفرستيم و از عرض جاده متواري شويم. فكر كرديم، ديديم بهترين فرصت است. چون عراقي‌ها در حال چرت‌زدن، داخل كاميون‌ها پيش مي‌آمدند و ما مي‌توانستيم بعد از كشتن آن‌ها به سمت دره‌هاي اطراف فرار كنيم. همه قبول كردند. 
هركدام در جایی كمين گرفت تا كاميون‌ها نزديك شوند. خودروها با زوزه و با تحمل بار زياد و خواب‌آلود آهسته‌آهسته پيش مي‌آمدند. كاميون‌ها از چراغ جنگي استفاده كرده بودند تا مسير حركت آن‌ها براي ايراني‌ها كشف نگردد، اما خودشان هم نمي‌توانستند مسافت زيادي را ببینند.
به 15 متري ما كه رسيدند، همه بی هيچ تأخيري كاميون‌ها را به رگبار بستيم و نارنجك هم انداختيم. كاميون اولي درجا از كار افتاد. راننده و كمكي مي‌خواستند خود را به پایين پرت كنند كه به آن‌ها فرصت چنين كاري را ندادیم. چون كاميون اولي چادر داشت بي‌هدف رگبار مي‌بستيم. در اين اوضاع چند نفر هم از پشت كاميون جهت پيداكردن جان‌پناه و اقدام متقابل به بيرون پريدند، اما گنگ بودند و به‌درستي نمي‌دانستند سمت آتش از كجاست. اما كاميون عقبي با دستپاچگي از جاده خارج و درجا چپ شد و عده‌اي زياد از نفرات زير كاميون ماندند. دو يا سه نفر هم فرصت تيراندازي به ما را پيدا كردند.
صحنه‌اي عجيب پيش آمده بود. به علت واقع ‌شدن در ارتفاع بر آن‌ها مسلط بوديم؛ مانند كمين عراقي‌ها به ستون ما.
قبل از عكس‌العمل عراقي‌ها با هم از به سمت بيابان‌هاي سومار فرار كرديم. 2 يا 3 كيلومتر را بي‌امان ‌دويديم تا موقعيت‌مان براي عراقي‌ها كشف نشود. خیلی خوشحال بودم كه توانسته بوديم كاري انجام دهيم. دیگران هم راضي بودند.
تهيه‌ي آب و آذوقه
بعد از مدتی، چند خانه‌ي كاهگلي ديده شدند. با دوربين نگاه كرديم. سنگرهاي ايراني بودند كه در حين عقب‌نشيني دست نخورده باقي مانده بودند و به علت واقع‌شدن در وسط منطقه‌ی دور از جاده، از دسترس عراقي‌ها خارج بودند. يا این‌که فعلاً عراقي‌ها به سمت ايران حرکت مي‌کردند و شايد بعداً به آن‌جا پا مي‌گذاشتند.
تصميم گرفتيم به داخل سنگرها سر بزنيم و ببينيم كدام واحد است و چيزي براي استفاده پيدا مي‌شود یا نه. با گذاشتن مراقب به اطراف و با احتياط كامل نفربه‌نفر وارد محوطه شديم. هيچ جنبنده‌اي پيدا نمي‌شد. مانند يك روستای خالي از سکنه بود. وقتی وارد سنگرها شديم و مدارک و اسناد به جا مانده را بررسي كرديم، ديديم بُنه‌ی احتياط گردان 158 چترباز تيپ 55 هوابرد است. همه‌چيز در سنگرها پيدا مي‌شد؛ آب و نان و کنسرو. انبارها را باز كرديم پر از برنج و قند و چاي و مواد غذایي بود. بسيار خوشحال شديم، چون مي‌توانستيم با اين غذاها قواي خود را بازيابيم و بهتر ادامه‌ی مسير بدهيم. چند سنگر پر از اسلحه و مهمات بود. مقداري مهمات و اسلحه‌ی يوزي و كلاش و نارنجک برداشتیم. 
بچه‌ها رادیویی را پيدا کردند. اخبار، عيد قربان را خبر مي‌داد. می‌گفت: رزمندگان اسلام جلوی پیش‌روي عراقي‌ها را گرفته‌اند و كم‌كم آن‌ها را به سوی مرزهاي بين‌المللي عقب مي‌رانند.
جاي تعجب بود! پس چرا خبري از ايراني‌ها نبود؟ چرا حتي يك جنگنده‌ی ايراني در آسمان ديده نمی‌شد؟ با وجود اعلام راديو هنوز دشمن در سومار و در خاك ما به سر مي‌برد.
مسئله پيچيده شده بود. بچه‌ها مقداري آب و آذوقه جمع‌ کردند تا سريعاً از آن محل دور شويم. احتمال وارد شدن عراقي‌ها براي پاک‌سازی بسيار بود و مصلحت نبود بمانیم. 
ما هيچ خودرویی در واحد نديديم تا با آن ادامه‌ی مسير دهيم. يكي از اشتباه‌هاي رزمندگان اين بود كه آن محل را منهدم نكرده بودند. با دوستان مشورت كرديم تا آن مكان و آن‌همه امكانات نظامي را سالم به دست دشمن نسپاريم. آن‌ها هم قبول كردند، زيرا حيف بود اين‌همه بيت‌المال مردم به دست عراقي‌ها بیفتد و از آن‌ها براي از بين‌بردن نيروهاي ما استفاده کنند. بايد با مواد منفجره و مين‌ها و گلوله‌هاي اجتماعي گردان 158 هوابرد را منهدم می‌كرديم.
مقدار زیادی تي‌ان‌تي از اسلحه‌خانه برداشتيم و در مدتی كوتاه در سنگرهاي مهم و انبارها و جنگ‌افزارخانه‌ها و ستاد فرماندهي كار گذاشتيم. بعضي از سنگرها را هم تله كرديم تا هنگام ورود عراقي‌ها منفجر شوند. سيم ماشين انفجار را تا جای مناسبی كشيدیم و با فشاردادن آن تمام سنگرها و همه‌ی ادوات به هوا برخاست. 
آتش‌سوزي بزرگي راه افتاد. ما سريعاً از محل دور مي‌شديم که ناگهان يك هلي‌كوپتر عراقي ظاهر شد. احتمالاً براي كاوش محل و جوياشدن علت انفجار آمده بود. يك هلي‌كوپتر هجومي سبزرنگ بود. پراكنده شديم، اما آن‌ها ما را ديده بودند وتشخيص داده بودند كه ايراني هستيم. از هوا ما را به رگبار بستند. ما به هر سو فرار مي‌كرديم، ولي هلي‌كوپتر دست‌بردار نبود و عرصه را بر ما تنگ كرده بود. یک تير به كمر سربازی به نام سعيد عرب خورد و او درجا شهيد شد.
با داد و فرياد به همديگر حالي كرديم که تيراندازي كنیم. ما هم بي‌امان جهت خلاصي از وضع موجود تيراندازي مي‌كرديم. هلي‌كوپتر جهت در امان‌ماندن از تيرهاي سرگردان ما بالا كشيد و در ارتفاع بسيار بالا پرواز ‌كرد و ما را دنبال ‌نمود. يكي از كادري‌ها به نام عزيزي گفت هلي‌كوپتر حتماً محل ما را به واحدهاي زميني خبر خواهد داد تا ما را درآن‌جا دستگير کنند يا بكشند و براي همين است كه ما را دنبال مي‌كند. پس به شيارها فرار كنيم تا در امان باشيم. فكر جالبي بود. همه در شيارها پراكنده شديم. ما يك شانس خوبي داشتيم ‌که تا تاريكي هوا چيزي نمانده بود و  ما از ديد خلبان هلي‌كوپتر و نفرات زميني تا حدودي مصون می‌ماندیم.
همه خسته شده بوديم و در مورد شهادت سرباز سعيد عرب اشك در چشمانمان حلقه بسته بود. او سربازي شجاع بود و زحمات زيادي را متحمل شده بود. هركس جایي دراز كشيده بود تا هوا كاملاً تاريك گردد. همه جاي بدنمان پوشيده از خار و خاشاك بود. زانوها و ساعد دست‌هاي بعضي‌ها در اثر غلت‌خوردن‌ها و حركات رزمي زخم شده بود. نفس‌نفس مي‌زدیم و منتظر تاريكی هوا بودیم تا تغیير مكان دهيم.
چند دقيقه نشدکه هلي‌كوپتر از محل دور شد. ما هم بلافاصله حركت كرديم. اين بار حركتمان بسيار تند بود تا هم تأخير را جبران کنیم و هم مورد تعقيب واقع نشويم. راديو را باز كرده بودم. خبر قابل توجهي نداشت. فقط مارش نظامي مي‌زد. با اين ‌وجود روحيه‌ی بچه‌ها بالا مي‌رفت. من و دیگر كاركنان كادر از سربازان دل‌جویی و تشكر كرديم و نويد پيروزي و بازگشت به یگان‌هامان را داديم. 
روز بسيار سخت و در عين حال موفقيت‌آميزی بود و راضي بوديم. به‌خصوص كه غذا و آب و وسايل ديگر پیدا کرده بوديم وآذوقه‌ی كوله‌پشتي‌ها ما را چند روزي زنده نگه‌مي‌داشتند.
نیروهای دشمن از ترس به كمين‌افتادن به مناطق دورتراز جاده سركشي نمي‌كردند. آن‌ها مي‌دانستند که هنوز ايراني‌ها در منطقه هستند. ما آن شب راه‌پيمایي كرديم و عجله داشتيم که به يك محل مناسب تغییر مكان دهيم. شايد تا آن لحظه در بيابان‌هاي اطراف افرادي مانند ما زنده مانده بودند و در جست‌وجوي ايراني‌ها و خروج از محاصره‌ی دشمن تلاش مي‌كردند.  
نقشه‌ی همگي ما اين بود که خود را به جاده‌ی آسفالت سومار ايوان برسانيم. چون راه مواصلاتي مهمي بود و حتماً تردد نيروها در آن جريان داشت. در اين راه ما مي‌توانستيم بهتر موقعيت نيروها را بشناسيم و از وضعيت منطقه آگاه شويم. این کار دلايل زيادی داشت؛ حتماً شهر سومار به علت حساسيتش از نظر رزمندگان دور نمانده بود و حتماً نيروهاي ايراني جهت پس‌گيري به آن‌جا سر مي‌زدند. دوم این‌که امكان جنگ چريكي و كم‌شدن تلفات ما در اثر موانع طبيعي و مصنوعي بسیار بود. سوم این‌که نخلستان و رودخانه در شهر سومار وجود داشت. چهارم این‌که به علت پیش‌روي دشمن در داخل خاک ايران، مواضع دشمن خالي مانده بود و تا حدي امنيت وجود داشت.  
با اين تصورات ما تا نزديكي‌هاي سحر حركت كرديم. كوه و دره تمامي نداشت. انگار مسافت طولاني‌تر شده بود. هيچ كس صحبت نمي‌كرد. فقط حواس‌ها به اطراف بود تا غافلگير نشویم. تنها صداي پاها بود و برخورد با سنگ‌ و خاشاك. 
ساعت 5 بامداد در محلي مناسب ایستادیم و کمی استراحت كرديم. مقداري هم غذا خورديم. هیچ جنبنده‌ای در منطقه نبود. انگار هنوز پاي انسان به آن‌جا نرسيده بود. چنين هم بود، چون در اثر جنگ چندين سال پاي كسي به بيابان‌هاي خارج از جاده نرسيده بود. اگر قبلاً ترددی بوده، حتماً عشاير بودند. روحيه‌ها بالا رفته بود. همه ميل داشتند فقط آب بنوشند. علاقه‌ی چنداني به مواد غذایي نداشتند. تمام نگراني ما از وضعيت دیگر رزمندگان و یگان‌ها بود و این‌که دشمن چگونه و چه اندازه در خاك ايران پیش‌روي نموده است.
همه تجهيزاتشان را جمع‌وجور کردند و با احتياط كامل حركت كرديم. هوا هنوز كاملاً روشن نشده بود كه در كنار جاده چند دستگاه خودرو توجه ما را جلب كرد. با تأمين كامل جلو رفتيم. خودروهاي سپاه پاسداران بودند كه آن‌ها هم از بيم به غنيمت‌رفتن هركدام به شكلي از كار انداخته بودندشان. 
يكي از بچه‌ها از پياده‌روي شكايت كرد و گفت: دو خودروي جيپ را آماده حركت كنيم و تا حد امكان از خودرو استفاده كنيم؛ هم خسته نمي‌شويم و هم سرعت حركتمان تند مي‌شود. فكر خوبي بود. يك جيپ را كه يك‌طرفه چپ بود، با كمك هم آماده كرديم. باطري و بعضي از وسايل جيپ ديگر را هم كه برداشته بودند، از دیگر خودروها تأمين كرديم. هوا ديگر كاملاً روشن شده بود. سوار جيپ‌ها شدیم و با سرعت به سمت سه‌راهي جاده‌ی سومار حركت كرديم.
هرچه  جلو مي‌رفتيم، خبري از عراقي‌ها نبود و اين در حركت ما تأثیر زيادي داشت. اندوه و بغض همه را فراگرفته بود، ولي كسي حرفی نمي‌زد. بعد از طي مسافتي يك دستگاه كاميون واژگون عراقي توجه ما را جلب كرد. نزديكش كه رسيديم، ديديم عراقي‌ها در اثر درگيري با رگبار گلوله‌ی رزمندگان ما كشته شده‌اند و اجسادشان باقي‌مانده است. پیدا بود که این اتفاق چند روز پيش افتاده است.
گرفتن اسیر 
از ارتفاعي گذشتيم. ديديم يك پل را با تي‌ان‌تي منفجر كرده‌ بودند و امكان عبور از آن محل یا از كناره‌ها وجود نداشت. ‌ناچار مجبور شديم جيپ‌ها را به دره هُل دهيم و دوباره مسير را پياده ادامه دهيم. مقداري از راه را آمده بوديم كه جاده‌ی آسفالته‌ی سومار به ايلام نمايان شد. از كنار جاده رودي مي‌گذشت و ما تقريباً در امتداد بيمارستان صحرایي ارتش و سه‌راهي كاشي‌پور قرار داشتيم. ديديم دو نفر عراقي در كنار رود سرگرم شستن دست و صورت هستند، يك نفر هم پشت تيربار و به سمت ديگر نشسته است. مأموريت آن‌ها بستن جاده‌ی فرعي بود كه ما مي‌آمديم.
سريعاً هركدام به‌سویی پخش شديم تا از ديد عراقي‌ها پنهان بمانيم. بايد از اين جاده عبور مي‌كرديم و چاره‌ي ديگری نداشتیم. دیگر عراقي‌ها هم تقريباً در فاصله‌ای قابل توجه داخل كاميون‌ها و روموك‌هاي كششي در حال استراحت بودند.
با هم مشورت کردیم و تصميم گرفتيم حيله‌اي براي عراقي‌ها به كار بنديم. قرار گذاشتیم که دو نفر از سربازها و يك درجه‌دارمان را با اسلحه‌ی خالی از روي جاده عبور کنند تا عراقي‌ها آن‌ها را ببينند و در حين دستگيري دوستانمان ما از مواضع خود به آن‌ها حمله كنيم. براي مسلط ‌شدن بر عراقي‌ها آهسته و دور از چشم آن‌ها جلو رفتيم و در محل‌هاي داراي ديد و تير مناسب موضع گرفتيم. آن‌گاه به دوستانمان اشاره كرديم که حركت كنند. 
اين دوستان شجاع ايثار نموده بودند، چون احتمال داشت عراقي‌ها آن‌ها را دستگير نكنند و ترجيح بدهند که با‌ تيربار بزنندشان. با اين وجود، همرزمان ما جان خود را براي رهایي دیگران فدا مي‌كردند.
آن‌ها با سروصدا به پایين جاده حركت ‌كردند تا عراقي‌ها را متوجه خود كنند. چنين هم شد. تيربارچي عراقی قبل از همه متوجه موضوع شد و با صداي بلند داد ‌زد: ايراني ايراني. دو عراقي كنار رود هم متوجه شدند. دوستان ما وانمود کردند ‌که ناگهاني عراقي‌ها را ديده‌اند، دست‌هاشان را بالا بردند و امان امان گفتند. هر سه عراقي به سمت دوستان ما دويدند و تنها يكي اسلحه همراه آورد. به چند قدمي آن‌ها كه رسيدند، با صداي بلند فرياد زدند: قف؛ ايست و با اشاره فرمان دادند که اسلحه‌هارا دور بيندازند و بنشينند. 
دوستان ما دستور آن‌ها را اجرا كردند. اين در حالي بود كه با ما چند قدم فاصله داشتند. عراقي‌ها برای گرفتن غنيمت به‌سوي دوستان ما دويدند. هنوز به آن‌ها نرسيده بودند كه ما با رگبارهاي كوتاه و متوالي خود دو نفر از آن‌ها را از پاي درآورديم. عراقي سوم مات و مبهوت در وسط جاده افتاد. همه‌ی این كارها در چند ثانيه اتفاق افتاد. دوستان ما سريع آن عراقي را دستگير كردند. 
در اثر تيراندازي، دیگر عراقي‌ها كه با فاصله‌اي از ما در آن سمت جاده استراحت مي‌كردند، متوجه ما شدند و از دور و بی هدف ما را به رگبار بستند. ما هم سريع به‌اتفاق عراقي به عقب برگشتيم. عراقي‌ها با سروصدا فرياد مي‌زدند و مي‌خواستند ما را در جاده‌ی خاكي تعقيب كنند، اما ما در سربالایی جاده قرار داشتيم و مسلط به آن‌ها بوديم. دیگر جرأت نكردند ما را دنبال کنند. 
خوشحال بوديم که جلوي چشم عراقي‌ها يكيشان را اسير كرديم و با خود برديم و دو نفر را به هلاكت رسانديم. خوشحال بودیم نقشه‌مان كارساز بود و این‌که تلفاتي نداشتيم. از سمت راست جاده به ارتفاعات مجاور به سمت سومار تغيیر محل داديم و از ديد عراقي‌ها دور شديم.
عراقي را با بند پوتين بستيم. سن زيادي نداشت، ولی ظاهرش زیبا و آراسته بود. از ديدن كشته‌ها مي‌لرزيد. زبانش بند آمده بود و گريه مي‌كرد. در حال حركت، سرباز عرب‌زبان ما به او فهماند که سريع حركت كند و از ما نترسد. به محل مناسبي که رسيديم، جيب‌هايش را گشتيم و مداركش را برداشتيم. مشخصات ديگر عراقي‌ها را پرسيديم. او خود را «حسن عديل رحمان» معرفي كرد و گفت: شيعه و اهل روستایي از توابع كاظمين است. دو فرزند دارد. هفت سال است كه خدمت می‌كند و جمعي تيپ 455 مكانيزه است. بعثي‌ها او را مجبوری به جنگ آوردند و اگر نمي‌آمد، بستگانش را مي‌كشتند. یگان او در حال پیش‌روي به سمت ايلام است و نيروهاي عراقي تا نزديكي سه‌راهي ايوان رسیده‌اند. می‌گفت عراق به پيروزي بزرگي دست يافته است. ما همگي ناراحت شديم و فهميديم كه در وسط عراقي‌ها قرار گرفته‌ايم و فاصله‌مان با نيروهايمان بسيار زياد است. بايد از نيروي كمكي قطع اميد می‌كرديم.
با دوستان مشورت كرديم كه چه کنیم. هركس نظري داشت. آخر تصميم گرفتیم راه را ادامه‌ دهیم. قرار شد در صورت برخورد با عراقی‌ها، تا آخرین نفس درگيري را ادامه دهیم.
با سرباز اسیر عراقي با مهرباني رفتار مي‌كرديم. آب و غذا به او می‌داديم و به او فهمانديم که صدام نقض‌كننده‌ی آتش‌بس بوده و باعث آوارگي و بي‌خانماني هزاران تن و كشته شدن بهترين جوانان شده و دست آخر هم شكست خواهد خورد، چون ملت ايران مردمي متعصب به دین و خاك و ناموس خود هستند و هرگز ننگ چيره‌شدن عراق بر ايران را نخواهند پذیرفت.
اسير عراقي گفت: ما به كمك مجاهدين (منافقين خلق) وارد خاك ايران شده‌ايم و در هر واحد رزمي عراق تعدادي منافق وجود دارند كه در گمراه‌كردن ايرانی‌ها و تبليغات كمك بزرگي به عراقي‌ها نموده‌اند.
اكثر نيروهاي عراقي از شهر سومار خارج شده بودند و به سمت داخل ايران رفته بودند. با اين توصيف كار ما مشكل مي‌شد. ما باید آمادگيمان را کاملاً حفظ می‌کردیم تا غافلگير نشویم و فريب دشمن را نخوریم.
جنایت فجیع
در فاصله‌ی 150 متري دو نفر با لباس خاكي نظر مرا جلب كردند. يكي نشسته بود و ديگري كف جاده خوابيده بود. با دوربين نگاه كردم، ديدم ایراني هستند و لباس بسيجي به تن دارند. آن‌كه خوابيده بود، مجروح بود و ديگري هم انگار توان حركت نداشت. 
پس از طي چند كيلومتر در امتداد جاده به پشت ارتفاعي رسيديم كه بسيار به جاده‌ی آسفالته نزديك بود. پیش از هر اقدامي ديديم که يك ستون نفربر عراقي روي جاده به آن‌ها نزديك مي‌شوند. دو نفر مسلح سوار بر موتور سيكلت جلودار بودند و مابقي زره‌پوش بودند و به‌ سوی سه‌راهی ایلام ايوان می‌رفتند.
بسيجي‌ها بی اسلحه و مهمات بودند. به محض ديدن ستون موتوری عراقي‌ها تقاضاي كمك كردند، اما موتورسوارها که نقش جلوداری ستون را به عهده داشتند، تا فهميدند آنان ايراني هستند، با رگباری آن‌ها را به شهادت رساندند و پيكرشان را وسط جاده رها کردند. زره‌پوش‌هاي پشت سَري بی هيچ رحم و انسانيتی با چرخ‌هاي شني‌دار خود از روي ایشان عبور كردند. 
خیلي ناراحت شديم. حتي اسير عراقي هم از ديدن این صحنه بسیار ناراحت شد. به ما اثبات شد كه نتيجه‌ی تسليم مرگ حتمي است و همين عزم ما را در ادامه‌ی راهمان استوارتر كرد. 
يكي از سربازان گفت: بگذاريد نزديك شوند تا ما از اين نقطه چند رگبار به آن‌ها بزنيم؛ با توجه به این‌که جای ما بر عراقی‌ها مشرف بود، همه قبول كردند که درگیر شویم؛ لااقل چند بعثی را به هلاکت می‌رساندیم و بعد هم به تپه‌های اطراف می‌گریختیم.
همه خشاب‌ها را کنار خود گذاشتیم و به حالت درازکش درآمدیم. اجازه دادیم که بی‌جلب توجه، ستون عراقی‌ها هرچه نزدیک‌تر شود. موتورسوارهاي پیش‌رو عراقي نزديك ما رسيدند. از بالاي و از هر سو چند رگبار كوتاه، ولي مؤثر بستيم. هر دو موتورسوارکشته شدند و به سویی افتادند. 
سرنشينان زره‌پوش‌ها متوجه ما شدند و روي جاده به سمت ما موضع گرفتند و تيراندازي كردند. حتي دو دستگاه نفربر پي‌ام‌پي عراقي جهت تعقيب ما به‌ طرف تپه روانه شدند، اما شيب تپه تند بود و تا نیمه‌ی راه ادامه ندادند، نیروهاشان از زره‌پوش‌ها خارج و هرکدام در سویی سنگر گرفتند و مشغول دفاع شدند. همه‌ی ستون، زمين‌گير شده بودند. از هر سو به سمت ما تيراندازي مي‌کردند. حجم آتش عراقي‌ها بسيار زياد بود. 
جاده‌ی آسفالته‌ی سومار بسته شد. تمام خودروهاي عراقي هركدام به سمتي هدايت شدند.گروه‌هاي پياده‌ی عراقي از خودروها پياده شدند و به سمت ما حمله کردند. درگيري سختي شد. آتش ما كم بود، ولی به علت داشتن دید بهتر به‌خوبی از عراقی‌ها تلفات می‌گرفتیم.
عراقي‌ها با خمپاره‌هاي كوچك ما را هدف گرفتند. يكي از سربازان به نام سجاد نوري اهل مازندران از ناحيه‌ی كتف تير خورد و يكي از سربازان ديگر هم در حين جاخالي ‌دادن ليز خورد و سرش شكافت. ما لحظه‌ا‌ي از اسير عراقي غافل نمي‌شديم تا نتواند فرار كند.
عراقی‌ها سلاح‌های اجتماعی داشتند و آتششان برتر بود. قبل از رسيدن نيروهاي پياده‌ی عراقی‌ سريع محل را ترك كرديم و به تپه‌ها گریختیم.
درگيري‌هاي كوتاه اساس كار واحدهاي تكاور بود و با قدرت بدني و با تجربه‌ی آموزش‌هاي كوهستاني كار چندان دشواري نبود. با اين روش دشمن را آزار می‌دادیم و ضربات كوتاه و مؤثر و گيج‌كننده‌ای وارد مي‌کردیم. از دور مي‌ديديم که عراقي‌ها بي‌هدف به‌‌سوي ما تيراندازي مي‌كردند و به علت شکل فیزیکی بسیار خطرناک منطقه تعقيب را رها كردند. چون در ادامه‌ی اين كار تلفات آن‌ها در شيارها و دامنه‌ها بسيار مي‌شد.
سرباز تيرخورده‌ی ما بسيار درد مي‌كشيد و خون زيادي از او رفته بود. با چند تكه پارچه خون او را بند آورديم. خوشبختانه تير خارج شده بود. دست و صورت خود را آب زدیم و استراحت كوتاهي كرديم. سرباز عراقي مات و مبهوت و با ترس ما را نگاه مي‌كرد. شايد فكر مي‌كرد چرا اين‌ها مقاومت مي‌كنند. شايد هم به شجاعت سربازان ما غبطه مي‌خورد.
به اسیر عراقي گفتيم نگران نباش، ما با تو كاري نداريم. خودت جنایات سربازانتان را دیدی. لذا تو بايد هر چه مي‌داني به ما بگویی، چون در صورت به دام ‌افتادن ما كشته ‌شدن او هم حتمي خواهد بود.
اسلحه و مهمات ما به علت گستردگی عملیات تقریباً در منطقه پخش شده بود. هر چند وقت به جایی می‌رسیدیم که روی زمین پاشیده شده بود. این امکان برای ما پیش آمده بود که بعد از درگیری‌های کوتاه نگرانی مهمات نداشته باشیم و برای رویارویی احتمالی بعدی تجهیز می‌شدیم. آهسته‌آهسته در امتداد جاده‌ی اصلی از میان تپه‌ها و دره‌ها حرکت می‌کردیم تا خودمان را به یگان‌های خودی برسانیم.
ستون زرهي منافقين
بعد از طی راه نسبتاً طولانی از بالاي ارتفاعات مشرف به جاده با دوربين نگاه كرديم. يك ستون زرهي بزرگ در حال حركت به سمت دره‌ی چهارزبر ايران بود. همه‌شان پرچم ايران را بر روي خودروها نصب كرده بودند. با كمي دقت متوجه شديم كه منافقين خلق هستند که براي عمليات و حمله به شهرهاي ايران حركت مي‌كنند. 
اكثر نفرات آن‌ها زن بودند. تمام زره‌پوش‌ها مدرن بودند. نیروهاشان هم لباس‌هاي ضد گلوله و كلاه‌آهني‌هاي گوشي‌دار داشتند. صحنه‌ی عجيبي بود؛ جوانان فریب‌خورده‌ی هم‌وطن‌مان در كنار عراقي‌هاي متجاوز به خاك خودشان حمله می‌كردند و در حال خیانت به کشورشان گستاخانه فریاد شادی می‌کشیدند. از این ‌که هموطنانان با گلوله‌های سربی دشمنان قسم‌خورده‌شان سوراخ‌ سوراخ می‌شدند، احساس غرور می‌کردند.
اين چه منطقي بود؟ جواب آن‌ها به والدين شهدا چه بود؟ جايگاه آن‌ها در میان مردم چه خواهد بود؟ چگونه آن‌ها سنگ وطن را بر سینه می‌زدند، در حالی ‌که خودشان کشورشان را به آتش و خون می‌کشیدند؟ البته خيانت منافقين در جبهه‌های جنگ چيز تازه‌اي نبود. آن‌ها با نفوذ به یگان‌هاي رزمي در منطقه‌ی جنوب، مواضع ايران را به عراقي‌ها تحويل دادند و تعداد بي‌شماري را به خاك و خون كشيدند.
ما از هر نقطه‌اي كه مي‌خواستيم وارد جاده‌ی سومار شويم، با نيروهاي عراقي مواجه مي‌شديم. چون این جاده‌ی مواصلاتی تنها راه تردد و نزدیک‌ترین راه به کرمانشاه بود. به علت ازدياد تردد عراقي‌ها مجبور به پناه‌بردن به دامنه‌ی ارتفاعات كنار جاده جهت مقابله با خطرات احتمالی و برخوردهای ناگهانی مي‌شديم. 
با توجه به این‌که مجروح داشتيم و مسير حركت ما مسدود بود، تصميم گرفتيم در يك غار سنگي استراحت كنيم و شب را همان‌جا بمانيم تا به خواست خدا صبح زود حركت كنيم. نوبتي چند نفر نگهباني مي‌داديم و چند نفر استراحت مي‌كردند. 
آن‌جا به دوستان همرزمم گفتم فعلاً وضعيت اين‌گونه شده است. حتماً فرماندهان نظامی طرح‌هایی برای مقابله با اجانب دارند و نباید مأیوس شویم. ترفندهای نظامی‌گری بسیار پیچیده و مبهم است و سکوت نیروهای خودی بی‌دلیل نیست. عراقی‌ها هم جرأت و توان آن را نخواهند داشت که وارد ایران شوند. اگر نیروی نظامی هم نداشته باشیم، مطمئن باشید که ملت ما  دست خالی، پدر عراقی‌ها را درخواهند آورد. با این اوصاف جای نگرانی نیست و مملکت بی‌صاحب هم نیست. اگر كسي نمي‌خواهد ادامه‌ی مسير دهد، مي‌تواند به عقب برگردد. صددرصد نيروهاي ايراني امروز يا فردا آن‌ها را پيدا خواهند كرد. ما اجباري در كار نداريم. 
بعد از مدتي سكوت، به‌اتفاق گفتند ما تا آخر با هم هستيم و امنيت در همين‌جا است. ما با هم شروع كرديم و با هم تمامش خواهيم كرد. يا كشته مي‌شويم يا به نيروهامان ملحق مي‌شويم.
شانس ما این بود که با سربازانی جسور و مقاوم همراه بوديم. آن‌ها با چشم خود جنايات عراقي‌ها را ديده بودند و هركدامشان خاطره‌ی شهادت عزيزاني از دوستان و هم‌قطارانشان را در سينه داشتند و بار سنگين نبردهای مختلفی را تجربه كرده بودند.
عيد قربان در سومار 
سحرگاه گوینده‌ی‌ رادیو خبر عيد سعيد قربان را اعلام کرد. روز بزرگي بود. سرنوشت ما هم در همين روز رقم ‌خورد. عيد را به همديگر تبريك گفتيم. دوستان نماز صبح را انفرادي اقامه كردند. مقداري نان خشك و كنسرو خورديم و حركت كرديم. در ارتفاعات كنار جاده حركت مي‌كرديم. گاهي عراقي‌ها ما را مي‌ديدند. فرياد مي‌زدند و ما را نشان مي‌دادند. گاهي مي‌گفتند تسليم شويد و گاهي هم به سوی ما تيراندازي مي‌كردند. آن‌ها نمي‌خواستند ما را تعقيب كنند، بلکه سعي داشتند به داخل خاك ايران حركت كنند و فرصت را از دست ندهند.
از دور درختان شهر سومار ديده شدند. گردوخاك شهر از دور نمايان بود، تردد زره‌پوش‌ها و خودروها و جابه‌جایي عراقي‌ها حسابی شهر را شلوغ کرده بود. 
كناره‌ي رودخانه‌ی شهر سومار مملو از درختچه‌ها و نخل‌ها و علف‌هاي پاكوتاه بود؛ جاي بسيار مناسبی برای پناه‌گرفتن از ديد و تير عراقي‌ها بود. جاده‌ی آسفالته از كنار آن رودخانه‌ی پر از آب تا نزديكي ايوان ادامه داشت.
نزديك‌هاي ظهر به دروازه‌ی شهر رسيديم. عراقي‌ها در حال پیش‌روي بودند. كاميون‌ها و تريلرها در حال تداركات بودند. شهر بسيار شلوغ بود و رفت‌و‌آمد بسيار. 
ما هم با استفاده از شلوغي منطقه از كنار درختچه‌های اطراف رودخانه‌ی سومار با اختفا و پوشش گياهي به سمت مركز شهر حركت كرديم. خيلي احتياط مي‌كرديم که ديده نشويم. خود را به جنگل رسانديم تا وضعيت را با چشم خود ببينيم. هركدام به ‌‌سویی پخش شديم و به اطراف پدافند كرديم تا غافلگير نشويم. خوشبختانه تا آن لحظه كسي ما را نديده بود. 
همه خسته بوديم. روي علف‌زارها دراز كشيديم و از لابه‌لاي بوته‌ها اطراف را مي‌پایيديم. گروه مهندسي عراق سرگرم نصب يك پل شناور بر روي رودخانه بودند و سروصداي زيادي مي‌كردند. سرباز مجروح ما بسيار درد مي‌كشيد. او ديگر تحمل راه‌رفتن نداشت و مي‌گفت مرا رها كنيد و برويد. ما هم بي‌توجه به حرف‌هایش نوبتي او را جابه‌جا مي‌كرديم.
در گوشه‌ی ورودي شهر و در 50 يا 60 متري عراقي‌ها داخل بوته‌زارها پنهان بوديم. حدوداً يك ساعت نمي‌شد كه چندين خودروي مجاهدين خلق وارد سومار شده بودند. آن‌ها براي استراحت و شستن دست و صورت كنار رودخانه پياده شدند. لباس‌هاي جديد و ضدگلوله و سلاح‌هاي مدرني داشتند. زن و مرد و دختر و پسر با هم مخلوط بودند. با هم شوخي مي‌كردند و مي‌خنديدند. منافقين از عراقي‌ها بيشتر نظر ما را جلب كردند، زيرا مي‌خواستيم چهره‌ی واقعي اين خائن‌ها را از نزديك ببينيم.
با عراقي‌ها خوش‌وبش مي‌كردند در حالي‌كه اين بعثي‌هاي مزدور فرزندان ايران را به خاك‌ و خون كشيده بودند. همه از منافقين تنفر داشتند و حتي مي‌گفتند عراقي‌ها به منافقين شرف دارند، چون وطن‌فروش نبودند و برای منافع خودشان می‌جنگیدند. 
كنجكاوي و سرك‌كشيدن‌هاي متوالي ما توجه منافقين را جلب كرد. آن‌ها محل ما را به همديگر نشان ‌دادند و براي اطمينان با زبان عربي ما را صدا كردند. وقتی ديدند جواب نداديم، يقين كردند که ما ايراني هستيم. با داد و فرياد هر كدام اسلحه‌ی خود را برداشته و به سمت ما به‌صورت هجومي حمله‌ور شدند. تا ما را دستگير كنند، عراقي‌ها هم متوجه موضوع شده بودند. در يك لحظه همه به ‌سوي ما آمدند.
ديگر امكان بازگشت نداشتيم. زيرا از هر طرف ديده می‌شدیم و هدف واقع مي‌شديم. همه به اندازه‌ی كافي مهمات از منطقه جمع‌آوري كرده بوديم و بيشتر از هر چيز به مهمات بها مي‌داديم. 
هركدام در كنار درختان نخل سنگر گرفتيم و يك آرايش دايره‌اي گرفتيم تا دفاع كنيم. منافقين و عراقي‌ها استعداد ما را نمي‌دانستند و فكر مي‌كردند دو يا سه نفر هستيم. از ترس پنهان شده بوديم و آن‌ها سعي داشتند خود را به ما برسانند. آن‌ها به ده قدمي ما رسيده بودند كه رگبار يكي از سربازان ما در اولین لحظه دو نفر از منافقين را به درك واصل كرد. ما هم به از هر سو تيراندازي كرديم. تعداد تلفات منافقين بيشتر شد. آن‌ها هم به‌سوي ما آتش گشودند. ما سنگرگيري كرده بوديم و موضع بهتري داشتيم. عراقي‌ها هم به كمك منافقين آمدند. درگيري خونين آغاز شد. نخلستان سومار تبديل به جهنمي واقعي شده بود. تقريباً تمام نيروهاي دشمن با ما درگير بودند.
به همرزمان اشاره كردم که در مصرف مهمات صرفه‌جویی كنند. دشمنِ قسم‌خورده، تصميم داشت ما را از بين ‌ببرد. دود و بوي گلوله همه‌ جا پيچيده بود. ما سرسختانه‌ مقاومت می‌کرديم و دشمن عجول را شكار مي‌كرديم. صداي آژير آمبولانس‌هاي عراقي‌ها بلند شده بود و خبر از تلفات زياد آن‌ها مي‌داد. منافقين با بلندگو اعلام مي‌كردند: 
«ما هم‌وطنان شما هستيم؛ تسليم شويد. ما نمي‌گذاريم عراقي‌ها به شما صدمه بزنند. شما برادران ما هستيد. جنگ تمام شده و ارتش پيروز مجاهدين خلق، شهرهاي ايران را يكي پس از ديگري فتح مي‌كند. به جواني خود رحم كنيد. تسليم شويد. اسلحه‌هاي خود را دور بريزيد.»
آن‌ها با این سخنان فريبنده مي‌خواستند ما را تحويل عراقي‌ها بدهند. ما جواب نمي‌داديم و هركدام كه نزديك مي‌شد، با تير از پاي در مي‌آورديم. آن‌ محل پوشش خوبي داشت و ما را از ديد و تير زياد حفظ مي‌كرد. سروصداي عربي در همه‌ي نخلستان پيچيده بود و صحنه‌هاي ترسناكی به‌‌وجود آورده بود. عراقي‌ها و منافقين تصميم گرفتند با خمپاره‌اندازهاي برد كوتاه خود ما را از مواضعمان بيرون بياورند. شليك خمپاره‌ها و آرپي‌جي 7 از هر سو باريدن گرفت. اسير عراقي، مات و مبهوت در گوشه‌ا‌ی زمين‌گير شده بود و از ترس كشته‌شدن بال‌بال مي‌زد. سعي مي‌‌كرد در كنج درختان جان‌پناه بگيرد.
عرصه را بر ما تنگ كردند. دو نفر از دوستان ما از ناحيه‌ی پا سخت مجروح شدند. ما هم بي‌‌امان تيراندازي مي‌كرديم و از منافقين و عراقي‌‌ها تلفات مي‌‌گرفتيم. تير و تركش به همه‌جا اصابت مي‌كرد. تقريباً ديگر صداي همديگر را نمي‌شنيديم و در اثر گرد و خاك و دود يكديگر را هم نمي‌ديديم.
سرمان را نمي‌توانستيم بالا بگيريم. باران گلوله مي‌باريد و نمي‌توانستيم تغییر محل دهيم. مي‌دانستيم مرگمان حتمي است و اگر دستگير شويم، دشمن در عوض انتقام كشته‌شدگان ما را خواهد كشت. لذا بي‌اختيار مي‌خواستيم از تعداد دشمنان كم ‌كنيم. اما ديگر روز آخر مقاومت فرارسيده بود. مهمات نيز تمام مي‌شد. ما به محاصره‌ی كامل دشمن افتاده بوديم. هر لحظه حلقه‌ی محاصره تنگ‌تر مي‌شد. 
دشمن جای ما را آماج تفنگ ضد بتن و ضد تانك 107 قرار داد. موج انفجار همه‌ چيز را به‌‌ سویي پرتاپ مي‌كرد. سرباز جواد ليالي، اهل كرمان در دم شهيد شد. انفجار يكي از درجه‌داران به‌نام يوسف جمالي را موجي نمود. او بي‌اختيار شروع كرد به دويدن که نا‌گاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پيكرش میان ما منافقان ماند. كتف راست من هم تركش خمپاره خورد. بازو و دستم مي‌سوخت و ديگر نمی‌توانستم تيراندازي کنم. مطمئن بودیم که هدف دشمن كشتن ما است. انگار تمام جنگ برای آن‌ها در همان محل كوچك خلاصه شده بود.
خمپاره‌ها وجب‌به‌وجب زمين را شخم مي‌زدند. ما هركدام تا آن‌جا كه امكان داشت، خود را به كوچك‌ترين شيارها و بريدگي‌هاي زمين مي‌چسبانديم. بيش از هشت نفر ما سالم نمانده بودیم. خشاب بعضي‌مان هم خالي بود و انتظار درگيري و جنگ تن‌‌به‌تن را مي‌كشيدیم. عراقي‌ها و منافقين بعداً گفتند كه تلفاتشان تا آن هنگام 23 نفر بوده و ما عيد قربان را با نبردي خونين و ماندگار ادامه می‌داديم.
در يك لحظه‌ی كوتاه دشمن سر رسيد و از هر سو به ما حمله کرد. با فريادهاي بلند اعلام می‌كردند که تسليم شويد. ما چند نفر كه همديگر را مي‌ديديم، ‌ناچار اسلحه‌هامان را به‌ سویی پرتاپ كرديم و اشهد خود را خواندیم. با چهره‌هایي خطرناك از هر طرف به ما حمله‌ کرد و ما را به باد كتك و قنداق تفنگ گرفتند. ما از درد به خود مي‌ناليديم. من و چند نفر ديگر زخمي بوديم و خون از بدنمان جاری بود، ولي عراقي‌ها و منافقين بي‌امان ما را مي‌زدند و فحش مي‌دادند. 
دست و پاي ماها را بستند و در گوشه‌اي جمع كردند. يكي از عراقي‌ها با فرياد مي‌گفت بايد این ايراني‌ها را بكشم. تيري به سمت ما شلیک كرد، اما به درخت نخل اصابت كرد. ما همديگر را نگاه مي‌كرديم. تعدادي از دوستانمان نبودند. شايد فرار کرده بودند، شاید هم در كنار نخلي به شهادت رسيده بودند. با حسرت و اشك‌آلود همديگر را نگاه مي‌كرديم و آن لحظه را پايان زندگي خود مي‌دانستيم. يك لحظه به فكر پدر و مادر چشم‌انتظارم افتادم كه حتی جسد من هم به دستشان نخواهد افتاد. نمي‌توانستم روي پا بايستم. دقايق سختي بود. يكي از عراقي‌ها دورتر از ما بالاي سر شهيدان مي‌رفت و تير خلاص به سر و سينه‌ی آنان مي‌زد. ديگر اطمينان حاصل كرديم که بقيه‌ی همرزمان ما شهيد شده‌اند.
گوشه‌اي چند عراقي با هم بحث مي‌كردند و حتي سر هم فرياد مي‌كشيدند. بعدها فهميديم يكي از عراقي‌ها مي‌خواسته همه‌ی ما را یک‌‌جا به رگبار ببندد، اما چند نفر ديگر مانع مي‌شدند و مي‌گفتند بگذاريد اسيرشان كنيم. 
در اين ميان سرباز اسير عراقي را ديديم كه به سمت ما مي‌آمد. او را از ياد برده بوديم. دستش باز بود و با زبان عربي داد مي‌زد و قسم مي‌داد که ما را نكشند. ما مات و مبهوت مانده بوديم. اسير عراقي به فرماندهانش مي‌گفت این ايراني‌ها با من رفتار انساني داشتند و هيچ صدمه‌اي به من نرساندند، به من آب و غذا دادند. با قسم‌هاي گوناگون بالاخره آن‌ها را قانع كرد تا ما را نكشند.
منافقين بيشتر از عراقي‌ها ما را زدند. چشمان ما را بستند و به باد مشت و لگد گرفتند. بي‌رحمانه از هر سو حمله‌ور مي‌شدند و از این‌که مي‌ديدند تعداد بسياري از مزدوران عراقي و منافقين را كشته‌ایم، خشمگين بودند و ناسزا مي‌گفتند. دخترها جمع شده بودند و هركدام چيزي مي‌گفت و ما را سرزنش مي‌كرد كه چرا به جبهه آمديم. آن‌ها ما را به چشم يك هم‌وطن نگاه نمي‌كردند. دلشان به حال ما نمي‌سوخت و حتی ما را تحقير مي‌‌كردند. 
بعد از كتك‌ مفصلی كه منجر به شكستن بيني و سر دوستان شد، چشمان ما را بستند و با كتك و لگد همه‌مان را در يك كاميون آيفا انداختند. كاميون با سرعت تمام حركت كرد.
آغاز اسارت 
فاصله‌ی سومار تا اولين شهر مرزي عراق، بعقوبه، يك كيلومتر بيشتر نیست، در حالي‌ كه كاميون مسافتی طولاني را طي مي‌‌كرد و توقف نداشت. ما همه ساكت و غمگين، با چشمان بسته به نقطه‌ی نامعلومی فرستاده مي‌شديم. احساس كردم که به سمت ايران در حركت هستيم. حدود 10 دقيقه در راه بوديم. ما را پياده كردند و با ‌زور به يك سالن بردند و چشمان ما را باز كردند.
ديديم تعداد بسياري از ايراني‌ها كه در كوه و دشت مبارزه مي‌كردند، اسير شده‌اند. آن‌ها از واحدهاي مختلف سپاه و ارتش بودند. ما را دل‌داري دادند و زخم‌هامان را با پارچه‌ی لباس‌هاشان بستند. آن‌ها هم همين امروز اسیر شده بودند.
از گروه ما 7 نفر زنده بودیم كه سه نفرمان مجروح بوديم. بقيه‌ی دوستان در مرز سومار و مندلي عراق به شهادت رسيده بودند؛ آن جوانان شجاع و جسور و بي‌‌ادعا كه چند روز بود پابه‌پاي هم منطقه را در نورديده بوديم و هركدام در جاي خود چندين نفر از مزدوران را به هلاكت رسانده بودند.
بسيار غمگين بوديم. از جاي خود بلند شدم و از پنجره بيرون را نگاه كردم. ديدم ما را به قرارگاه جهاد لرستان آورده‌اند كه در وسط جاده‌ی سومار به ايلام قرار داشت. در حقيقت آن مكان محل جمع‌آوري و تخليه‌ی اسرا بود.
تردد در روي جاده بسيار سنگين بود. ادوات جنگي در حال حركت به‌ سوي شهرهاي ايران بودند. این نشان از عملياتی گسترده داشت و برای ما خوشايند نبود.  
عراقي‌ها مقداري آب به ما دادند. يك سروان عراقي با غرور زياد بالاي سر ما حاضر شد و به عربي گفت: شما اسير ما هستيد و ما به رهبري صدام‌حسين ايران را فتح خواهيم كرد. شما شانس آورديد كه كشته نشديد. عراق پيروز شده و ما در حال پیش‌روي به‌ سوي شهرهاي ايلام و كرمانشاه هستيم. ما انتظار داريم دستورهای نگهبانان را گوش دهيد. هركس قصد فرار داشته باشد، كشته خواهد شد.
سخنان او را يكی از منافقان ترجمه مي‌کرد. همه‌ی ما مأيوس بوديم و ناراحت از این‌که چگونه اين عراقي‌هاي بزدل که تا ديروز جرأت حركت نداشتند، اكنون دم از فتح شهرهاي ايران مي‌زنند؟
بعد از چند دقيقه سؤالاتي در مورد محل‌هاي استقرار یگان‌هاي زرهي ايران مي‌كردند. گويا برای لشكرهاي زرهي ارتش اهميت زيادي قائل بودند و از آن‌ها واهمه داشتند. 
ما و اسراي ديگر را سوار كاميون کردند. اين بار ما را به ‌سوي عراق حركت دادند. چشمان ما همه باز بود. براي آخرين بار وطن خود را با حسرت نگاه مي‌كرديم. ارتفاعات كنار جاده را می‌دیدیم كه حكايت تلاش‌ها و نبردهای خونين ما را در سينه داشت و دوستان شهيد ما که حماسه آفريدند و مظلومانه كشته شدند و با جان و دل دستورها را اجرا مي‌كردند. فاتحه‌اي نثار روح آنان كردم.
به ورودي شهر سومار رسيديم. به محل درگيري و اسارت خود نگاه كرديم. هنوز تعدادي آمبولانس در نخلستان ديده مي‌شد و اين حكايت از تلفات زياد آنان بود. عراقي‌ها که ما را مي‌ديدند، ناسزا مي‌گفتند و مي‌خنديدند. 
كاميون آيفاي عراقي به‌سرعت از مرز ايران خارج شد و در خاك عراق ادامه‌ی مسير داد. كنجكاوانه به هر سو نگاه مي‌‌كرديم. دو نفر عراقي كه در پشت خودرو محافظ ما بودند، تذكر مي‌دادند که سرتان را پایين بگيريد، ولي ما نگاه مي‌كرديم. 
خيلي زود وارد شهر مرزي مندلي عراق شديم. ارتش عراق در اين شهر مرزي ستون‌كشي مي‌كرد و شهر مملو از نظاميان بعثی بود. همه‌ی ما را به يك محل اداره‌مانند بردند. گويا اداره‌ی راه عراق بود. ساعت تقريباً 5 عصر بود. همه گرسنه بوديم. به يكديگر مي‌گفتيم که سعي كنیم اطلاعاتي را براي دشمن بازگو نكنيم.
از استخبارات عراق دو نفر نظامي مسلط به زبان فارسي و تركي براي بازجویی ما حاضر شدند. نام و نشان و یگان ما را پرسیدند و از واحدها و فرماندهان و ادوات ‌ما سؤالاتي كردند. ما هم برحسب وظيفه تنها مشخصات فردي را مي‌گفتيم و از ارائه‌ی اطلاعات نظامی طفره مي‌رفتيم.
آن‌ها مي‌گفتند تعداد زيادي از ايرانيان اسير شده و ما ايران را شكست داديم. سعي داشتند روحيه‌ی ما را ضعيف کنند. ولي ته قلب ما چيز ديگری مي‌گفت؛ با وجود این ديده‌ها و شنيده‌ها نمي‌توانستيم شكست ايران را قبول كنيم. حس مي‌كرديم سرّي در اين كار نهفته است. اما ديگر اسير بوديم و بايد سرانجام كار را در خاك دشمن مي‌ديديم.
بعد از بازجویی‌های مقدماتي كه بازجویی دقيقي نبود، ما را سوار كاميون‌هاي ديگری كردند. اين بار دو نفر سرباز جوان محافظ ما بودند؛ يكي بالاي سقف كاميون رو به ما نشست و ديگري به آخر كاميون رفت.
خودروها حركت كردند. هنگام ترمزكردن كاميون، سرباز روي سقف مي‌رفت که بيفتد. ما به‌وسيله سربازان عرب‌زبان گفتيم آن بالا خطرناك است، ولي او توجه نكرد. 
هنوز خیلی راه نرفته بودیم كه در اثر ترمز ناگهاني كاميون، سرباز محافظ عراقي از روي سقف به جلوي كاميون پرت شد و كشته شد. جنازه‌ی او را سوار كاميون ما كردند و به‌سرعت حركت كردند. 
من و دو نفر از درجه‌داران كه با من اسير شده بودند، نقشه‌ی فرار مي‌كشيديم، ولي موقعيت مناسب نبود، چون جاده پر از عراقي بود و ما كشته مي‌شديم.
در اين افكار بودیم که به یک پادگان نظامی در شهر بعقوبه‌ی عراق رسيديم. سوله‌هاي تانك بسيار بزرگي در پادگان بود. کامیون‌ها از در ورودی دژباني عبور كردند و وارد پادگان شدیم.
بعقوبه‌ی عراق، مقرّ منافقين خلق 
در حين ورود، چهره‌هایی را ديديم كه شباهت زيادی به ايراني‌ها داشتند و به ما مي‌خنديدند. قبل از سؤال ساختمان‌ها و تابلوي مقر منافقين خلق در سمت راست دژباني پادگان عراقي‌ها پیدا بود. آن‌ها به هر سو تردد مي‌كردند و ما را نگاه مي‌كردند. ما هم مات و مبهوت مانده بوديم كه چگونه انسانی وطن خود را به دشمن بفروشد؟ اين منافقين چگونه انسان‌هایی بودند؟
با اين تصورات كاميون از خياباني كه پيچيد، صحنه‌هاي تكان‌دهنده و وحشتناکی را ديديم كه بدنمان لرزيد. ناخودآگاه از جا جستيم. محافظين عراقی ما را در جاي خود نشاندند. حدود دو هزار نفر ايراني را لخت كرده بودند و تنها با يك شلوار، مانند انسان‌های قرون وسطایی با كابل و لوله و هرچه امكان داشت، به‌وسيله دژبان‌هاي عراقي به سر و کول آن‌ها مي‌زدند و از سویی به سوی ديگر مي‌دواندند. خون از سر و صورت و بدنشان سرازیر بود.
با خود گفتیم: چرا این‌ها با اسرا چنین رفتار زشتی دارند، خود من اسرای عراقی زیادی را دیدم که در پادگان ذوالفقار نگه‌داری می‌شدند. وضع زیستی و امکانات آن‌ها از سربازان ما هم بهتر بود، ایرانی‌ها اسرای عراقی را به عنوان میهمان تلقی می‌کردند و سعی داشتند اخوت دینی را به آن‌ها اثبات کنند.
كاميون نظامي در محوطه‌ی داخل پادگان ايستاد. يك سرگرد عراقي نزديك شد. ظاهراً فرمانده اردوگاه بود. تا دستور داد ما را پياده كنند، تعداد بی‌شماری از عراقی‌ها با چوب و کابل و لوله به‌سوی ما حمله‌ور شدند. با مشت و لگد و باتوم و كابل ما را به زمين انداختند و هرچه می‌توانستند، زدند. این موضوع جدیدی نبود. تمام عراقی‌ها در هر جای عراق این‌گونه از اسرا استقبال می‌کردند. شاید می‌خواستند به این طریق از اسرا زهر‌چشم بگیرند.
سرگرد عراقی به دژبان‌ها دستور داد ما را به سوله‌ی سمت چپ هدايت كنند. با ضربات شديد عراقي‌ها ما را در این سوله انداختند كه انبار بزرگی با ابعاد 100 در 50  متر بود. ديديم بسياري از رزمندگان در آن‌جا هستند. همه به‌ سوي ما مي‌آمدند، چون ما تقريباً آخرين گروه اسيرشدگان بوديم و تا آن روز مقاومت كرديم. اسرا مي‌خواستند آخرين اخبار و ديده‌ها و شنيده‌هاي ما را بدانند و سراغ دوستان و فرماندهان را می‌گرفتند.
لحظه‌اي طول نكشيد که تعداد بسياري از رزمندگانِ یگان را در آن‌جا پيدا كرديم. خيلي سخن براي گفتن و شنيدن داشتيم. سراغ بعضي از دوستان را گرفتم. عده‌اي شهيد شده بودند و برخي را هم گم كرده بودند.
ما چگونگي اسارت و آخرين ديده‌ها را براي همرزمانمان تعريف كرديم. ناامیدانه به وضعیت آتی خویش فکر می‌کردیم که عاقبت موضوع به کجا خواهد انجامید و اصولاً چرا این وضعیت پیش آمد؟
اسرا نفربه‌نفر محل و چگونگی اسارتشان را بيان مي‌كردند. در آن‌جا سرگروهبان «اندرماني» را پيدا كردم. او درجه‌دار شجاعی بود و چندين بار تا دم مرگ در عمليات‌ها با هم بوديم. همديگر را بغل كرديم و بوسيديم. از او چگونگي اسارت و سرنوشت ستون را در آن شب پرسيدم. 
او مي‌گفت بعد از درگيري و افتادن به كمين عراقي‌ها، ما هم دست خالي مقاومت كرديم، اما نمي‌توانستيم از ديد و تير آن‌ها خارج شويم. تلفات و زخمي‌ها لحظه‌به‌لحظه بيشتر مي‌شد. بلندگوها به فارسي اعلام مي‌كردند تسليم شويد؛ جنگ تمام شده. ما شما را به آغوش خانواده‌تان مي‌فرستيم. در آن شب تعداد زيادي از ما را داخل كاميون‌ها چپاندند. به‌طوري‌در هر كاميون 20 نفر، با زور 50 يا 60 نفر را روي همديگر ريخته بودند. سه كاميون آيفا بوديم. منافقين راهنماهاي عراقي‌ها بودند. اين وطن‌فروشان خدمات زيادي را براي دشمن انجام دادند. به‌طوري‌كه ما مي‌خواستيم صحبت كنيم، به عراقي‌ها مي‌گفتند ايراني‌ها قصد فرار دارند. عراقي‌ها هم بر ما فشار مي‌آوردند. آن شب ما را تا صبح در پشت كاميون‌ها نگه داشتند، زيرا به علت امن‌نبودن جاده‌ها از سوي ايراني‌ها مي‌خواستند روز روشن حركت كنند. 
او مي‌گفت آن‌ها را بدون توقف به اردوگاه موقت بعقوبه برده بودند و بقيه‌ی مسائل را كه خودم مي‌ديدم. از سرنوشت فرماندهان و خصوصاً سرهنگ سلاجقه پرسيدم. گفت او را هم اسير کردند و او را از ما جدا كردند و به اردوگاه افسران فرستادند.
مشخص شد تقريباً تمام همرزمان ما در اسارت بودند. تعدادي در اين سوله به سر مي‌بردند و بقيه نيز در جاهاي ديگر بودند. هر چه از افراد و تجهيزات و مسائل ديگر مي‌پرسیدم، او جواب مي‌داد.

تعداد اسرا درآن مكان بسيار بود. عراقي‌ها به ايراني‌ها اجازه‌ی استفاده از دستشویی را نمي‌دادند. خیلي از همرزمان بيماري ريوي گرفته بودند. آن‌ها هفت روز در آن شرايط نگه‌داري مي‌شدند. از غذا خبري نبود. همه از گرسنگي بي‌حال و بي‌رمق در گوشه‌اي افتاده بودند. بوي لجن و ادرار و مدفوع همه‌جا پيچيده بود، به‌طوري‌كه قسمت زيادي از سوله به عنوان دستشویی استفاده مي‌کردیم و هنگامي كه در سوله را بازمي‌كردند، اسرا به درها هجوم مي‌بردند. عراقي‌ها هم ضمن استفاده از كابل و باتوم، تيراندازي هم مي‌كردند. وضعيت بسيار اسفناكي بود. بچه‌ها با توجه به زبان و شهر و یگان، چند نفر چند نفر گرد هم آمده بودند. عراقي‌ها صبحانه نمي‌دادند. ساعت پنج بعد از ظهر دو يا سه ديگ برنج به سوله مي‌آوردند. ما نه ظرف داشتيم و نه چيز ديگر.
آن‌هایی كه قدرت بدني بیشتری داشتند، موفق مي‌شدند چند لقمه برنج از زير پاي اسرا كه از سر و كول هم بالا مي‌رفتند، بخورند و بقيه گرسنه می‌ماندند. در این مواقع تعدادي هم مجروح مي‌شدند و گاهی دست و پايشان مي‌شكست. 
عراقي‌ها سه يا چهار گوني نان عربي كه «سمون» نام داشت، بسيار نامنظم و غير عادلانه از بالاي درها و پنجره‌ها به داخل پرتاپ مي‌كردند. اسرا در پي گرفتن نان دسته‌به‌دسته به اين طرف و آن طرف مي‌دويدند و نان‌ها زير پاها له مي‌شدند. حتي دوستان مي‌گفتند سرِ رسيدن به آب و غذا چند نفر هم جان دادند.
در بيرون سوله چند تانكر آب ثابت بود. عراقي‌ها با ماشين فاضلاب، آن‌ها را پر مي‌كردند. آن‌گاه در سوله را باز مي‌گذاشتند. رزمندگان به آب حمله‌ور مي‌شدند. عراقي‌ها داخل آب، مواد شوينده مي‌ريختند تا اسرا اسهال بگيرند و ناي حركت نداشته باشند تا خوب كنترلشان نمايند.
اردوگاه از سه سوله‌ی تانك تشكيل شده بود و حدود دو هزار نفر را آن‌جا نگه‌داري مي‌کردند. هر لحظه با عراقي‌ها درگيري وكشمكش داشتیم. اطراف اردوگاه حفاظت فيزيكي مناسبي نداشت. هركس می‌خواست، مي‌توانست خارج از ديد دشمن فرار كند. فاصله‌ی پادگان تا مرز ايران چند دقيقه بيشتر نبود. عراقي‌ها از ترس فرار اسرا، به هركس كه به‌طرف سيم‌خاردار نزديك مي‌شد، تيراندازي مي‌كردند. علی‌الخصوص كه فعلاً آمار و ارقام ما هم مشخص نبود. عراقي‌ها رفتار درستی نداشتند. از ما به‌صورت فلّه‌ای آمار می‌گرفتند، اما اسرا از سویی به سویی جابه‌جا مي‌شدند و امكان شمارش نبود. 
فرار از اردوگاه
شب ما گرسنه و نگران گرد هم آمديم. اندرماني پيش من آمد و گفت: فلاني، نبايد خودمان را گول بزنيم. با اين اوصاف نمي‌شود به فردا اميدوار بود. مرگ يك بار و شیون هم يك بار. فعلاً ما از مرز خيلي دور نيستيم و امکانش هست که از این‌جا خارج شویم. اگر ما را به نقطه‌ی دوری ببرند، دیگر باید خواب ایران را ببینیم. تصمیم گرفته‌ایم فرار كنيم. ديگر صبرمان تمام شده. دوست داریم تو هم با توجه به شناختی که شما از منطقه داری، مانند گذشته ما را همراهی کنی. راستش را بخواهی بیشتر دوستان روحیه‌ی خوبی ندارند که با ما راهی شوند. 
آن‌ها سه نفر از تكاوران زبده بودند كه من هم مي‌شناختمشان. دوست داشتند من هم با آن‌ها همراه شوم. خيلي با هم صحبت كرديم. من از هر مورد سؤال مي‌كردم، آن‌ها جواب قانع كننده‌ای مي‌دادند. آن‌ها از گوشه‌ی سوله كه پيش‌ساخته بود، محلي را با زور باز كرده بودند و در صورت بلند‌كردن آن قسمت مي‌شد رفت بيرون و گریخت.
در جواب دوستان گفتم: من مجروح هستم. شايد نتوانم شما را همراهي كنم. آن‌ها گفتند که دوست دارند با آن‌ها باشم. در ضمن زخم هنوز خطرساز نشده و دیگر این‌که فعلاً منطقه مملو از نيروهاي مختلف عراقي و منافقين است و كنترل خوبي وجود ندارد، ما مي‌توانيم از اين فرصت استفاده كنيم تا ببينيم بعداً در بيرون چه پیش خواهد آمد. 
چون من خسته بودم، در ضمن با چشم خود بيرون را خوب بررسي نكرده بودم، تصميم گرفتيم كار را به فردا موكول كنيم تا من هم اوضاع را بررسي كنم. در روي سنگ‌فرش سوله دراز كشيدم و با افکار پریشان، خسته و مجروح به خواب رفتم.
صبح با تيراندازي و درگيري مجدد از خواب بيدار شدم. عراقي‌ها با اسراي سوله‌ی ديگر درگير شده بودند. هواي سوله‌ها بسيار بد بود. نمي‌توانستيم نفس بكشيم. اسرا با فريادهاي گوش‌خراش به درها حمله‌ور می‌شدند. از بيرون هم عراقي‌ها تيراندازي مي‌كردند تا درها شكسته نشود. ليكن، با فشار چندصد نفري، درهاي بزرگ از جا كنده شدند و همه به بيرون رفتيم. عراقي‌ها كنترل خوبي نداشتند و خودشان هم از ما مي‌ترسيدند.
بيرون سوله به سيم‌خاردارهای اطراف نگاه كردم. اطراف اردوگاه نخلستان و علفزار بود. در صورت خروج از اردوگاه نگهبانان نمي‌توانستند ما را ببينند. دوستانم حساب همه‌كار را كرده بودند. یک تصمیم و یک حرکت شجاعانه می‌طلبید تا از آن مکان جهنمی دور شویم. با این اوصاف، من هم قبول كردم که همان شب از سوله فرار كنيم. 
آن روز موفق شدم مقداري آب بخورم. جاي زخم چرك كرده بود. ناراحتي و استرس، مانع از احساس درد مي‌شد. خون، بازو و سينه‌ی مرا خيس كرده بود و مقدار زيادي نيز خونابه‌ی خشك شده بود. 
عراقي‌ها به مجروح‌ها توجه نداشتند. تعداد بي‌شماري مجروح در گوشه‌اي افتاده بودند و يك نفر هم در اثر خون‌ريزي شهيد شده بود. اسرا با كارتن روي او را پوشانده بودند.
من مقداري گچ از ديوار كندم. ساییدم و روي چرك‌ها و جای خون‌ريزي ‌ريختم. بد نبود، مانع خون‌ريزي مي‌شد.
تصميم فرار را به دوستان قبلي گفتم. تعدادي رغبت نداشتند که با آن حال و احوال با ما بيايند. تنها يك نفر به نام گروهبان صادقي خواست که همراهمان بيايد. پنج نفر شدیم. بيشتر از اين هم خطرساز و كنترل سخت بود. 
پاسي از نيمه‌شب گذشته بود. شايد سه و نيم بامداد بود. همدیگر را بیدار کردیم. با هزار دوزوکلک و طوری‌که کسی متوجه خروج ما نشود، به گوشه‌ی سوله رفتیم و یکی‌یکی از سوراخ سوله خارج شديم. اسرا فكر مي‌كردند براي رفع حاجت مي‌رويم، لذا كنجكاوي نمي‌كردند. 
نگهبان در آن موقع شب خواب‌آلود بود. دور و بر سيم‌خاردار، جعبه و قوطي و خرت و پرت زياد بود. ما يكي‌يكي از پشت آن‌ها خود را به سيم‌خاردار رسانديم. لحظات سختي بود. احساس خطر مي‌كردیم، چون اسلحه نداشتيم که از خود دفاع كنيم. شايد داخل سيم‌خاردارها را مين‌گذاري کرده بودند. 
بايد اشاره كنم که شمار نيروهاي عراق بسيار كم بود. اكثرشان به داخل ايران ستون‌كشي كرده بودند. هر از گاهي نورافكن يكي از نفربرها را می‌انداختند به محوطه و اطراف سوله‌ها.
يكي از دوستان با از خودگذشتگی، داوطلبانه خواست اول او از داخل سیم‌خاردار پادگان خارج شود تا اگر مین در میان سیم‌خاردارها نبود، ما هم از آن نقطه خارج بشویم. او با ازخودگذشتگی از سيم‌خاردار نه‌چندان محكم عبور كرد. شانس با ما یار بود. هیچ مينی در کار نبود. با كمترين سروصدا از سيم‌خاردار گذشتيم. من در حين عبور از سيم‌خاردار به خاطر جراحت و کندی در جابه‌جا شدن، لباسم گير كرد و چون زخمي بودم، نمي‌توانستم رها شوم. فوراً اندرماني سيم‌خاردار را كنار زد و خارج شدم. سينه‌خيز تا آن‌جا كه رمق داشتيم، از اردوگاه دور مي‌شديم. خیلي خوشحال بوديم كه از آن جهنم مي‌رويم. درد را احساس نمي‌كردم. كمي دورتر از جا بلند شديم و با آخرين سرعت، دویدیم و دور شديم.
هر گوشه‌ی اين شهر كوچك پر از تأسيسات نظامي بود. نمي‌شد خانه‌ها و سنگرها را از هم تشخيص داد. همه‌جا آشفته و پراكنده بود. تعداد بسيار زيادي خودرو جمع كرده بودند. از دور، آسمان ايران با منورها روشن بود كه حكايت از عمليات و ناآرامي داشت. در آن ساعت شب با حسرت وصف‌ناپذیری به ایران نگاه می‌کردم و آرزو می‌کردم دوباره به وطنم برگردم.
سعي می‌کردیم به هر نحوي شده، خودمان را به داخل مرز ايران برسانيم. دوست داشتیم اگر هم كشته می‌شويم، در خاك ايران كشته شويم. این بسیار بهتر از این بود که عراقی‌ها ذره‌ذره بکشندمان. از این‌که نگهبانان متوجه فرار ما نشدند، تا حدودي خيالمان راحت بود. می‌دانستیم فرصت پیدا خواهیم کرد که از آن‌جا دور شویم. فقط مشكل ما چگونگی خروج از مرز بود. تنها یک گلوگاه وجود داشت که باید حتماً از آن‌جا عبور می‌کردیم، چون غیر از این نقطه، همه‌جا میادین مین بود.
چگونه مي‌توانستيم از دژباني عراقي‌ها كه در دروازه‌ی شهر سومار برقرار كرده بودند، عبور می‌كرديم؟ يكي از دوستان پيشنهاد داد كه از سمت راست دژباني از داخل سيم‌خاردارها رد شويم. بقيه ترجيح دادند از داخل شهر عبور كنيم، زيرا منافقين هم تردد دارند و امكان متوجه‌شدن عراقي‌ها بسيار ضعيف است.
ما مقداري خرما از زمين جمع كرديم. رودي نيز جاري بود که از  آبش خورديم. خودروهاي عراقي در هر سو ديده مي‌شدند. گوشه‌اي نشستيم و نقشه کشیدیم كه در تاريكي، يكي از خودروها را سرقت كنيم و با آن تحت عنوان منافق از دژباني خارج شويم. مقداري آن منطقه را گشتيم. خطر ديده‌شدن در آن ساعت از شب و تشخيص‌دادن ما كم بود.
بالاخره يك تويوتاي اف 2 عراقي را نشان كرديم كه كنار خاكريزي گذاشته بودند. روشن‌كردن اين ماشين‌ها آسان بود، تازه اكثر خودروهاي نظامي، سويچ سالمی ندارند و با هر شيئی روشن مي‌شوند.
رحيم اندرماني جلو رفت و با احتياط كامل، در ماشين را باز كرد. دو دقيقه نشد كه ماشين را روشن كرد و به‌آرامي از آن محل دور شد. كسي را هم ندیدیم كه دنبال ماشين بيايد. نزديك ما كه شد، ما هم سوار شديم. از بيراهه وارد جاده‌ی بين‌المللي شديم و به‌سوی مقصد و سرنوشت نامعلومی حرکت کردیم. سعی داشتیم مسیرمان حتماً به سمت ایران باشد.
در آن ساعت شب، خودروهاي نظامي زیادی در حال تردد بودند. چند عراقي هم ما را ديدند، اما تشخيص ندادند كه ايراني هستيم.
روي جاده، دژبان كنترلي عراقي‌ها نمايان شد. نفس در سينه‌هامان حبس شده بود. چاره‌اي هم جز حركت نداشتيم. هوا كم‌كم روشن مي‌شد. نمی‌دانستیم چه‌کار کنیم؛ برگردیم یا ادامه دهیم. جای درنگ هم نبود، زیرا عراقی‌ها متوجه می‌شدند. لذا قبل از اظهار نظر کسی، اندرمانی مستقیم رفت به ‌سوی پست کنترلی عراقی‌ها. نفس‌ها عملاً در سینه‌ها حبس بود. از سویی اشتیاق پیوستن به نیروهای خودی و برگشتن به وطنمان و دیگری ترس از شناخته‌شدن توسط عراقی‌ها. 
با این اوصاف، ‌ناچار به مقابل پست كنترل رسيديم. اول نگهبان چيزي از ما نپرسيد و با عجله نگاهي كرد و به عربي گفت: «روه». اما نمي‌دانم چه چيزي نظرش را جلب كرد كه به عربي سؤالي كرد. يكي از دوستان به فارسي گفت: المجاهدين ايراني. عراقي مجدداً سؤالي ديگر كرد، هيچ‌كس نتوانست جواب بدهد. عراقي با دست دستور داد ماشين را كناري بزنيم و هم‌زمان اسلحه‌ی خود را از حالت بند تفنگ خارج ساخت. اندرماني كمي فاصله گرفت. عراقي داد و فرياد راه انداخت كه ايراني، ايراني. آن‌گاه توجه دیگران به ما جلب شد. ما داد زديم رحيم فرار كن.
اندرماني پدال گاز را فشار داد. ماشين از جا كنده شد. عراقي‌ها به‌سوي ما رگبار بستند و سحرگاهان سفير گلوله همه‌جا را گرفت. با سرعت زیاد از آن نقطه دور شدیم. يك عراقي را هم وسط جاده زير گرفتیم. ضربه‌ی ماشين به‌ حدي بود كه او چند متر پرتاپ شد و شيشه‌ی جلویی هم چند ترك برداشت و كم مانده بود که فرمان از دست اندرماني خارج شود. او به هر نحوي، فرمان را كنترل کرد و با سرعت بسيار زياد فرار كرديم. عراقي‌ها هم با فاصله‌ی كمی با چند خودرو ما را تعقيب نمودند و هر از چندگاه، تيراندازي مي‌كردند. دو نفر از دوستان كف پشت تويوتا خوابيده بودند تا تير نخورند. 
وارد شهر سومار شديم. از كنار خرابه‌ها به‌سرعت پيش مي‌رفتيم. خودرو با جهش‌های ناگهانی و سرعت زیاد به این‌سو و آن‌سو روانه می‌شد. دست‌اندازها و سرعت‌گیرها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشتیم. عراقي‌ها هم با سرعتی سرسام‌آور ما را تعقيب مي‌كردند. ما تصمیم داشتیم بعد از خروج از مرز، كمي دورتر از سومار به جاده‌هاي خاكي بپيچيم، چون ديده بودم عراقي‌ها از ترس كمين، به آن‌جاها نمي‌رفتند و دژبان‌ها دست از تعقيب برمي‌داشتند. 
لحظات به‌تندي مي‌گذشت و ما نگران بوديم. چند تير هم به ماشين اصابت كرد، اما كسي زخمي نشد. همه‌ی ما سراسيمه عقب و جلو را نگاه مي‌كرديم و وضعيت را به اندرماني مي‌گفتيم. او نيز با سرعتی باورنكردني همه‌ی دست‌اندازها را رد مي‌كرد. از این‌که دوباره وارد ايران مي‌شديم، حس خوبي داشتيم. احساس مي‌كرديم در خاك خود جواب آن‌ها را خواهيم داد و اين حس توان ما را مضاعف مي‌كرد.
شهر پر از واحدهاي نظامي و ادوات زرهي بود. در اثر سروصداها و تيراندازي، عراقي‌هاي كنار جاده هم فرياد مي‌كشيدند و عراقي‌ها را تشويق مي‌كردند که ما را بزنند. همه‌ی اين‌ها چند دقيقه بيشتر طول نكشيد.
ما يك جا را پیش‌بینی نکرده بوديم؛ تويوتا با سرعت پيش مي‌رفت. ناگهان پل فلزي كه عراقي‌ها روي رودخانه نصب كرده بودند، ظاهر شد. اين پل‌ها فراز و نشيب‌هایی دارند. من يادم افتاد که پل دست‌انداز زیادی دارد و احتمال سقوط ما به رودخانه زیاد است.
می‌خواستم به اندرماني بگويم كه ماشين با سرعت زيادی به پل رسيد. سرعت ماشین زیاد بود و از سویی، تحت تعقیب بودیم و همه دست‌پاچه بودیم که در اثر موج‌های كف پل، کنترل از دست اندرماني خارج شد و خودرو به‌شدت به كناره‌هاي پل  برخورد کرد. بعد از چند متر، آن طرف پل، ماشين در شيار كنار جاده به پهلو چپ شد. دو نفر پشتي به بيرون پرتاپ شدند و پاي يكيشان شكست. ديگري هم سخت مجروح شد. 
ما سه نفر كه جلو بوديم، روي هم افتاديم. در اثر اين سانحه قفسه‌ی سينه‌ی من به‌سختي آسيب ديد، طوری که نمي‌توانستم نفس بكشم. دیگران هم بهتر از من نبودند.
قبل از آن‌كه بتوانيم خارج شويم، عراقي‌ها با اسلحه‌هاي گرم بالاي سر ما ايستادند. در را باز كردند و يكي‌يكي ما را كشیدند بيرون. جالب این‌که ما ديروز در همين منطقه نبردي بزرگ داشتيم و در همین نزديكي اسير شده بوديم. 
بعد از این‌که مطمئن شدند اسلحه نداريم، ما را به باد كتك گرفتند. ضرباتي به سروصورتمان مي‌زدند كه تا مدت‌ها اذيت شدیم. به عربي سؤال‌هایي مي‌كردند و ما ناله مي‌كرديم. آن‌قدر كتك خورديم كه بدنمان بي‌حس شد. من ديگر ضربه‌ها را حس نمي‌كردم. چند ضربه سخت به سر و کول من زدند ‌که از حال رفتم. عراقي‌ها ما را داخل يك تويوتا انداخته بودند و مجدداً به‌ طرف خاك عراق بازگردانده بودند.
اسارت مجدد
وقتي به هوش آمدم، ديدم دیگران نسبت به من سر حال‌تر هستند و ما در قرارگاه دژبان هستيم، يعني همان‌جا كه ما را شناخته و تعقيب كرده بودند. يك نفر عراقي که گويا اهل كركوك عراق بود، به زبان تركي از ما پرسيد شما از كجا آمديد؟ ما هم گفتيم: در بيابان‌ها سرگردان بوديم و نمي‌دانستيم كجا هستيم و كجا مي‌رويم.
پرسيد ماشين را از كجا پيدا كرديد؟ جواب داديم در يك بيراهه مانده بود. 
فرمانده دژبان در محل حاضر شد و دستور داد سريعاً ما را به اردوگاه اسرا تخليه كنند، چون خودشان در دروازه‌ی سومار مأموريت ديگری داشتند. لذا زياد سؤال و جواب نشديم. گزارشي هم از سرقت خودرو دريافت نكرده بودند تا بفهمند ما از اردوگاه فرار كرديم. آن‌جا هم لطف الهي شامل حال ما بود.
پاي سرگروهبان موسوي شكسته بود و بسيار ناله مي‌كرد. او را با يك دستگاه وانت به ‌جاي نامعلومي بردند. بقيه‌ی ما را سوار بر يك دستگاه تويوتا كردند و به پادگان ذوالفقار بردند. نمي‌دانستيم بخنديم يا گريه كنيم؛ باز هم به‌ جاي اول بازمي‌گشتيم.
وارد پادگان شديم. لحظه‌اي اضطراب وجودمان را گرفت كه شايد كسي فرار ما را به گوش عراقي‌ها رسانده باشد. نگران بوديم. 
وارد سوله شديم. كسي متوجه موضوع نبود. حتي دوستان نزديك هم تا آن لحظه كه بيشتر از چند ساعت طول نكشيده بود، باور نمي‌كردند که ما تا سومار رفته‌ایم و دوباره برگشته‌ايم. اگرچه نتوانسته بوديم فرار كنيم، اما ته دلمان راضي بوديم و احساس غرور مي‌كرديم ‌که جرأت كرده بوديم تا آن‌ سوي مرز پيش برویم.
بعدها متوجه شديم اگر ما سالم وارد ايران مي‌شديم، عمليات عراقي‌ها پايان يافته بود و بعد از ظهر آن روز بازمي‌گشتند. زيرا عمليات مرصاد عليه منافقين از سوي دلاوران ارتش و سپاه از تنگه‌ی چهارزبر به‌سوي مرز بين‌المللي آغاز شده بود و ما مي‌توانستيم كشته‌شدگان وآوارگان نيروهاي عراقي و منافق را با چشم خود ببينيم. از سویي هم اعتقاد داشتم شايد عمر ما به پايان نرسيده بود و سرنوشت اين بود كه اسير شويم و زنده بمانيم. شايد اگر وارد ايران مي‌شديم، نيروهاي ايران ما را با منافقين اشتباه مي‌گرفتند و مي‌كشتند.
اردوگاه دائمي 
آن روز، روز پاياني براي دشمنان كشور بود. براي ما هم آخرين روز وداع با وطن و آغاز اسارتی طولانی بود. آن روز باید اردوگاه را تخليه مي‌كردند. ما را وارد سوله‌ها کردند. دو ساعت نگذشته بود كه بچه‌ها خبر دادند تعداد بسيار زيادي اتوبوس وارد اردوگاه شد. همه از لاي درزها به بيرون نگاه مي‌كرديم. راست مي‌گفتند، اما هنوز نمي‌دانستيم چه مي‌شود. طولي نكشيد که عراقي‌ها در‌هاي سوله‌ها را باز كردند و ما را به محوطه ريختند. يك سرگرد در جمع حاضر شد و سخنان او را به فارسي ترجمه مي‌کردند. با عجله و دست‌پاچگي گفت: 
ايران قطعنامه‌ی 598 را پذيرفته، ليكن ما مجبور شديم به ايران حمله كنيم و بسياري از شهرها را تصرف كنيم. صدام نظرش اين است حالا كه شما تا اين‌جا آمديد، ما شما را به زيارت كربلا خواهيم برد و از آن‌جا از مرز بصره به ايران خواهيم فرستاد. لذا اتوبوس‌ها به اين منظور در اين‌جا حاضر شدند. ما انتظار داريم از مهمان‌نوازي ما راضي باشيد و كاري انجام ندهيد كه پشيمان شويد، چون جنگ تمام شده و ما مسئول هستيم که شما را به وطن خودتان بفرستيم و اگر شرايط اين‌جا خوب نبود، به علت كمبود امكانات است.
آن‌گاه ما را به ‌ستون يك سوار اتوبوس‌ها كردند. سخنان سرگرد عراقي دروغ بود. او مي‌خواست ما تا رسیدن به اردوگاه دائمي، مشكلی ايجاد نكنيم. علت دست‌پاچگي او هم به علت آغاز عمليات ايران عليه عراق بود كه ضربات سنگيني را متحمل شده بودند. هنگامی كه او براي ما سخنراني مي‌كرد، نيروهاي عراقي در حال فرار بودند. 
33 اتوبوس‌ اسراي ايراني را به سمت بغداد حركت دادند. از این‌که از این اردوگاه وحشتناك خارج مي‌شديم، راضي بوديم. مي‌دانستيم هرجا ببرندمان، بهتر از اين‌جا خواهد بود. من و دیگران با دقت تمام و کنجکاوانه مناظر بيرون را نگاه مي‌كرديم و در ذهن خود همه‌ی نقاط و امكانات عراق را با كشورمان مقايسه مي‌كرديم. من با ديد اطلاعاتي، كوچك‌ترين زوايا را نگاه مي‌كردم.
از داخل شهرها كه مي‌گذشتيم، عراقي‌ها ما را فحش مي‌دادند و حرکات زشتی نشان می‌دادند. تعداد کمي هم از اسير شدن ما ناراحت بودند، ولي اكثراً خوشحال بودند و پاي‌كوبي و شادماني مي‌كردند.
ساعتی بعد به بغداد رسيديم. از روي پل تاريخي و معروف دجله عبور كرديم. رودخانه‌ی بسيار زيبا و پرآب دجله در زير پاي ما قرار داشت. از اين پل حساس با انواع و اقسام ســـلاح‌هاي پدافند هوایی مانند یک پادگان محافظت مي‌کردند.
رود دجله و فرات از كنار اين شهر باستاني مي‌گذشت. از بركت همين رود قسمت زيادي از شهر سرسبز و خرم بود. ما با ديدن عظمت و بزرگي رود به ياد تشنه‌لبان صحراي كربلا افتاديم. چگونه این آب را به روي ياران امام حسين (ع) بسته بودند؟
اتوبوس‌ها از كنار شهر كربلا گذشت. به نگهبانان می‌فهماندیم زیارت چی شد؟ اما خبری از زيارت نبود. همه با چشمان اشك‌آلود به مناره‌هاي طلایی‌رنگ حرمين نگاه مي‌كرديم. ديدار اين تربت پاك آرزوي جوانان مخلص و مؤمني بود كه در حسرت طواف اين ضريح مطهر در بيابان‌هاي تفتيده‌ی جنوب و كوه‌هاي سر به فلك كشيده‌ی كردستان به شهادت رسيدند. از شدت شوق ديدار سالار شهيدان خون مي‌گريستيم. صداي گريه‌ و زاری ما چنان شدكه محافظین عراقي احساس خطر کردند. بالاخره با وجود خواهش و تمنا براي زيارت، ما را با سرعت زياد از كربلا بردند. 
همه ناراحت بوديم. بعضي‌ها دیگران را دل‌داري مي‌دادند كه زيارت خواهيم رفت و شكايت‌ها از اين عهدشكنان خواهيم كرد. انسجام خود را از دست ندهيد. روحيه داشته باشيد. ما راه طولانی و سختي در پيش داريم. با جان و دل آماده باشيد و جلوی دشمن استوار و دشمن‌شكن باشيد. با اين سخنان كمي آرام مي‌گرفتيم. 
از بيابان‌هاي وسيع عبور مي‌كرديم. جز خاك نامرغوب و دشت وسيع چيزي ديده نمي‌شد. از ديدن آن مناظر، حالِ آدم گرفته مي‌شد. شهر معروف تكريت را هم ديديم كه از صدقه‌سری صدام به شهر آبادي تبديل شده بود. از اين شهر مانند پادگاني محافظت مي‌شد. از هر چهار گوشه به‌وسيله‌ی انواع ضدهوایی و موشك‌هاي زمين به هوا پوشش داده مي‌شد و با خاكريزهاي بلند احاطه گرديده بود. به خاك اين شهر كه فرزندي مانند صدام را به بار آورده بود، لعنت فرستادم. 
بالاخره به مقابل اردوگاه بزرگ اسراي ايراني در استان صلاح‌الدين رسيديم. همه از جاي خود بلند شدند تا زندان خود را از بیرون نظاره کنند. در آن لحظات سعی می‌کردیم مناظر را به‌خوبی در ذهن خود بگنجانیم.
تعداد بسياري اردوگاه با ساختمان‌ها و تأسيسات مختلف در اشكال و ابعاد گوناگون در هر سوی اين منطقه ديده مي‌شد. محلي خشك و عاري از آب و علف بود؛ و صحرایی كه تا چشم كار مي‌كرد، كوير بود.
یقین پیدا کردیم که روزگاری بسیار سخت و وحشتناک در پیش داریم. محافظان عراقي اردوگاه‌، با ديدن اتوبوس‌ها در جلوي درب‌ها صف مي‌كشيدند. آن‌ها چوب و چماق و كابل و شيلنگ و سيم‌خاردار و حتي لوله‌ی آب به دست داشتند.
اتوبوس‌ها توقف مي‌كردند تا تعدادي اسير را جهت تکمیل‌ ظرفیت ساختمان‌ها به آن اردوگاه تحويل دهند. اسراي تازه‌وارد را مجبور مي‌كردند از داخل دو صف 50 متري كه به تونل مرگ معروف بود، بگذرند. با هرچه كه در دست داشتند، بر سر و روی اسيرها مي‌زدند. مي‌خواستند زهر چشم بگيرند. 
لحظات بسيار وحشتناكی بود. هر اسير در ابتداي ورود تا خروج از تونل بيش از 80 يا 90 ضربه مي‌خورد. دست و پاها مي‌شكست. چشم‌ها بيرون مي‌ريخت. عراقي‌ها هم بي‌توجه مي‌كوبيدند.
همه بايد كتك مي‌خوردند؛ استثنایی نبود. ظرفيت هر اردوگاه كه تمام مي‌شد، به سوی اردوگاه ديگر حركتمان مي‌دادند. فاصله‌ی اردوگاه‌ها از هم چندصد متر بيشتر نبود. این ساختمان‌ها را سال 1965 و هنگام آغاز جنگ اعراب و اسرائیل، به‌اصطلاح براي اسكان نيروهای عرب در حال جنگ ساخته بودند و به‌خاطر شکست ارتش اعراب تا شروع جنگ تحمیلی بلااستفاده مانده بودند. هر ساختمان پنجره‌هاي كوچكی داشت و كف و سقفش بتونی بود. محوطه عاري از هر درخت و روییدني بود. تنها تانكرهاي بلند آب اردوگاه‌ها از هر سو جلب توجه مي‌نمود.
اسراي ايراني را بين اردوگاه‌ها تقسيم مي‌کردند. نوبت اتوبوس ما كه رسيد، اردوگاه‌هاي كوچك پر شده بودند. ما را در ساختمان‌هایي بی‌دروپیکر و استفاده‌نشده تخليه كردند كه نه حصار داشت و نه امكانات رفاهي و آب و دستشویی و حمام. از دوستانمان جدا شديم و هركدام به اردوگاهي افتاديم. حدود 2500 نفر از ما را به اين قسمت بردند.
اردوگاه شماره 15 تكريت
اين اردوگاه تازه‌تأسيس، اردوگاه شماره 15 نام داشت. موقع پياده شدن، عراقي‌ها با ضربات سهمگين، ما را هم به باد كتك گرفتند و به‌زور وارد آسايشگاه‌ها كردند. يكي از دوستان شوخ‌طبع نوشته‌ی عربي را روي ديوار خواند كه نوشته بودند: «عاش البعث»، يعني زنده باد بعث. او بعد از كتك‌خوردن مفصل گفت كه اين آش بعثي بود، ‌فردا هم با چلوی بعثی از ما پذيرایی مي‌كنند!
در بين ما بچه‌هاي سپاه و بسيج و حتي عشاير و مردم عادي بودند. آسايشگاه مانند طويله بود. در‌هاي آهني داشت كه از پشت بسته مي‌شد. هر آسايشگاه هشت پنجره‌ی كوچك داشت. جلوی آسايشگاه‌ها با سايبان بتوني پوشيده شده بود، به‌طوري‌ كه نمي‌شد آسمان را از داخل ديد. تهويه‌ای در کار نبود و كليد برق در بيرون بازداشتگاه و داخل اتاق نگهبانان بود. لامپ‌هاي آسايشگاه را شب‌ها تا صبح روشن مي‌گذاشتند. 
شماره‌ی آسايشگاه ما پنج شد. ظرفيت هر آسايشگاه 50 نفر بود، در حالي ‌كه 162 نفر را جا داده بودند. حتی نمي‌توانستیم راحت دراز بكشیم. مجبور بوديم مقابل هم و ضربدري بخوابيم و پايمان مقابل چشمان نفر جلویی قرار مي‌گرفت. اندازه گرفتيم، هركس 30 در 70 سانت جا داشت. نمي‌توانستيم به پشت بخوابيم. همه يك‌طرفه استراحت مي‌كردند.
روز اول از آب و غذا خبري نبود. روي بتن كف آسايشگاه دراز كشيديم. اصلاًٌ نمي‌توانستيم كامل دراز ‌بكشيم. این کار نوبتي صورت مي‌گرفت. همه غرق عرق بودیم. از شدت گرما تعدادی از حال رفته بودند. بوی بد همه‌جا را گرفته بود. از دستشویی خبري نبود. اكثراً بيماري ريوي سختي گرفته بودند. تعدادي، از جمله خودم، مجروح بوديم و به علت سردی محل جراحت و عذاب وحشتناک زخم، ناي حركت نداشتيم. صداي شيون و زاري مجروح‌ها و پيرمردان بلند بود. 
همه را مجبور كردند كه پيراهن و پوتين و كفش‌ها را به بيرون آسايشگاه بريزيم تا آن‌ها لباس راحت به ما بدهند. اين هم از ترفندهاشان بود. آن‌ها به علت كمبود نگهبان و نبود حفاظت فيزيكي مناسب پيراموني، مي‌خواستند كسي نتواند فرار كند و در صورت فرار، به علت نداشتن كفش و لباس شناسایی و دستگير شوند. هركس تنها يك شلوار به تن داشت. همه برهنه بوديم و تا سه ماه خبري از لباس نبود.
من شلواری داشتم كه خیلي مقاوم بود و پاره نمي‌شد، اما شلوار بعضي‌ها یا مناسب نبود يا پاره بود. دشمن توجهي نداشت. اين رفتارهاي غير انساني را از نازي‌هاي آلماني هم نشنیده بودیم. وقتی اعتراض می‌کردیم، مي‌گفتند به علت زیادی اسرا حساب کار را نکردیم و اکنون كمبود امكانات داريم. 
نگهبانان داخل برجك‌هاي پيرامون اردوگاه سربازانی عليل بودند كه با يك دست عصا داشتند و با دست ديگر تفنگ. این نشانه‌ی كمبود بسيار شديد نيروي انساني در عراق بود. روحيه‌ی سربازان در اثر طولاني‌شدن جنگ، بسيار ضعيف بود. همه‌ی مردم عراق را از كار و زندگي انداخته بودند. به جاي این‌که دولت صدام را مجبور به پایان جنگ كنند، تلافي‌‌اش را سر ما درمي‌آوردند. هرگاه ايران پيشرفتي در جنگ داشت، سربازان عراقي به جان ما مي‌افتادند و تا حد مرگ شكنجه‌مان مي‌كردند. به اين طريق عقده‌هاي خود را خالي مي‌كردند.
رفتارهاي غير انساني 
روز اول يك سروان وارد آسايشگاه شد. تعداد بسیاري نفربر كه مجهز به تيربار و نورافكن بودند، دورتادور اردوگاه مستقر شدند. سروان خودش را معرفي کرد و گفت شما از حالا اسيران جنگي ما هستيد و انتظار مي‌رود با عراقي‌ها همكاري كنيد. وضعيت شما بهتر خواهد شد. لباس و غذا و امكانات ديگر می‌دهیم، اما اگر كسي بخواهد آشوب کند يا فرار، كشته خواهد شد. نفربرها تا روز تبادل اسرا در همان محل باقي ماندند تا با شورش‌هاي احتمالي مقابله کنند و مانع فرار اسرا بشوند.
دستورها و مقررات داخل اردوگاه را به‌وسيله‌ی عرب‌زبانان ايراني برايمان بازگو كردند: هر موقع درب باز شد، همه باید به‌صورت پنج‌نفر، پنج‌نفر سرها پایین و دست روي سر و به‌‌‌‌صورت دوزانو بنشینید. یک ارشد از اسرا براي هر آسايشگاه انتخاب كردند و يك نفر عرب‌زبان هم به عنوان مترجم. ساعت 10 صبح به محوطه می‌بردندمان و ساعت 4 بعد از ظهر همه‌مان را با آمار وارد آسايشگاه مي‌كردند.
در بيرون همه بايد قدم مي‌زدند. نشستن و صحبت‌كردن و راه‌رفتن دو نفري ممنوع بود. اگر می‌دیدند، با كابل به جان ما مي‌افتادند. هر روز آسايشگاه‌ها تفتيش مي‌شد. راديو و سيم و ميخ و چاقو و مدارك و عكس و خودكار و مداد و كاغذ و ... ممنوع بود. ما باید تنها يك لباس مي‌داشتيم.
سلول‌هاي انفرادي را شبيه لانه‌ی سگ درست كرده بودند؛ 60 سانتي‌متر ارتفاع و 50 در50 عرض و طول و یک در آهني. هركس اعتراض مي‌كرد يا مقررات عراقي‌ها را نقض مي‌كرد، با كابل و باتوم مي‌زدند و هشت ساعت يا يك روز يا بيشتر مي‌كردند داخل این سلول‌ها. حتي گاهی يادشان مي‌رفت که اسيري در آن‌جا هست. این سلول‌ها در وسط محوطه‌ی اردوگاه قرار داشت و به علت گرمای مستقیم آفتاب بسیار داغ و سوزنده بود و در سرمای زمستان بسیار سرد و کشنده. موقع آزاد شدن از سلول انفرادی، درد پا و دست و گردن و بدن هفته‌ها توان حركت را از زندانی می‌گرفت. هرچه در آن‌جا فرياد مي‌كشيديم، كسي نبود که جواب بدهد. 
روزهاي اول، دو روز به هيچ‌كس اجازه‌ی خروج از آسايشگاه را ندادند. گويا از ياد رفته بوديم. هرچه اعتراض مي‌كرديم، عراقي‌ها از پشت پنجره مي‌گفتند بعداً. آسايشگاه تبديل به یک دستشویی بزرگ شده بود. هم زندگي مي‌كرديم و هم رفع حاجت. آن‌ها كاري كرده بودند كه حيا و شرم از بين مي‌رفت. اسرا با ديگري انس مي‌گرفتند تا بناي يك زندگي در شرايط سخت و غير انساني را در زندان‌هاي مخوف عراق شروع كنند. همه دریافته بودیم که در آن مکان باید همدیگر را تحمل کنیم و به درد هم برسیم. 
با اعتراض اسرا، فرمانده اردوگاه دستور داد يك سطل آب براي هر آسايشگاه و براي 16 ساعت كه در داخل بوديم، تهيه كنند. يك سطل آشغال بزرگ را هم كه هنوز مقداري آشغال در آن بود، آب كردند و به آسايشگاه ما آوردند. هرگاه اسرا شلوغ مي‌كردند و اعتراضي داشتند، عراقي‌ها در آب تايد مي‌ريختند تا همه اسهال بگيرند و مريض شوند. يا آب كم مي‌دادند تا همواره درگير خودمان باشيم.
مشكل دستشویی را هم اين‌گونه حل كردند كه روزانه فقط يك‌بار در روز بعد از نشستن در صف‌هاي انتظار 3 ساعته، يك ‌بار استفاده شود. بعد از مدتی برای این‌که در آسایشگاه‌ها را می‌بستند و کسی نمی‌توانست به بیرون برود، لاجرم برای حل این مشکل در شب، براي هر 10 نفر يك حلب روغن پنج كيلویی تهيه ديدند و براي هر 10 نفر كه يك گروه يا اكيپ خوانده مي‌شدند، يك تشت آلومينيومي به عنوان ظرف غذا و خوردن و ديگر كارها دادند. صبح ساعت 10 و ظهر ساعت 2 و عصر ساعت 4 از هر آسايشگاه تعداد 16 سینی تشت‌مانند برای آوردن غذا از بيرون حاضر مي‌شد و ما نوبتي حلب دستشویی را تخليه می‌کردیم و با تشت‌ها غذا مي‌گرفتيم.
صبحانه براي هر 10 نفر يك ملاقه‌ی يك ونيم ليتري عدس مي‌دادند. ظهر هم نيم‌ بيل برنج و نيم ملاقه‌ی كوچك آب كلم يا بادمجان سياه به عنوان خورشت. شام هم عبارت بود از 10 تكه كوچك گوشت و نيم ملاقه آب همان گوشت. داخل آن هم هيچ چيز ديگري نمي‌ريختند. اين گوشت‌ها كه از كشورهاي غربي وارد می‌شد، تاريخ توليدشان روي جعبه‌ها نوشته شده بود؛ سال‌ 1965 ميلادي، یعنی 30 سال در يخچال‌ها مانده بود. تمام گوشت‌ها كرم‌زده بودند.
ما از ناچاري و از فرط گرسنگي توجهي به آن‌ها نداشتيم. بعد از 5 يا 6 ماه در هر روز، يك وعده صبحانه چاي مي‌‌دادند. يك ليوان براي 5 نفر بود كه ما هم نوبتي هر 5 روز يك ليوان مي‌خورديم. براي این‌که معده‌هاي ما خوب كار كند، نان‌ها را جلو خورشيد خشك مي‌كرديم و مي‌خورديم.
روزهای اول يك عدد نان شبيه نان ساندويچي كوچك به ما مي‌دادند و هر شب با 4 نفر با پتو از پشت كاميون به آسايشگاه می‌آوردند و پخش مي‌کردند. سهمیه‌ی نان بعدها به یک‌و‌نیم عدد افزایش یافت. 
اسرای مفقودالاثر
ما اسراي مفقودالاثر بوديم. دولت عراق از سال 1365 آمار اسرا را به صليب سرخ جهاني نداده بود. اين کار براي تضعيف روحيه‌ی ايراني‌ها و در فشار قراردادن دولت ايران بود. صليب سرخ تنها به اسراي قبل از 1365 دسترسي داشت و تا حدودي به وضعيت آن‌ها رسيدگي مي‌کرد. وضع بهداشتي و رفاهي آنان بهتر بود. حتي به شكايتشان رسيدگي مي‌كردند و نامه‌هاشان را دیر یا زود به خانواده‌هاشان مي‌رساندند. امكانات صوتي و تصويري و نوشت‌افزار و كلاس‌هاي آموزشي مانند زبان و غيره براي اسراي ثبت نام شده فراهم بود. نگهبانان آن اردوگاه‌ها مانند نگهبانان اردوگاه ما آزادي عمل نداشتند. به‌طور نسبی وضعیت زیستی اسرای صلیب سرخی بهتر از ما بود. ما از اين لحاظ سخت در عذاب بوديم. عراقي‌ها هرچه مي‌خواستند، مي‌كردند. حتي اگر كسي كشته مي‌شد، چندان اهميت نمي‌دادند. ولي در دیگر اردوگاه‌ها كه صليب سرخ نظارت داشت، وضعيت شكل ديگري بود. 
تنها در اواخر اسارت بود که به ما لباس‌هاي زردرنگی دادند كه با حروف لاتين بزرگ كلمه‌ی p.o.w روی آن نوشته بود. این نشانه‌ی بین‌المللی براي مشخص‌شدن زندانيان جنگي بود.
در عراق يك گورستان براي اسراي ايراني بود. آن‌ها را كه از كتك و شكنجه و بيماري و سوء‌ تغذيه مي‌مردند، غريبانه در آن محل به خاک می‌سپردند و مشخصات و محل دفن آن‌ها برای ما نامعلوم مي‌ماند.
زخمي‌ها چندين ماه به همان وضعيت مانده بودند. بيماري همه را ناتوان كرده بود. شش ماه بود كه به حمام نرفته بوديم. شپش از سروكولمان بالا مي‌رفت. شپش‌ها در روي زمين و ديوارها، بالا و پایین مي‌رفتند. در زير بغل‌ها و كشاله‌ی ران‌ها و موي سر، تخم‌گذاري كرده بودند. سرها چند ماه بود تراشيده نشده و ريش‌ها بسيار بلند شده بود و آن شرايط غير بهداشتي همه را آزار مي‌داد. ما هر نوبت به فرمانده اردوگاه، در حين آمار شبانه شكايت مي‌كرديم و او جواب مي‌داد که اسرع، اسرع. ولي باز هم هیچ اقدامي صورت نمي‌داد. 
چند روز بعد از مشخص‌شدن محل اقامتمان، آمارگيري كردند. نام و نشان و نام پدر و سن و یگان خدمتي، محل اسارت، شهر و آدرس منزل سكونتمان را ثبت كردند. وعده دادند که به‌زودی تبادل خواهيد شد، پس مشخصات خود را دقيق بگویید. تكرار می‌كردند که به‌زودي مبادله‌تان مي‌کنیم، ولي ما چند سال همان‌جا مانديم و تبادلي صورت نگرفت.
سه روز پس از استقرار، براي هر سه نفر يك پتو دادند. بعدها براي هر دو نفر يك پتو و در آخر اسارت براي هر یک نفر، يك پتو. يك ليوان آلومينيومي متوسط براي هر اسير دادند و هركس گم مي‌كرد، مجازات سختي داشت و نمي‌توانست آب بخورد. لباس‌هاي ساده مانند شورت و زيرپوش به تعدادي مي‌رسيد و تعدادي هم منتظر واگذاري بودند.
بعد از 6 ماه يك نوع لباس به نام دشداشه كه يك پارچه‌ی بلند و ساده بود، به تعدادي دادند و باز تعدادي بي‌نصيب ماندند. 3 يا 4 ماه بعد، يك تانكر آب را از رودخانه‌هاي اطراف پر مي‌كردند و به اردوگاه مي‌آوردند. به ما مي‌گفتند سريع زير شيلنگ آب برويد و حمام كنيد. 10 ثانيه طول نمي‌كشيد. همان موقع تيغ هم دادند. يك تيغ براي سر و صورت دو نفر و بعد از اصلاح، تيغ‌ها را با آمار كامل پس می‌گرفتند.
آهسته‌آهسته سيم‌خادارهاي پيرامون اردوگاه را كشيدند؛ سيم‌خارداري به عرض 10 متر و ارتفاع 4 متر كه ضمن كاشتن مين‌هاي منور از طريق برجك‌هاي مراقبت دیدبانی و نفربرهاي زرهي كنترل مي‌شد.
جنگ رواني 
هر روز يك افسر عراقي مي‌آمد و از پيروزي‌هاي عراق سخن مي‌گفت. آن‌ها صراحتاً مي‌گفتند اسلام مال عراق است و ايران مسلمان نيست. اين نشانه‌ی دشمني اعتقادي بعثي‌ها بود. آن‌ها از صدام به عنوان رهبر شكست‌ناپذير تمام جهان عرب ياد مي‌كردند. مي‌گفتند ايراني‌ها مردمي آتش‌پرست و كافرند و حق ندارند خود را مسلمان بخوانند. احدي ياراي اعتراض و سخن‌گفتن نداشت. محيط عراق يك محيط نظامي مطلق بود. نظاميان قدرت مطلق داشتند. بعثيان كه فاميل‌ها و همشهري‌های صدام بودند، نسبت به دیگر نظاميان برتري و امتياز ويژه داشتند. نيروهاي بعثي مانند نيروهاي اس.اس آلمان خط مشی ويژه‌ای داشتند؛ به صدام وفادارتر بودند و در بين مردم عراق در قساوت و بي‌رحمي زبانزد بودند.
هر هفته يك نفر ايراني شخصي يا روحاني را كه به علت‌هاي گوناگون از ايران اخراج شده يا فرار كرده بودند، براي شست‌وشوي مغزي اسرا به اردوگاه مي‌آوردند. همه را مجبور مي‌كردند به سخنراني‌هاي از پيش طرح شده و به چرنديات آنان گوش دهند. 
در بين اسراي ايراني افراد تحصيل‌كرده‌ی زيادي بودند که در فرصت‌هاي مناسب با صحبت‌هاي خود مسائل سياسي را برای ديگران بازگو مي‌كردند و نمي‌گذاشتند دشمن با القائات خود مغز اسرای ايراني را مسموم كند. دشمن فعاليت‌هاي تبليغي زيادي راه انداخت، اما همگي با شكست روبه‌رو شد.
تنبیه و تخليه‌ی اطلاعاتي
يك هفته از اسارت ما نگذشته بود كه مأموران استخبارات به اردوگاه آمدند و شروع به بازجویی از اسرا نمودند. آن‌ها با شيوه‌هاي مختلفی مانند وعده‌هاي توخالي يا شكنجه‌هاي قرون وسطایی عمل مي‌كردند. كم‌كم مسئولیت و شغل و درجه‌ی تمامي اسرا به‌وسيله‌ی ستون پنجم داخل آسايشگاه‌ها به گوش عراقي‌ها مي‌رسيد و عراقي‌ها هر روز چند نفر را به اتاق شكنجه مي‌بردند.
يك روز نزديك ظهر، در آهني را باز كردند. با صداي بلند نام من و يك نفر دیگر را صدا زدند. او هم مانند من در جبهه مسئولیت ستادي داشت. يك كيسه‌ی سياه رنگ به سر ما كشيدند و به محل تخليه‌ی اطلاعاتي اسرا بردند. براي این‌که ما را بترسانند، اول چند ضربه به سر و صورتمان زدند. هيچ جا را نمي‌ديدم. گيج شده بودم و احساس مي‌كردم عراقي‌ها هر لحظه مي‌خواهند مرا بزنند. سؤالاتي مي‌پرسيدند از قبيل این‌که كار من در جبهه چه بوده؟ آيا اسير عراقي داشتیم؟ استعداد یگان‌هاي بزرگ منطقه، طرح‌هاي عملياتي، محل تداركات و مهمات. سؤالاتي كه در صورت افشا مي‌توانست براي منافع نظامي ما مضر باشد. من فكر كردم شايد سخنان مرا ضبط مي‌كنند و مي‌خواهند به نفع خودشان بهره‌برداري كنند. 
خود را يك نفر كادر ساده كه مسئول اسلحه و كلاه آهني بودم، معرفي كردم و گفتم دو هفته بيشتر نبود كه به جبهه آمده‌ بودم و كسي يا جایی را ‌خوب نمي‌شناسم. عراقي كه به فارسي صحبت مي‌كرد، چند ضربه با كابل به پشت و سينه و كله‌ی من زد كه از حال رفتم.
با آب مرا به هوش آوردند. چشم‌بسته از پا آويختند. بعد از چند دقيقه، تمام وجودم درد گرفت. سرم گيج مي‌رفت. شدت درد چنان بود كه ناله‌ی من و دوستم همه‌جا را گرفته بود. ولي استقامت مي‌كرديم و تسليم نمي‌شديم. در همان حال آويز، چند لگد به سر وكول ما زدند. 
از اتاق خارج مي‌شدند و ما به همان شكل مي‌مانديم. تمام روده‌هايم مي‌خواست از گلويم بيرون بريزد. خون در بدنم جريان نداشت. لحظات بسيار سختي بود. از شدت فشار، خون شديدي از كتفم كه زخمي بود، دوباره فوران كرد. ديگر صدایی را نمي‌شنيدم. گویی در عالم برزخ پرواز مي‌كردم. ديگر احساس درد هم نمي‌كردم. يك حالت خوشی داشتم. خودم را مي‌ديدم كه آويخته شده‌ام و عراقي‌ها سراسيمه مرا پایین مي‌آورند و سروصدا مي‌كنند. 
طولي نكشيد که صداي عراقي‌ها را شنيدم كه مرا به هوش مي‌آوردند. از شدت خون‌ريزي ناي بلندشدن نداشتم. آن‌جا توفيقي شد كه زخم مرا پانسمان كنند. حال دوستم نيز بهتر از من نبود. او را چنان زده بودند كه جاي كبودي شكنجه‌ها تا ماه‌ها از بدنش نمي‌رفت. او را با پتو به آسايشگاه بردند و مرا نيز كشان‌كشان داخل آسايشگاه انداختند. خيلي درد مي‌كشيدم، ولي پيش وجدانم راضي بودم ‌که اطلاعاتي به دشمن نداده‌ بودم.

عراقي‌ها تنبيه‌هاي گوناگوني داشتند. يك نوع تنبيه اين بود كه مجبورمان مي‌كردند در حالت ايستاده به نور خورشيد خيره شویم و سرمان را هم تكان ندهيم. اين وضعيت چندين ساعت طول مي‌كشيد.
اسرایی را كه مي‌خواستند انفرادي تنبيه كنند، مجبور مي‌كردند كه سرشان را روي شن‌ها و سنگ‌ها قرار دهند و دست‌ها را پشتشان قلاب کنند. پاها و سر و بدن مانند 8 و مانند مثلث مي‌شد. ساعت‌ها اين‌گونه نگه‌مان مي‌داشتند و با كابل و باتوم می‌زدندمان. 
تنبيه‌ ديگر اين بود كه شلوار اسرا را تا بالاي زانو تا مي‌كردند و پيراهن‌ها را هم تا بالاي آرنج، آن‌گاه با كابل ضربات شديدی ‌می‌زدند و مي‌گفتند روي زانوها و آرنج‌ها سينه‌خيز برويم. بعد از چند متر، خون از زانو و آرنج‌ها فوران مي‌كرد و درد و عذاب آن، هفته‌ها باقي مي‌ماند.
عراقي‌ها اسرا را مجبور مي‌كردند ساعت‌ها در صف‌هاي پنج‌نفره و با دست‌های قلاب شده به سر، در حالت دوزانو بمانند. همه از حال مي‌رفتند. 
یک تنبيه ديگر اين بود كه باید انگشت‌هامان را زمين مي‌گذاشتیم، آن‌گاه با ضربات كابل و باتوم مجبورمان مي‌كردند که دور خودمان بچرخيم. سرگيجه و استفراغ مي‌گرفتیم و به زمين مي‌افتادیم.
انتقام از منافقين 
چند ماه نگذشته بود كه نیروهای سازمان منافقين خلق اقدام به تبليغات منفي و جنگ رواني کردند تا اسرا را با خود همسو کنند. آن‌ها مي‌پنداشتند اكنون كه اسرا در وضعيت بسيار سختي هستند، حتماً از علايق و خواسته‌هاي خود پشيمان هستند و این بهترين فرصت براي جذب‌ نيرو و ايجاد نفاق بين ما است. آن‌ها نشريات مختلفی را در آسايشگاه‌ها پخش مي‌كردند. عكس‌ها و پوسترهایی به آسايشگاه‌ها مي‌فرستادند. خودشان از ‌ترسشان جرأت نمي‌كردند وارد اردوگاه شوند. اسرا تمام نشريات و پوسترهاشان را پاره‌ مي‌كردند و دور مي‌ريختند. حتي سربازان عراقي عده‌اي را به‌خاطر این کار به‌سختي تنبيه مي‌کردند. 
روزها سپری می‌شد و ما هر روز به امید پیروزی رزمندگان و بازگشت به دیار و کاشانه‌ی خویش لحظه‌شماری می‌کردیم. روزي براي گرفتن غذا به آشپزخانه رفتيم كه وسط دو قسمت بزرگ اردوگاه قرار داشت. ديديم تعدادي با لباس‌هاي شخصي مانند لي و پيراهن‌هاي رنگارنگ و مدل‌دار براي گرفتن غذا از آن قسمت اردوگاه آمدند. نمي‌دانستيم آن‌ها كي هستند، چون صحبت‌كردن با هم در بيرون مجازات داشت و عراقي‌ها به‌شدت كنترل مي‌كردند. تصور مي‌كرديم كه آن‌ها ايراني هستند و تازه از شهرهاي ايران اسير شده‌اند يا این‌که ايراني‌هاي مقيم عراق هستند كه آن‌ها را از روي دشمني به آن‌جا آورده‌اند.
در بين اسرا يك پزشك بود كه كارهاي ساده‌ای مانند پانسمان و تجويز قرص سردرد و سرماخوردگی را زير نظر عراقي‌ها به عهده داشت و اتاقش در قسمت اين تازه‌واردها بود. هنگام ظهر كه دكتر به آسايشگاه آمد، خبر داد اين شخصي‌ها منافقين خلق هستند و نمي‌دانم به چه منظوري به اردوگاه آمده‌اند.
هركس، چيزي مي‌گفت. مثلاً این‌که صليب سرخ، عراق را زير فشار گذاشته و عراق كه ديده صليب سرخ مي‌خواهد آمارگيري كند، آن‌ها را موقتاً و براي بيشتر نمودن تعداد، به آن‌جا آورده‌اند. يا این‌که منافقين با عراقي‌ها درگير شده‌اند و صدام گفته آن‌ها را دستگير و مانند اسير نگه‌داري کنند. ولي نظريه‌ی سوم معقول‌تر بود؛ منافقين مي‌خواستند با اين ترفند كه آن‌ها هم در راه وطن اسير شده‌اند، با اسراي جنگي رابطه‌ی دوستانه برقرار کنند تا بهتر به اهداف خود برسند كه ايجاد نفاق و تفرقه بين اسرا بود و مخالفت با جمهوري اسلامي و تخليه‌ی اطلاعاتي و جذب نيرو از میان اسيران.  
حضور خائنين و خطرات آنان سريعاً در همه‌ی اردوگاه پيچيد. جلسات سرّي تشكيل شد. همه عقيده داشتند نبايد اجازه بدهيم منافقين خلق آزادانه جلوي چشمان ما ظاهر شوند. براي ايراني ننگ است كه با خائنان به مملکتش همكاري كند. حتی عراقي‌ها و بعثی‌ها که دشمن‌اند، به ما مي‌خندند. تبليغات متقابل را شروع کردیم. هر چه منافقين و عراقي‌ها مي‌بافتند، با درايت و آگاهي پنبه مي‌کردیم. خبرچين‌های آسايشگاه‌ها هم اخبار را به عراقي‌ها منعكس مي‌كردند و عراقي‌ها دنبال ما بودند كه جمعمان را از بين ببرند. 
چند نفر كه رزمي‌كار بوديم، به بهانه‌هاي مختلف و در حين گرفتن غذا درگيري راه انداختیم. عراقي‌ها براي حمايت از منافقين ما را سخت تنبيه كردند و به انفرادي انداختند. هدف ما هم همين بود که در حمايت از دوستان خود مورد خشم عراقي‌ها واقع شويم. همه‌ی اسرا که در بيرون آسايشگاه‌ها بودند، تا این اتفاق را دیدند، هم‌صدا به عراقي‌ها حمله كردند.
درگيري شروع شد. حدود 500 نفر به‌سوي منافقين حمله كرديم. زنگ خطر اردوگاه به صدا درآمد. نگهبانان اردوگاه‌های دیگر هم برای حمايت از عراقي‌ها و سركوب ما با هرچه در دست داشتند، به اردوگاه ما دويدند.
نقشه اين بود كه در صورت رسيدن نيروهاي كمكي عراقي‌، عده‌اي از اسرا با آن‌ها درگير شوند و بقيه خود را به منافقين برسانند. منافقين هم از دور خطر را احساس كرده بودند، ولي جایی براي فرار نداشتند. همه براي تنبيه اين خائن‌ها كه حيثيت و ناموسشان را به دشمن فروخته بودند و همه‌ی ما را شرمنده کرده بودند، سر از پا نمي‌شناختند. از آن‌ها بيشتر از عراقي‌ها تنفر داشتيم. خون جلوي چشم همه را گرفته بود. مي‌خواستيم انتقام عراقي‌ها را هم از منافق‌ها بگيريم.
بعضی دوستان دیروز با تکه‌های سيم‌خاردار، تيغه‌هاي بُرنده‌ای درست كرده بودند، بقيه هم با سنگ و مشت و لگد به جان منافقين افتاديم. نمي‌دانم چقدر طول كشيد، اما اين اقدام بسيار سريع انجام شد. منافقين نمي‌توانستند مقابل اسراي دردكشيده و عاصي مقاومت كنند. البته اين تسويه حساب از رشادت و ازخودگذشتگي دیگر اسرا بود كه خود را در مقابل كابل و باتوم عراقي‌ها سپر كردند تا ما به‌راحتي منافقين را به سزاي اعمالشان برسانيم.
نيروهاي كمكي عراق وارد اردوگاه شدند و اقدام به تيراندازي هوایی نمودند. تيربارهاي روي نفربرها بالاي سر ما را به رگبار بستند. ما را مجبور كردند دست از درگيري برداريم و با ضربات شديد ما را به داخل آسايشگاه‌ها ريختند و درها را قفل كردند. 
تمام محوطه به هم ريخته بود. صداي عراقي‌ها لحظه‌اي خاموش نمي‌شد و اين طرف و آن طرف مي‌دويدند. صداي آمبولانس‌ها براي مداوا و تخليه‌ی مجروح‌های منافقين شنيده مي‌شد. نگهبان‌ها هر لحظه از جلوي پنجره ما را تهديد مي‌كردند كه مجازات سختي در انتظار شماست. اسرا در اثر درگيري با عراقي‌ها و وارد شدن اجسام مختلف بر سر و كولشان مجروح و خوني شده بودند، ولي همه شاد بوديم؛ موفق شده بوديم تلافي چند سال اسارت را از خائنين بگيريم. عراقي‌ها ما را مجازات سختي كردند و چندين روز غذا وآب و نيازهاي اوليه‌ی ما را كم کردند. هر روز چند نفر را بيرون  كشيدند و براي بازجویی و شكنجه بردند، اما اين حركت ما موجب شدكه منافقين را از اردوگاه خارج کنند و به يك مكان نامعلوم ديگر انتقال دهند.
بهداشت در اردوگاه 
به علت شرايط بسيار بد نگه‌داري اسرا و آسايشگاه و نبود امكانات رفاهي، انواع بيماري در بين اسرا شيوع پیدا كرده بود. شایع‌ترين بیماری اسهال خوني بود. اين بيماري مخوف ما را در مدتی بسيار كوتاه از پا مي‌انداخت. نمي‌توانستيم درست ببينيم، توان حركت نداشتيم. مانند مرغ مريض در گوشه‌اي بي‌حال مي‌افتاديم. دستگاه گوارش كار نمي‌كرد. تمام روده‌ها چرك می‌كرد و خون‌ريزي مي‌كرد. تمام لباس‌هامان پر از چرك و خون مي‌شد. از خجالت نمي‌توانستيم به روي همديگر نگاه كنيم. اين بيماري از يك هفته تا دو ماه و حتي بيشتر طول مي‌كشيد. عراقي‌ها مي‌گفتند شما بايد همه اسهال خوني شويد تا اگر در اردوگاه را هم باز کردیم، نتوانيد بيشتر از توالت‌ها جایی بروید. همين طور هم بود. بيمارها در عرض يك ساعت توان 5 متر حركت را هم نداشتند. نه دارو بود و نه پزشك و نه تغذيه‌ی مناسب. 
ضعف عضلات و تاري ‌ديد و كج‌ شدن ستون فقرات و بيماري‌هاي مختلف پوستي از بيماري‌هاي عادي آسايشگاه بود. دندان‌درد يك بيماري بسيار سخت بود كه اكثر اسرا به آن دچار بودند، از همه مهم‌تر بيماري سل همه را تهديد مي‌كرد. ريه‌ی همه اسرا در اثر شرايط بسيار بد بهداشتي و تنفسي آسيب ديده بود. دست و پاها در اثر رطوبت و زندگي روي بتن‌هاي كف آسايشگاه، به دردهاي گوناگون رماتيسمي دچار شده بود. يك بيماري ديگر هم به نام گال شيوع داشت كه كشاله‌ی ران‌ها و زير بغل‌ها و دستگاه تناسلي انسان خارش پيدا مي‌كرد. به‌طوري‌كه شبانه‌روز می‌خاراندیم و هر روزهم بيشتر مي‌شد و تاول مي‌زد. 
داروي مناسب نمي‌دادند. شيوه‌ی درمان عراقي‌ها اين بود كه گالي‌ها هر روز را به محوطه‌ي باز و جلوی نور خورشيد مي‌بردند و همه را لخت مادرزاد مي‌كردند و نوعي روغن مي‌دادند و مي‌گفتند به آلت تناسلي بماليد و 4 يا 5 ساعت جلو تابش مستقيم آفتاب بخوابید.
شرم و حيا را از ميان برداشته بودند. آن‌ها با اسرا مانند بردگان رفتار مي‌كردند. عراق معاهده‌هاي سازمان ملل و قرارداد ژنو مبني بر رعايت مقررات رفتار با اسراي جنگي را زير پا گذاشته بود. از كمترين حقوق يك انسان دربند محروم بودیم و كسي هم نمي‌ديد. فرزندان پاك ایران در بندهاي بعثی‌ها عذاب‌های شديد و غير انساني را تحمل می‌کردند، ولي لحظه‌اي از ياد خدا و امام و عشق به سرزمين و مردم ايران غافل نبودند. 
خدا در همه‌جا حضور دارد
   تو نيكي می‌كن و در دجله انداز     كه ايزد در بيابانت دهد باز
در بين عراقي‌ها افراد دل‌رحم هم پيدا مي‌شد. آن‌ها از ادامه‌ی جنگ بي‌زار بودند و با ما هم‌دردي مي‌كردند، اما از همديگر هم بسيار مي‌ترسيدند و به يكديگر اعتماد نداشتند. استخبارات عراق نفوذ بسيار زيادي در اركان جامعه و ارتش داشت. عراقي‌ها تحت كنترل شديد بودند. به اين خاطر، عراقي‌ها و مخصوصاً شيعه‌ها از تماس با ما واهمه داشتند.
بعضی نيروهاي عراقي «جيش الشعبي» بودند؛ يعني نيروهاي مردمي. سن بعضیشان به60 سال هم مي‌رسيد. ارتش عراق با آن‌ها به عنوان سرباز رفتار مي‌كرد و توجهي به سن و سالشان نداشت. گاهي يك سرباز 60 ساله را در فاضلاب سينه‌خيز مي‌بردند و شلاق مي‌زدند. نيروهای ارتش عراق هم از بعثي‌ها می‌ترسیدند.
روزي در صف نشسته بوديم. يك عراقي به نام سيد حسن با اسرا صحبت مي‌كرد و مي‌گفت در جنگ دو برادر و سه خواهرزاده و غيره و در كل 21 نفر از اقوامش كشته شده‌اند. از نحوه‌ی نگه‌داري اسرا در ايران مي‌پرسيد. می‌گفت يك برادر دارم که مفقودالاثر است و نمي‌دانيم مرده يا زنده است. چند سال است كه از او بي‌خبريم. از نگراني او تمام خانواده همواره گريه و زاري می‌کنند و انتظارش را مي‌كشند. گفت برادرش جمعي تيپ 46 العباس بوده و در منطقه‌ی نفت‌خانه‌ی عراق که مقابل نفت‌شهر ايران است، در حين حمله مفقودالاثر شده. می‌گفت آرزو دارم تنها يك بار او را ببينم يا از سلامتي او با خبر شوم و بميرم.
این محل درست مقابل تيپ ما بود و این حمله‌ی عراقي‌ها به مواضع ما بود كه من شخصاً حضور داشتم. گفتم من در اين عمليات بودم، نام برادرش را پرسيدم. گفت نامش جميل ناصر مراد است. تا این‌ نام را بر زبان آورد، او را شناختم. او اسيري بود كه در حمله‌شان به مواضع پدافندي یگان ما و در پاتك ما و فرار آن‌ها به اسارت ما درآمده بود. 
خوب یادم مانده بود. در بهار سال 65 عراق براي روحيه بخشيدن به نيروهايش و جنگ رواني يك سري عملیات انجام داد. يك شب ما در احتياط خط مقدم استراحت مي‌كرديم. ساعت 4 صبح نيروهاي خط مقدم با بي‌سيم خبر دادند که عراقی‌ها حمله كرده‌اند و حتي با بريدن سر نگهبانان از داخل گروهان ما عبورکرده و اقدام به كشتار نموده‌اند. شدت درگيري چنان بود كه یگان‌ها نتوانسته بودند مقاومت چنداني بكنند. سريع سوار خودروها شدیم و حركت کرديم. جنگ بي‌امان ادامه داشت. تركش و گلوله از آسمان مي‌باريد. جلوی پیش‌روی دشمن به سوي دیگر یگان‌ها را گرفتيم. با سلاح‌هاي اجتماعي تمام سنگرهاي خودي را كه در دست دشمن بود و هرچه را كه ديده مي‌شد، به توپ و گلوله بستيم. فاصله‌ی ما با عراقي‌ها كمتر از 50 متر بود. 
در آن وضعيت خبر رسيد که دشمن مي‌خواهد تحكيم هدف نمايد. اگر این اتفاق می‌افتاد، از جا كندن آن‌ها بسيار مشكل مي‌شد. دستور رسيد كه ما جهت بازپس‌گيري مواضع خودمان اقدام كنيم.
ما نيروها را جمع كردیم و از داخل شيار منتهي به كانال‌هاي گروهان دوم به دشمن نزديك شديم. دیگر نيروها ما را پشتيباني آتش مي‌كردند. عراقي‌ها متوجه رسيدن نيروي كمكي شده بودند. تعدادي در حال درگيري و تعدادي نيز عقب‌نشيني مي‌كردند. يكي از سربازان ما در كنار خاك‌ريز يك عراقي با لباس سبزرنگ را هدف گرفت و تيراندازي كرد. تير به پاي عراقي خورد و داخل كانال افتاد. 
در حال بازپس‌گيري مواضع، تعداد زيادي اسير گرفتيم. بالاخره عراقي‌ها را شكست داديم. مشغول جمع‌آوري غنايم و تجهيزات و اسرا بوديم كه يك عراقي نظر مرا جلب كرد. پيش او رفتم، ديدم نيروهاي ما او را دوره كرده‌اند و هركدام چيزي مي‌گويد. سريع مداركش را برداشتم. از ناحيه‌ی پا سخت مجروح شده بود و در اثر درد گريه مي‌كرد. او سياه‌چرده بود و با نگاهي عجيب و آتشين مرا نگاه مي‌كرد. او با ديگر عراقي‌ها كه تا آن زمان ديده بودم، فرق داشت. يك حس دروني به من ندا مي‌داد که كمكش كنم. نامش جميل ناصر مراد بود و از اهالي روستاي روضان نجف بود. با نگاهش مي‌خواست چيزي بگويد. به‌سختی از جيبش يك قرآن كوچك درآورد و گفت: الله الله، الدخيل، الدخيل. با كمك نيروها او را در آمبولانس گذاشتیم و به عقب فرستاديم، ولی مداركش پيش من مانده بود. 
حالا به نگهبان عراقي گفتم برادر شما زنده است و من او را ديده‌ام. اول باور نكرد و خندید. من دوباره گفتم او زنده است. اين بار عراقي ناباورانه گفت: از كجا مي‌داني و او را از كجا مي‌شناسي؟ چگونه مشخصات او را به ياد داري؟ گفتم مدارك او دست من مانده بود و آن‌قدر خوانده بودم كه حفظ هستم. نام دقیقش، مشخصات چهره‌اش، ميزان تحصيلاتش، منطقه‌ی دقيق و نام و نشانی روستاي آن‌ها و آدرسش را به او گفتم. باز هم باور نمي‌كرد. سؤالات گوناگوني می‌كرد. حتي نام فرمانده یگان برادرش را كه از تخليه‌ی اطلاعاتي اسرا به ياد داشتم، گفتم. 
عراقي از جا جست و گفت آري درست است. بگو برادرم كجاست؟ به او اطمينان دادم كه برادرش زنده و در ايران اسير است، اما مجروحيت او را نگفتم، شايد ما را اذيت مي‌كردند. از شادي فرياد كشيد. عراقي‌های دیگر جمع شدند. از من بسيار تشكر كرد و گفت تو خانواده‌ی مرا از نگراني نجات دادي. 
اين مسئله باعث شد رفتار او با من بسيار خوب باشد. اين شامل دیگر هم‌آسايشگاهي‌های من هم شد. به‌طوري‌كه نوبت شيفت او خودش از پشت پنجره به ما آب مي‌رساند و به آسايشگاه ما اجازه مي‌داد که يك بار بيشتر از توالت استفاده كنيم. حتي مادرش دو جفت جوراب و مقداري غذاي خانگي و يك زيرپوش برای من فرستاد. خبرهاي بيرون را زودتر به من می‌رساند. حتي گاهي روزنامه مي‌آورد. هنگام گرفتن غذا به آشپزخانه مي‌گفت سهميه‌ی آسايشگاه 5 را بيشتر كنند. هنگام تنبيه، رعایت آسايشگاه ما را می‌کرد. گاهي هم با هم مي‌نشستيم و درد دل می‌کردیم. او از وضعيت عراق و جنگ می‌گفت و ما از ایران. با اين گرم‌گرفتن‌ها، اطلاعات و اخبار مورد نيازمان را از او مي‌گرفتيم و سريعاً به دیگر اسرا مي‌گفتيم. 
اما من در خاك دشمن باور كردم كه جواب خوبي، خوبي است. هركس ذره‌اي كار نيك كند، خداي بزرگ پاداشش را خواهد داد. پاداش من هم در آن محل كه جز خدا يار و ياوري نداشتم، همين چیز‌ها بود. 

چند ماه از اسارت ما در اردوگاه‌هاي عراق با آن وضعيت غير انساني مي‌گذشت. بعثی‌ها به علت كمبود نيروي انساني و مشغول ‌بودن عده‌ی زيادي از آن‌ها در جبهه‌ها، براي حراست از ما تعدادي از نيروهاي جيش‌الشعبي را به نگهبانان اردوگاه اضافه کرده بودند. جيش‌الشعبي‌ها بر حسب معمول و براي وقت‌گذراني، از اسرا سؤالاتي می‌کردند؛ كجا اسير شديد؟ قبلاً چه‌كاره بوديد؟ در همين روزها يكي از اين نيروها جلوی آسايشگاه ما آمد وگفت: آيا بچه‌ی بهشهري در آسايشگاه هست؟ و ادامه داد كه من 15 سال در ايران بودم. آن‌گاه به فارسي، ولی با لهجه‌ی عربي گفت: من سال‌هاي خيلي پيش، به ايران فرار كرده بودم. در ايران با يك نفر ايراني يك كاميون خريده بوديم. با هم کار می‌کردیم و دوستان بسيار خوبي براي هم بودیم. بعد از سال‌ها اقامت در ايران به عراق برگشتم. من ايران و شهرهاي شمال را خیلی دوست دارم. ان‌شاءالله روزي بتوانم دوباره به آن‌جا سفر كنم.آن‌گاه نام آن دوستش را با چند نشانی ذكر كرد. 
يك اسير ايراني به نام محمد با ما بود که بین بچه‌ها به محمدبهشهري معروف بود. محمد سرباز تيپ 58 ذوالفقار بود و در 31 تير سال 1367 به اسارت نيروهاي عراق در آمده بود. در جلوي ديدگان همه، محمد از جا جست و گفت این نام پدر من است. به آن عراقي نزديك شد و با هم صحبت كردند. ديري نپایید كه آن عراقي محمد را در آغوش گرفت و به‌شدت ‌گريست. نگهبانان دیگر آمدند و علت را جويا شدند.
آن عراقي سيد حسن نام داشت. سن و سالي داشت. تقريباً 57 ساله نشان مي‌داد و دیگر عراقي‌ها به حرمت موي سفيدش به او احترام زيادی مي‌گذاشتند. گفت محمد فرزند دوست و شریک سابق ايرانی من است. از این‌که محمد را در زندان مي‌ديد، بسيار ناراحت و غمگين بود. سيد حسن مي‌گفت: «من مديون محبت‌هاي پدر محمد هستم و سال‌ها باهم بوده‌ايم.» شروع كرد به بیان خاطراتش از ايران.
از آن روز رابطه‌ی سيد حسن با محمد مانند پدر و فرزند بود. هنگام نگهباني براي محمد خوراكي و لباس مي‌آورد. حتي خيلي تلاش كرد كه او را براي يك بار هم كه شده پیش خانواده‌اش ببرد، ولي فرمانده اردوگاه مخالفت كرد. 
بيمارستان نظامي 
هشت ماه پس از اسارت، احساس كردم چشم چپم تار مي‌‌بيند و خارش دارد. يواش‌يواش ديد من ضعيف مي‌شد. هرچه به عراقي‌ها مي‌گفتم، گوش نمي‌دادند. تا این‌که ديد چشمم را کاملاً ازدست دادم. چون آیینه هم نبود، نمي‌توانستم ببينم كه چه شده است. دوستانم مي‌ديدند كه يك پرده‌ی سفید روی چشم مرا پوشانده است. مي‌گفتند نترس چيزي نيست. 
يك روز در حال آمارگرفتن، دوستان صميمي من بيماري چشم مرا به فرمانده اردوگاه گفتند. سيد حسن هم كمك كرد تا مرا به بيمارستان بفرستند. فرداي آن روز من و چند اسير بيمار ديگر را چشم‌بسته و با آمبولانس‌هاي مشكي‌رنگ كه شيشه‌هاشان را هم رنگ كرده بودند، به بيمارستان صلاح‌الدين بردند. يك قسمت از بیمارستان را براي اسیران بيمار ايراني اختصاص داده بودند كه با در‌هاي آهني از بيمارستان جدا مي‌شد.
اسرا روي تخت‌ها با بيماري دست و پنجه نرم مي‌كردند وكسي ناي حركت و ديدن يكديگر را نداشت. روي تختي دراز كشيدم و غرق در افكار خودم شدم. آيا چشم من باز هم خواهد ديد؟ سوء‌تغذيه از يك طرف و زخمي‌بودن و خون‌ريزي‌هاي متوالي از ديگرسو، مرا لاغر و نحيف كرده بود. تمام استخوان‌هاي بدنم شمرده مي‌شد. 
لحظه‌اي نگذشت كه صداي يك نفر به نظرم بسيار آشنا آمد. كمي بلند شدم. دوست و هم‌دوره‌ی آموزشي‌ام بود؛ «داوود معين»، اهل تهران. او را شناختم، او هم مرا شناخت. بعد از چند سال كه هركدام به يك لشكر منتقل شده بوديم، دوباره همديگر را در خاك دشمن مي‌ديديم. داوود معین رزمنده‌ای شجاع و ورزیده و با آموزش بالا بود. در دوران آموزش نظامي هميشه رتبه‌هاي بالا را مي‌گرفت.
روبوسي كرديم. خيلي خوشحال بوديم. با هم صحبت مي‌كرديم. از دوستان و منطقه و اردوگاه آن‌ها، از دوستان هم‌دوره كه سؤال مي‌كردم، مي‌گفت: اكثراً شهيد شده بودند. تنها چند نفر از يك گروهان آموزشي زنده مانده بوديم و هركدام در جایی خدمت مي‌كرديم. من باور كرده بودم كه همواره دست خدا با ماست و اين اسارت هم يك آزمايش الهي است. خداوند هيچ ‌وقت مرا تنها نگذاشته بود. حتی آن‌جا هم با من بود. 
صبح زود مرا براي معاينه به كلينيك چشم‌پزشكي بيمارستان بردند. يك دكتر اهل روسيه پزشك آن قسمت بود. به زبان روسي از من نام و نشان و وضعيت چشمم را پرسيد. یک عراقي سخنان او را به عربي ترجمه می‌کرد و یکی دیگر به فارسی. گفتم: اسمم ميكائیل است و اهل آذربايجانم، 8 ماه است كه در اسارتم و وضعيت چشمم این است. دكتر او از شنيدن اسم من خندید. پس از حرف‌هاي من از جا بلند شد و به زبان روسي پرسيد: شما مسيحي هستيد؟ گفتم نه، مسلمانم. پرسيد اهل آذربايجان شوروي هستيد؟ گفتم نه، آذربايجان ايران.
گفت: «پس هم‌نام هستيم. اسم ميكائیل در شوروي زياد است. ما مي‌گوییم ميخاییل.» خنديد و بعد از معاينه گفت نگران نباش به افتخار هم‌اسم‌بودن، ديد تو را بازمي‌گردانم. او از شوروي آمده بود و حقوق مي‌گرفت. چشم من را بسيار طولاني و بادقت تمام معاينه‌ کرد. دارویی تجويز كرد و گفت: «آب چشمت خشك شده. به علت كمبود ويتامين آ است. اگر ديرتر مراجعه مي‌كردی، این چشمت کور می‌شد و چشم ديگرت را هم كور مي‌کرد.» به عراقي گفت من باید 15 روز بستري باشم و غذاي بيشتري به من بدهند. به شوخي گفت ما هم‌وطن هستيم و سفارش مرا به او كرد.
دكتر روسي روز چهارم خودش پيش من آمد. از كيفش يك قطره درآورد و گفت اين دارو فقط در شوروي پيدا مي‌شود و مخصوص خودش است. آن را به من داد و گفت هر شب در چشمم بچکانم. حتماً خوب خواهد شد. او ضمن خداحافظي گفت: «من فردا به كشورم بازمي‌گردم و اميدوارم شما هم به آغوش خانواده‌هاتان بازگرديد.» خداحافظي كرد و رفت. 
چند روز بیشتر نگذشت كه چشمم خوب شد و بينایی‌ام را بازيافتم. خدا را سپاس گفتم. احساس می‌كردم كه هر يك از اعضای بدن چه نعمت بزرگي است كه خدا داده و ما قدرش را نمي‌دانيم. از خوشحالي نمي‌توانستم بخوابم. اگر لطف الهي نبود و من دير اعزام مي‌شدم، هر دو چشمم كور مي‌شد. آن پزشک انسان‌دوست كاري كرد كه تا آخر عمر سپاس‌گزارش باشم و با این كه از نظر اعتقادي با هم اختلاف داشتيم، از خداي بزرگ برايش موفقيت و عزت خواهانم؛ در هر جاي اين كره خاكي که هست. او به فرمان خداي بزرگ و حاضر، فرشته‌ی نجات من بود و من شخصاً قدرت خدا را در دست‌هاي بشردوست آن پزشک روسي دیدم.
تقريباً سیزده چهارده روز از اقامت من در بند اسراي ايراني بيمارستان نگذشته بود كه من و داوود معيني به فكر فرار افتاديم. فرار از بيمارستان بسيار راحت‌تر از اردوگاه بود و ما بايد كاري مي‌كرديم. شايد ديگر پايمان به آن بيمارستان نمي‌رسيد. هشت ماه بود كه اسیر عراقي‌ها ‌بوديم و ديگر به وعده‌ها و اخبار و شايد و بايدهاشان اطمينان نداشتيم. با این‌که چندين بار ايران و عراق پاي ميز مذاكره نشسته بودند، اما متأسفانه به نتيجه‌ای نرسيده بودند. عراق هر بار مسئله‌اي را بهانه مي‌كرد و نشست‌ها را به جلسات يكي پس از ديگري موكول مي‌كرد. فرزندان ايران داشتند در زندان‌هاي عراقی‌ها از بين مي‌رفتند.
بيمارستان در كنار جاده‌ی مهم صلاح‌الدين به بغداد بود. قسمت نگه‌داري اسرا هم در ته بيمارستان و در یک گوشه‌ای‌ بود كه چند در كوچك براي تخليه‌ی زباله‌ها داشت. این درها را همیشه از داخل قفل مي‌کردند. يك‌روز‌در‌ميان، سرباز عراقي در را باز مي‌كرد و از اسرا مي‌خواست که اتاق‌ها و حياط پشتی را جارو بزنند و تي بکشند. نگهبانان بيمارستان مانند نگهبان‌های اردوگاه حساس نبودند و گاهي در باز مي‌ماند. نگهبان با ديگري گپ‌ می‌زد و در اين فرصت می‌شد فرار كرد. ديوار دور بيمارستان هم بسيار كوتاه بود و فاصله‌ی قسمت ما با آن در 30 متر بيشتر نمي‌شد. 
داوود هم كه بيماري ريوي داشت، خوب شده بود وعراقي‌ها مي‌خواستند 3 روز بعد او را به اردوگاه بفرستند. در همان قسمت يك سرباز شجاع و با دل و جرأت جمعي گردان تكاور لشكر 77 خراسان هم بود كه او بهبود يافته بود. سهل‌انگاري عراقي‌ها و دیگر شرايط مناسب فرار را بررسي كرديم و تصميم گرفتيم سه نفري از بيمارستان فرار كنيم. باید خودمان را به كنار جاده می‌رسانديم و در سمت مخالف بغداد، يعني به‌سوي بصره فرار می‌كرديم. برای این باید به سوی بصره می‌رفتیم كه اگر نمی‌توانستيم از مرز عبور كنيم، خودمان را به كويت می‌رساندیم. از خود عراقي‌ها شنیده بودیم که مرز بین عراق و کویت بدون كنترل است. در آن صورت شاید به شكلي مي‌توانستيم خودمان را به ايران برسانيم. اگر هم به ايران نمی‌رسيدیم، لااقل از عراق دور ‌شده بوديم. 
يك نفر را مي‌شناختم كه سال‌ها پيش اسير عراقي‌ها بود؛ فرار كرده بود و خودش را با مشكلات بسيار از كويت به ايران رسانده بود. ما هم مي‌خواستيم شانس خود را براي يك بار ديگر امتحان كنيم. يك نظامي موظف است در اولين فرصت، از دست دشمن فرار كند. 
در آن‌جا يك اسير سرهنگ مخابرات جمعي گردان مخابرات لشكر 92 زرهي هم بستري بود. او با ما رابطه‌ی خوبي پيدا كرده بود، اما نمي‌خواست فرار كند، چون او نسبت به ما سختي و آزار كم‌تري كشيده بود. او در كمپ افسران و بين اسراي ثبت‌نام شده‌ی صليب سرخ جهاني نگه‌داري مي‌شد و شرايط اردوگاه آن‌ها با ما بسيار فرق داشت. او نمي‌توانست درك كند كه ما چه روزگاري را تحمل مي‌كنيم. 
به ما مي‌گفت به‌زودی تبادل اسرا شروع خواهد شد و چيزي نمانده به كشورمان برگرديم و نبايد حركت نادرست انجام داد، چون بعد از تحمل سال‌ها اسارت كشته مي‌شويد. البته قصد او نوعي دل‌سوزي بود كه مي‌خواست منطقي فكر كنيم و همه‌ی جوانب را در نظر بگيريم. حتي مواردي از وضعيت جاده‌ها و فواصل و هرآن‌چه را كه مي‌دانست، براي ما گفت. ما به خطرناك‌بودن مسئله آگاه بوديم و مي‌دانستيم در صورت متوجه‌شدن، تمام نگهبانان با وسایل نقليه بيابان‌ها و جاده‌ها را زير و رو خواهند كرد. اما ما ديگر حاضر نبوديم به اردوگاه برگرديم.
وضعيت غذای بيمارستان به‌مراتب بهتر از اردوگاه بود. كنسرو و مربا و شيرخرما هم مي‌دادند، مقدار زيادي هم در انبار بیمارستان بود. تصميم گرفتيم كه هنگام نظافت اتاق‌ها فرار كنيم. تنها يكی از نگهبانان قسمت اسرا اسلحه‌ی كلاشينكوف داشت و بقيه كابل به كمر مي‌بستند. اكثراً براي صحبت با دوستانشان به سالن بيمارستان مي‌رفتند؛ گويا آن‌ها هم اعصابشان خراب مي‌شد و نمي‌توانستند چندين ساعت بالاي سر ما بايستند.
يك كيسه‌ی كوچك برنج پيدا كرديم. صبح زود چند كنسرو و مربا و شيرخرما از جعبه‌ها كش رفتيم، زيرا نمي‌توانستيم در صورت فرار از مردم كمك بگيريم. تمام عراقي‌ها یک جوري با ارتش عراق ارتباط داشتند و اگر مي‌فهميدند ما ايراني هستيم، يا ما را مي‌كشتند يا خبر مي‌دادند که دستگيرمان كنند. اين اطلاعات را در چند ماه اسارت از صحبت‌هاي خود عراقي‌ها فهمیده بوديم و نمي‌خواستيم ريسك كنيم.
ساعت 10 صبح بود كه سرباز عراقي درِ پشتي را باز گذاشت و به ما گفت مشغول كار شويد. ما هم قبلاً هر چيزي را كه مي‌توانست به دردمان بخورد، برداشته بودیم که با خودمان ببريم. گاهی نگهبان عراقي تا 20 دقيقه هم مي‌شد كه سرش جایی مشغول مي‌شد و درها باز مي‌ماند. ما هم دنبال چنين فرصتی‌ مي‌گشتيم.
مترجم متوجه حركات ما و صحبت‌هاي پنهاني بين ما شد و روي ما حساس شده بود. يك نفر از سالن، نگهبان عراقي را كه سيگار مي‌كشيد و بالاي سر ما بود، صدا زد. نگهبان بيرون رفت. صحبت‌هاي آن دو طولاني شد. ما براي فرار حاضر شديم. داوود اول به‌ سوي ديوار بيمارستان دويد. غلامرضا رضایی وسط در قرار داشت. به من گفت وسايل را بياور. سريع به اتاق بغلي رفتم که کیسه را از زير تخت بيرون بیاورم؛ ديدم کیسه نيست. با عجله همه‌جا را گشتم، نبود. برگشتم تا به سرباز رضایی بگویم وسايل نيست كه ديدم جناب سرهنگ اسير ايراني با عجله وارد شد و گفت فرار نكنيد؛ لو رفتيد.
مات ماندم كه چه شد؟ جناب سرهنگ سريع به‌ طرف در پشتي دويد و خودش داوود را صدا زد: برگرد، برگرد. همه‌ی این‌ها یک دقيقه هم طول نکشید. داوود هم از پریدن روي ديوار منصرف شد و فوراً به اتاق برگشت.
درهای بخش باز شد. پنج نفر عراقي با هيكل‌هاي بسيار درشت و اندام ورزيده وارد شدند. ما را گرفتند زير مشت و لگد و كابل. بي‌رحمانه مي‌زدند. يكي هم آمار مي‌گرفت. سريعاً درها را قفل كردند. از صداي ناله‌هاي ما دیگر بيماران بيمارستان در پشت درهاي بخش نگه‌داري اسرا جمع شده بودند. 
جريان از اين قرار بود كه «بهروز عرب»  ما را لو داده بود؛ همان مترجم عرب. بهروز عرب به حركات ما مشكوك شده بود و ما را زير نظر گرفته بود. تا این‌که چند دقيقه قبل از اقدام ما متوجه کیسه‌ی مواد غذایي شده بود كه زير تخت مخفي كرده بوديم. مخفيانه به عراقي‌ها اطلاع داده بود. اما جناب سرهنگ جاي مواد غذایی را سريعاً عوض كرده بود تا ما آن را پيدا نكنيم. هم‌زمان مترجم را دنبال ‌كرده بود  كه دوان‌دوان پيش عراقي‌ها ‌رفته بود. لذا فوراً و قبل از آمدن عراقي‌ها خطر را به ما اطلاع داده بود. 
عراقي‌ها آمار گرفتند. ديدند همه سر جاي خودشان هستند. به عربي و با دادوبيداد، مترجم را مؤاخذه مي‌كردند. مترجم هم سريع زير تخت را نشان داد تا ثابت كند كه ما مي‌خواهيم فرار كنيم. زير تخت را گشتند، چيزي پيدا نكردند. ما هم كه متوجه موضوع شديم، خودمان را به آن راه زديم كه نه چيزي ديده‌ايم و نه مي‌دانيم. بهروزعرب جاهای ديگر را شخصاً گشت. ناگهان مواد غذایي را از زير بالش سرهنگ اسير پيدا كرد.
سرهنگ را خواستند و پرسیدند که اين‌ها را چه كسي اين‌جا گذاشته و براي چيست؟ بهروزعرب پي‌درپي مي‌گفت: براي فرارآن سه نفر است. برای فرار آن سه نفر است. اما سرهنگ از جا برخاست و گفت همه‌ی اين مواد غذایي را من برداشتم. پرسیدند براي چه؟ جواب داد: مي‌خواستم هنگام برگشتن به اردوگاه اين آذوقه‌ها را براي دوستانم ببرم كه از سوء‌ تغذيه در حال مرگ هستند. بالاخره با آيه و قسم و دليل‌هاي گوناگون عراقي‌ها را متقاعد كرد كه كار اوست و همه‌ی ما را از مخمصه نجات داد. عراقي‌ها هم كه مي‌دانستند او افسر ارشد است، نمي‌توانستند زياد زير فشار قرارش دهند.
در عوض در جلوي همه، بهروزعرب را زير ضربات كابل گرفتند که چرا ندانسته كاري كرده كه آن‌ها روي بيماران دست بلند كنند. هزاران فحش دادند و توهين‌هایی به او كردند كه مي‌خواست جلوي چشمان ما بميرد. 
بهروزعرب يك سرباز اسير عرب‌زبان اهل اهواز بود که شده بود مترجم بین ما و عراقی‌ها. او هم‌یگان ما بود و در خدمت سربازي، راننده‌ی لودر بود. من كه مسئول اطلاعات و عمليات یگان بودم، گاهی از گردان مهندسي لودر و بولدوزر درخواست مي‌كردم که جاده‌ و سايت بزنیم یا سنگر بسازیم یا خاكريز بكشيم. هنگام كار كردن آن‌ها خودم هم براي حُسن اجراي مأموريت و دقت در كار حاضر مي‌شدم. اين سرباز را از همان‌جا مي‌شناختم. چند بار با او به علت سستي و درست انجام‌ندادن كارها درگير شده بودم. اصولاً او از من دل‌ خوشي نداشت. من از او مي‌خواستم که كارش را جدی و درست انجام دهد تا رزمندگان خط مقدم از ديد و تير دشمن در امان باشند، اما او اين‌ها را به حساب خصومت شخصي مي‌گذاشت.
او هم اسير شد. چند بار در حضور عراقي‌ها با پوزخند و تمسخر به من بي‌احترامي كرد و متلك انداخت. يك بار هم سفارش مرا به عراقي‌ها کرد كه چند كابل و باتوم نوش جان كردم. او براي عراقي‌ها خوش‌خدمتی‌های بسيار زيادي می‌کرد. مثلاً در اوايل اسارت، آسايشگاه‌های ما چند محفظه و سوراخ براي تعبيه و تهويه داشت كه دستگاه نداشتند. بعضی از اسرا نقشه كشيده بودند که از آن سوراخ‌ها فرار كنند، اما بهروز به عراقي‌ها اطلاع ‌داد و آن‌ها تمام سوراخ‌هاي تهويه‌ی اردوگاه را گرفتند. بعد هم براي این ‌که بهروز در امان باشد، او را به بيمارستان انتقال داده بودند.
يك بار هم كه مرا برای تخليه‌ی اطلاعاتي به دفتر استخبارات اردوگاه بردند، حدس مي‌زنم كه خبرچيني او بود. چون عراقي‌ها سؤالاتي مهم‌تر و تاكتيكي‌تر نسبت به دفعات پیش مي‌پرسيدند. 
اكنون ما دوباره در بيمارستان نزدیک هم بوديم. اگر لطف و كمك آن پزشك روسي نبود، كاري براي من انجام نمي‌دادند. چون بهروز در آشپزخانه‌ كار مي‌كرد.
حالا هم اقدام آن جناب سرهنگ هم‌وطن غيرتمند، جاي بسي تشكر و قدرداني داشت. او خود را به خطر انداخت، ولي نگذاشت هم‌وطنانش را جلوي چشمانش شكنجه كنند. فرداي آن روز من و داوود معينی را به اردوگاه خودمان برگرداندند. قرار بود سرباز رضایی را هم چند روز بعد به اردوگاهش برگردانند. ما از صميم قلب از سرهنگ تشكر كرديم که همه‌ی ما را از كشتن و شکنجه شدن نجات داد. 
دو برادر در اسارت 
يكي از همشهريان به نام «رضا» كه سرباز تيپ ما بود، در اثر بیماری به اسهال خوني مبتلا و به بيمارستان نظامي صلاح‌الدين اعزام شد. او يك برادر بزرگ‌تر داشت به نام «اروج» كه او هم سرباز لشكر 81  بود. از هنگام اعزام به خدمت از همديگر خبري نداشتند. 
رضا تعريف مي‌كرد وقتي عراقي‌ها  مرا چشم‌بسته به بيمارستان ‌بردند، از بس درد داشتم، با صداي بلند گريه و زاري مي‌كردم و حتی از هوش مي‌رفتم. بالاخره مرا روي تخت انداختند. فشار دل‌پيچه‌ام چنان بود كه گاهی تا سه ساعت در دستشویی مي‌ماندم. توالت آن‌جا بزرگ بود، طوری كه گاهي به‌ناچار چند نفر با هم به دستشویی مي‌رفتند ولی از خجالت يا از زور درد و بي‌حالي نمي‌توانستند نفر کناري را بشناسند. 
روزي من به دستشویی رفتم و در گوشه‌اي افتادم. از زور درد گريه مي‌كردم و به زبان تركي به خدا شكايت مي‌كردم. ناگهان يك نفر مرا به اسم صدا زد. به‌زور چشمم را به آن‌سو خيره كردم. ديدم برادرم «اروج» است. همديگر را بغل كرديم و در آن‌جا با صداي بلند گريه كرديم. از صداي ما همه‌ی نگهبانان عراقي و دیگر اسرا به آن‌جا ريختند. ديدند هر دوي ما در داخل آن كثافت‌خانه، همديگر را مي‌بوسيم. عراقي‌ها اول فكر كرده بودند ما دعوا مي‌كنيم؛ مي‌خواستند ما را با كابل بزنند، اما من فرياد كشيدم که این برادرم است. 
برادرم از يك لشكر ديگر اسير شده بود و او را به اردوگاه شماره‌ی 14 انتقال داده بودند كه تنها 25 متر از طريق سيم‌خاردار و موانع با ما فاصله داشت. 18 ماه از اسارت ما مي‌گذشت و از سرنوشت هم بي‌خبر بوديم. 
از آن لحظه تا زمان جدایی از هم و رفتن به اردوگاه‌هاي خودمان، شب و روز با هم و در آغوش هم مي‌خوابيديم و گريه مي‌كرديم. ‌طوري كه سربازان عراقي هم تحت تأثیر قرار گرفتند و اجازه دادند که سه روز بيشتر در بيمارستان بمانيم. رضا از آن پس، به‌وسيله اسراي بيمار، احوال برادرش را می‌پرسید. 
فرار مجدد 
همرزمان اسير همواره سعي مي‌كردند از اردوگاه فرار كنند. سه نفر كه در آشپزخانه‌ی اردوگاه كار مي‌كردند، در فرصتی مناسب از پشت سيم‌خاردار فرار كرده بودند. متأسفانه عراقي‌ها آن‌ها را ديدند و در فاصله‌ی چندصد متري دستگير ‌كردند.
چند دقيقه نبود که داخل آسايشگاه‌ها رفته بوديم، که با عجله و سروصدا و سوت‌هاي متوالي، همه را بيرون ريختند و به حالت آمارگيري در آوردند. همه مات و مبهوت بوديم. براي چه اين كار را كردند. لحظه‌اي بعد، فرمانده اردوگاه به همراه50 نفر نظامي و يك كاميون ايفا وارد محوطه شدند و 3 نفر از اسرا را از كاميون پياده كردند. 
افسر عراقي گفت: دوستان شما به مقررات اردوگاه احترام نگذاشتند و در روز روشن از سيم‌خاردار فرار كردند كه با هوشياري مردم و نگهبانان دستگير شدند. حالا براي این‌که درس عبرتی براي دیگران باشد و آن‌ها ديگر به فكر فرار نیفتند، ما آن‌ها را تنبيه مي‌كنيم و براي این‌که نتوانند فرار كنند، پاي آن‌ها را هم مي‌شكنيم. لحظه‌ای بعد 20 يا 30 نفر عراقي با لوله و كابل و سيم‌خاردار به جان برادران ايراني افتادند. آن‌ها را آن‌قدر زدند كه خون تمام بدنشان را گرفت. لحظات بسيار غم‌انگيزي بود. همه زير لب دعا مي‌خوانديم و تكبير مي‌گفتيم. نگهبانان قسمت بيروني اردوگاه، سوار بر نفربرها پشت تيربارها آماده بودند كه هرگونه بي‌نظمي و شورش احتمالي را سركوب كنند.
عراقي‌ها از زدن خسته نمي‌شدند. اسرا که از حال مي‌رفتند، آب روي آن‌ها مي‌ريختند و دوباره ضرب و شتم را ادامه مي‌دادند. پس از مدتی طولاني، افسر عراقي دستور داد که تنبيه را تمام كنند. آن‌گاه در جلوي همه دستور داد پاي آن‌ها را بشكنند. عراقي‌هاي مزدور كه جز اطاعت كوركورانه چيزي بلد نبودند، پاهاي هر سه نفر را شكستند. فرياد اسرا به آسمان برخاست. اما هيچ‌كدامشان در تمام مدت تنبيه از عراقي‌ها عذرخواهي یا خواهش نكردند. اين موضوع افسر عراقي را خشمگين‌تر مي‌نمود.
بعد از شكستن پاها به نگهبانان خود دستورداد كه اجازه ندهند احدي از ايراني‌ها به اسراي فراري كمك كند يا به آن‌ها آب بدهد يا با آن‌ها صحبت كنند و اگر چنین کنند، به‌سختي مجازاتشان کنند.
آن اسرا چند ماه بی آن‌كه به بيمارستان اعزام شوند يا دارو بخورند، به همان وضع ماندند. يادم هست صبح كه براي دستشویی خزيده ‌خزيده راه مي‌رفتند، مسير 100 متري را در 5 يا 6 ساعت طي مي‌كردند. نمي‌توانستند غذا بخورند و وضعيت بهداشتي‌شان بسيار اسفناك بود. ما از این‌كه آن‌ها را مي‌ديديم و نمي‌توانستيم كمكي بكنيم، بسيار ناراحت بوديم و روحيه‌مان را از دست مي‌داديم. اين برادران تا آخرین روزهاي تبادل اسرا به همان شكل ماندند.
سرگرمي‌ها و صنايع دستي
عراقي‌ها حتي يك مداد به ما نمي‌دادند. فكر مي‌كردند مطالبي از اردوگاه به بيرون درج مي‌شود. نه مي‌توانستيم بنويسيم و نه بخوانیم. اگر از كسي يك مداد مي‌گرفتند، سخت شكنجه‌اش مي‌دادند. اسرا هم براي این‌که سرگرم شوند و مايحتاج خود را تهيه كنند، هركس با ذوق و هنر خودش وسيله‌اي را مي‌ساخت و بقيه هم از او یاد مي‌گرفتند. مثلاً سوزن براي دوخت‌ودوز لباس نمي‌دادند، اسيران با بازكردن سيم‌خاردارهاي كوچك و با ساییدن‌هاي چند ساعته و حتي چندروزه، سوزن‌های بسيار خوبی درست مي‌كردند. نخ را هم از لباس‌های كهنه تأمین مي‌کردند. با هسته‌ي خرماهایی كه عراقي‌ها می‌خوردند و به اطراف مي‌ريختند، تسبيح‌هاي بسيار ظريف مي‌ساختند. 
سنگ‌هاي محوطه هم در اثر ساییدن‌ها و شكل دادن‌ها، تبديل به چیزهای بسيار نفيسی مي‌شدند كه انسان از ديدنشان و از آن‌همه هنر در تعجب مي‌ماند. بچه‌ها با ذوق تمام سنگ‌ها را مي‌ساییدند و گردن‌بند و دیگر چيزها درست مي‌كردند. با يك هسته خرما اسكلت انسان درست می‌کردند؛ تمام دست‌ها و پاها و بدن و گردن را در آن درمي‌آوردند كه نشان می‌داد اعصاب بچه‌ها چقدر قوي‌ است. بعد از شش ماه اسارت تنها به ما دمپایی داده بودند. بچه‌ها براي این‌که كفش براي زمستانی داشته باشيم، با نخ‌هاي تابيده‌ی لباس‌های كهنه، گيوه مي‌چیدند. با چوب‌ها قاشق و با پاكت شير پاستوريزه‌ی عراقي‌ها انواع كارت‌هاي تبريك درست می‌كردند.
براي سرگرمي از سرنگ‌ها، شطرنج‌هاي زيبایی درست مي‌كردند. از نخ پتوهاي فرسوده، كلاه و جوراب مي‌بافتند. سجاده‌های نماز بسیار زیبا، جاقرآنی‌، کیف، تابلوهای نفیس با نقاشی‌های روی سنگ و ... همه از نبوغ جوانان ایرانی بود. 
ما با اين شيوه همواره به فردا اميدوار مي‌شديم و مي‌دانستيم روزي درها را باز خواهند كرد و ما را به وطن بازخواهند گرداند. چاره‌ای جز صبر و استقامت نداشتیم. 
مراسم در اسارت
رزمندگان از آغاز اسارت، همواره تلاش داشتند که دشمن را به زبوني وادارند و اراده‌ی آهنين ايراني را به آن‌ها نشان دهند. ما در دفاع از دين و وطنمان اسير شده بوديم و در اين راه تا نفس آخر پايداري می‌كردیم و به اعتقادات ديني خود پاي‌بند بوديم. نماز وسيله‌ی رازونياز و ياري جستن از خداي بزرگ بود.
چند روز مانده به ماه رمضان با آن شرايط بسيار سخت روزه مي‌گرفتيم و نماز به پا مي‌داشتيم. با گماردن نگهبان، مخفيانه نماز جماعت و جلسات قرآن و احكام برپا مي‌كرديم. برادران خوش‌صدا مداحي مي‌كردند و تا صبح نيايش مي‌كرديم. كلاس‌هاي پنهاني احكام همواره وجود داشت. حال‌وهواي آن لحظه‌هاي شور و اضطراب و لحظات افطاري و نجواي جانسوز دعاها و سرگذاشتن بر روي كف سيماني آسايشگاه‌ها قابل وصف نيست. حتي بسياري از نگهبانان سرسخت هم گريه مي‌افتادند و تاب ديدن آن‌همه رازونياز خالصانه را نداشتند.
شب‌هاي قدر، حال و هواي ديگري داشت. همه مخلصانه و عاجزانه عبادت مي‌كردند و از خداي خود مي‌خواستند كه عزت و سربلندي ايران را همواره مستدام بدارد و براي طول عمر بنيانگذار انقلاب دعا مي‌كردند. 
عراقي‌ها از اراده‌ی آهنين ايراني‌ها سخت در شگفت بودند. با این‌که نمي‌گذاشتند، روزه بگيريم و نماز بخوانيم، عملاً به همت و همبستگي ما حسادت مي‌كردند. در ماه‌هاي محرم مخفيانه با پست‌دادن‌ها نوحه‌سرایی مي‌کردیم. گاهي جاسوس‌ها به عراقي‌ها گزارش مي‌دادند و عراقي‌ها سر مي‌رسيدند و همه را زير ضربات كابل و باتوم مي‌گرفتند، اما ما مجدداً كار خود را انجام مي‌داديم. عراقي‌ها سه نفر را به بهانه‌ی این‌که آن‌ها شورش‌ها را راه مي‌اندازند، به‌جاي نامعلومی بردند و ديگر هيچ‌كس از سرنوشت آن‌ها خبر نشد.
در مراسم مذهبي بسيار جدي بوديم. ما به ائمه‌ی اطهار نياز داشتيم و نمي‌توانستيم غافل شويم. روزي مراسم سوگواري بر پا كرديم. ناگهان عراقي‌ها وارد آسايشگاه شدند و مراسم را به هم زدند. همه‌ی اسرا اعتراض كردند. اما عراقي‌ها به امامان هم توهين كردند. در يك لحظه خون همه به جوش آمد. به‌ عراقي‌ها حمله‌ کرديم. درگيري سختي شد. چندين نفر از اسرا مجروح شدند. صداي يا حسين به آسمان بلند بود. همه فریاد مي‌زديم: «قال رسول‌الله نور عيني، حسین منی و انا من حسین». صدای الله يا الله ما اردوگاه را می‌لرزاند. تمام شيشه‌هاي پنجره‌ها را شكستيم. هرچه داخل آسايشگاه‌ها بود، به بيرون پرتاپ كرديم و با سنگ عراقي‌ها را زديم.
آسايشگاه‌های دیگر هم هم‌صدا با ما شورش كردند. ما هم چند عراقي را به قصد كشت زديم. خون جلوي چشمان ما را گرفته بود. در اندك‌زمانی، تعداد بي‌شماري از نيروهاي ضد شورش از هر سو با خودروها وارد اردوگاه شدند. درگيري خونين به وجود آمد. عراقي‌ها اقدام به تيراندازي نمودند. تمام آژيرهاي خطر را به صدا درآوردند. بعد از چند ساعت زد و خورد، عراقي‌ها با تيراندازي ما را داخل آسايشگاه‌ها زنداني كردند. سه روز تمام آب و غذا به ما ندادند. اجازه نمي‌دادند به توالت برويم. 
اعتراض ما به گوش دیگر آسايشگاه‌هاي اردوگاه رسيده بود. آن‌ها هم در طرف‌داري از ما شورش كردند. هجده نفر مجروح و سه نفر هم شهيد داديم.
دهه‌ی فجر، بوي انقلاب اسلامي در اردوگاه مي‌پيچيد. اسرا به همديگر تبريك مي‌گفتند. با امكانات كم، تئاترهاي بسيار زيبایي را اجرا مي‌كردند كه عراقي‌ها هم از ديدن آن لذت مي‌بردند و مي‌گفتند شما استعداد زیادی داريد. در شادي‌ها مي‌خواندند و با پارچه‌هاي رنگارنگ پرچم‌هايي درست مي‌كرديم و به وضع لباس‌هامان مي‌رسيديم. با خمير لاي نان‌ها و شكر، حلوا و شيريني درست مي‌كرديم و از هم پذيرایي مي‌کردیم. بچه‌هاي هنرمند لطیفه تعریف می‌کردند و دیگران را مي‌خنداندند. حتی كار به جاهاي باريك مي‌كشيد و همه‌ی ما در ميان آن‌همه بعثي فرياد مي‌زديم: الموت صدام. از هيچ‌كس نمي‌ترسيديم.
عراقي‌ها هركاري مي‌كردند، نمي‌توانستند ما را كنترل كنند. بسيار ترسيده بودند. سه روز متوالي شعار مي‌داديم. فرماندهان عراقي براي ساكت‌كردن ما نگهبان‌هاي آن قسمت را عوض كردند و فرمانده اردوگاه را نيز برداشتند و آزادي نسبي براي فرائض ديني به ما دادند و حتي غذاي ما مقداري بيشتر شد.  
اعتصاب غذا
اعتراض‌ها، بسيار و به‌جا بود. كمتر روزي بود كه ما با عراقي‌ها بحث و درگيري نداشته باشيم. حتي روزي در يك حركت اعتراض‌آميز به يك حركت زشت اخلاقي سرباز عراقي، همه‌ی اردوگاه اعتصاب غذا كردند. اول عراقي‌ها توجه نداشتند، اما بعد از دو روز و بروز سوء ‌تغذيه در بين ايراني‌ها، متوجه شدند اگر جلوی این كار را نگیرند، 3000 نفر اسير كشته خواهند شد و اين مي‌توانست براي دولت عراق بسيار سنگين تمام شود.
اعتراض‌ها، بسيار و به‌جا بود. كمتر روزي بود كه ما با عراقي‌ها بحث و درگيري نداشته باشيم. حتي روزي در يك حركت اعتراض‌آميز به يك حركت زشت اخلاقي سرباز عراقي، همه‌ی اردوگاه اعتصاب غذا كردند. اول عراقي‌ها توجه نداشتند، اما بعد از دو روز و بروز سوء ‌تغذيه در بين ايراني‌ها، متوجه شدند اگر جلوی این كار را نگیرند، 3000 نفر اسير كشته خواهند شد و اين مي‌توانست براي دولت عراق بسيار سنگين تمام شود.
يكي از اسراي شجاع، تحصيل‌كرده و دلاور و باشهامت از فرمانده اجازه خواست كه صحبت کند. او ادامه داد كه شما و ما براي اعتقادات خودمان می‌جنگیم و اكنون كه ما اسير شما هستيم و هم‌وطنان شما نيز اسير ما در ايران هستند، بر سر اهداف ميهني و اعتقادي خود متحمل اين سختي‌ها شده‌ايم و قبول هم كرده‌ايم، اما شما اجازه نداريد كه به مقدسات و مسئولان كشور ما اهانت كنيد. اگر چنين شود، بايد تاوان آن را هم بدهيد. در هيچ كجاي جهان با اسيران جنگي اين‌گونه رفتار نشده است. ما از داشتن کمترین حقوق انساني محروم هستيم. چرا ما توسط صليب سرخ نام‌نويسي نشديم؟ چرا ما اجازه نداريم لااقل زنده‌بودن خود را به كشورمان اطلاع دهيم؟ چرا ما با این‌كه در كشوری مسلمان اسير هستيم، نمي‌توانيم نماز بخوانيم و روزه بگيريم و دعا کنيم؟ مگر شما ادعاي مسلمان‌بودن نمي‌كنيد؟ چرا بعد از گذشت چندين ماه بر سر مسائل بسيار جزئی همه را شكنجه مي‌كنند؟ چرا ما حتي نمي‌توانيم به دستشویی برويم و اين امر باعث بيماري و حتی مرگ تعدادي از اسرا شده؟ آيا ما با اسراي شما اين‌گونه رفتار كرده‌ايم؟
در ايران تمام امكانات رفاهي در اختيار اسراي عراقي است و ما آن‌ها را ميهمان تلقي مي‌كنيم نه دشمن. در حالي‌ كه سربازان شما شخصيت انساني بزرگ وكوچك ما را زير پا گذاشته‌اند. اين رفتار غير انساني در شأن يك كشور مسلمان نيست و اسلام نيز مداراكردن با اسير را ستوده است. او مجدداً گفت: من از مرگ نمي‌هراسم، چون مرگ شرافتمندانه، بهتر از اين زندگي خفت‌بار است. من اين سخنان را از قول تمام اسرا بيان مي‌كنم و ما انتظار داريم شما مشكلات ما را بررسي كنيد و به عنوان يك فرمانده عالي‌رتبه‌ی عراق بخواهيد مانند يك انسان دربند و برابر مواد قرارداد ژنو با ما رفتار کنند.
همه يك‌صدا و بلند در حمايت از انتقادها و پشت‌گرمي به آن دلاور اسير فرياد كشيديم الله‌اكبر. تمام عراقي‌ها از ترس عقب‌عقب رفتند.
آن اسير شجاع، تحصيلات بالایی داشت و به زبان‌هاي فرانسه و انگليسي مسلط بود. او كارمند ارشد وزارت نفت بود كه در حين بازديد از چاه‌هاي نفتي، توسط هلي‌برن‌هاي عراقي دستگير شده بود.
همه‌ی نگهبانان اردوگاه با حيرت و تعجب، بي‌پروایی آن اسير در بند را نگاه مي‌كردند. خود فرمانده هم غرق در سخنان او شده بود. ايشان با صراحت تمام و در كمال خون‌سردي مشكلات همه را بيان نمود و نشست. البته عراقي‌ها درآن لحظه نمي‌توانستند گزندي به او برسانند، زيرا همه‌ی اسرا يك‌صدا طغيان كرده بودند. 
فرمانده عراقي كه خود مسئول مستقيم بود، احساس خطر كرد و از سخنان صريح و بي‌پرواي ايراني خشمگين بود. این را مي‌شد از سرخ‌شدن چهره و متورم‌شدن رگ‌هاي گردنش فهميد. اما چون خود خواسته بود كه مانند انسان‌هاي بزرگ‌منش رفتار نمايد، با وجود ميل باطني سخنراني كوتاهي كرد و گفت: «ما مردم عراق داراي فرهنگ غني و ثروت‌هاي خدادادي هستيم. در شأن عراق نيست كه با شما رفتار بد داشته باشيم. ما به شما مانند ميهمان و برادران ديني نگاه مي‌كنيم. اگر تعدادي از افراد در وظايف خود قصور كرده‌اند، آن را به حساب همه‌ی مردم عراق نگذاريد. چون ما رهبري مانند صدام حسين داريم كه مي‌خواهد همواره با اسرا رفتاری انساني و برادرانه داشته باشيم.» مسائلي از جنگ گفت و این‌که به‌زودي خبرهاي خوشي از تبادل اسرا به ما خواهد رسيد. قول‌هایی هم داد و براي حسن نيت دستور داد سرباز عراقي را لخت كنند و جلوي اسرا 175 ضربه شلاق بزنند. او يك عمل نادري هم انجام داد ‌که عراقي‌ها به رويش تف انداختند و در یک سلول انفرادي يك‌دريك متري انداختندش و بعد از 24 ساعت زنداني، او را به مكان ديگری انتقال دادند. 
فرمانده با صراحت از تمام اسرا عذرخواهي نمود و گفت كه عمل اين سرباز مي‌توانست يك فاجعه‌ی بزرگ به بار آورد. آخر هم به ما قول مساعد داد كه بازرساني براي بازديد از رفتار نگهبانان خواهد فرستاد. لذا خواهش كرد اكنون كه مدت كمي به تبادل اسرا مانده، دست از اعتصاب برداريم. 
همه‌ی ما يك‌صدا تكبير گفتيم كه تمام اردوگاه لرزيد و موضوع خاتمه يافت. با اين حركت، قدرت اتحاد و همدلي خودمان را به آن‌ها اثبات كرديم. از آن تاريخ به بعد، هر موقع عراقي‌ها جسارتی مي‌كردند، اعتراض‌هاي مشابه انجام مي‌شد. خيلي مواقع هم با شكنجه‌شدن و مجروحيت اسرا تمام مي‌شد. 
خود عراقي‌ها بارها اعتراف كردندكه شما ديگر چه كساني هستيد؟! بعد از اين‌همه درگيري و شكنجه و زدوخورد، با وجود گرسنگي و نبود بهداشت و امكانات اوليه به اعتقاد خود پايبندید. آفرين برشما. رفتار عراقي‌ها هم در اثر مقاومت ما تا حد چشمگيري تغییر يافت.
اما سرنوشت آن اسير دلاور، بعد از مدتي به شكل ديگری رقم خورد. عراقي‌ها مي‌دانستندكه او محبوبيت زيادي بين اسرا دارد و از این‌که در مقابل همه، حيثيت عراقي‌ها را زير سؤال برده بود، از او عقده داشتند. او را به‌وسيله‌ی دارو مسموم كردند و عمداً در اعزام او به بيمارستان سستي نمودند تا ايشان به شهادت برسد. قبل از شهادت مي‌گفت: عراقي‌ها مرا خواهند كشت و من زنده به ايران باز نخواهم گشت.
روزي او و چند نفر را براي كار اجباري در محوطه‌ی اردوگاه به بيرون ‌بردند. پاكت شير پاستوريزه به آن‌ها ‌دادند و ‌‌گفتند چون شما زياد كار كرده‌ايد و خسته‌ايد، بخوريد ولی داخل آسايشگاه نبريد. اسراي همراه آن شهيد مي‌گفتند ايشان نمي‌خواست بخورد. او مي‌خواست آن پاكت شير را برای بيماري در داخل آسايشگاه بیاورد، اما عراقي‌ها به‌زور گفتند بايد بخوري. اين عمل عراقي‌ها بسيار مشكوك بود و همه با نگاه‌هاي عجيبي او را مي‌پاییدند. وقتي شير را مي‌خورد، با تبسم گفت: عراقي‌ها بالاخره كار خود را انجام دادند. بعد از ساعتي، تب‌ولرز و درد معده‌ی او چنان بود كه ما تا آن زمان، بيماري به اين شكل نديده بوديم. از مريضي او تا شهادتش بيش از سه ساعت طول نكشيد. او در مقابل چشمان گريان اسرا ديده برهم نهاد.
در حالي‌ كه قطره‌ی اشكي در گوشه‌ی چشمش داشت. پيكر نحيفش را داخل سجاده‌اي كه خودش از تكه‌هاي گوناگون پارچه‌ها براي مادر پيرش دوخته بود، پيچانديم و ساعت‌ها براي او گريه و زاري كرديم. نمي‌خواستيم جسدش را تحويل عراقي‌ها بدهيم. فرمانده اردوگاه حاضر شد. با ظاهرسازي مرگ او را ناراحت‌كننده خواند و تسليت گفت و جنازه را براي دفن در قطعه‌ی ايراني‌ها بردند. 
او اهل سمنان بود. به همشهري‌هايش گفته بود اگر در اسارت بميرد، به خانواده‌اش بگويند که ناراحت نباشند، چون من هم آرزوي مردن همچون حسين (ع) در ديار غريب نينوا را داشتم.
شعار
روزهاي پاياني اسارت را پشت سر مي‌گذاشتيم. به‌وسيله‌ی جرايد و سربازان عراقي اطلاع يافتيم كه بنیانگذار انقلاب بيمار است. رفت‌وآمد استخبارات شدت يافته بود. هر روز ما را جمع مي‌كردند و درباره‌ی امام و سران ايران و ديگر مسائل سياسي سخنراني مي‌كردند.
ما خوب كه فكر كرديم، علت مراجعات و شست‌وشوي مغزي عراقي‌ها را دال‌ بر ترس از واكنش اسرا هنگام شنيدن مرگ احتمالي امام دانستيم. از سوي استخبارات عراق شديداً تأكيد شده بود كه ما را به قول خودشان نرم كنند. در غير اين صورت، اسراي ايراني كه عمري براي اطاعت از رهبر خود متحمل سخت‌ترين مجازات بشري شده بودند، چنان‌چه اتفاقي براي امام می‌افتاد، ارتش عراق باید شاهد شورش‌هاي بزرگ در سراسر اردوگاه‌ها می‌بود.
عراقي‌ها براي این‌که اين مسئله را جا بيندازند و گوش‌ها را گرم و حالات و روحيات ما را بسنجند، در هنگام آمارگيري مي‌گفتند كه همه به امام اهانت كنند و با صداي بلند فرياد بزنند «مرگ بر خميني.»
خواسته‌ی عراقي‌ها، اهانت به رهبرمان و تحقيرنمودن ما در اردوگاه بود. اگر چنين چيزي صورت مي‌گرفت، عراقي‌ها به خواسته‌هاي پليد خود مي‌رسيدند. در عوض ما كه عمري مشقات و رنج و گرفتاري را تنها براي اعتلاي نام ايران و احترام به فرامين امام خميني متحمل شده و در اين راه شهداي بسياري را تقديم كرده بوديم، همه‌ی حيثيتمان از بين مي‌رفت و بر باد مي‌شد. 
سريعاً با يكديگر تبادل فكري کردیم. همه از بيماري رهبرمان بسيار ناراحت هستيم، ولي خواست خدا هرچه كه باشد، آن خواهد شد و بي‌شك امام در فكر ما و كشور بوده و خواهد بود. چنان‌چه اتفاقي براي ايشان بیفتد، همه احساسات قلبي خود را به عراقي‌ها نشان خواهيم داد. نبايد دشمن خوشحال شود. باید همواره دشمن را نااميد و مأيوس كنيم. قرار شد به‌جای شعار توهين‌آميز عراقي‌ها همه يك‌صدا فرياد بزنيم: «مرد است خميني.»
فرداي آن روز فرمانده اردوگاه شخصاً در آمار حاضر شد. همه را در محوطه‌ی بزرگ جمع كردند و گفتند شعار بدهيد «مرگ برخميني.» همه يك‌صدا اعتراض كرديم كه هرگز چنين توهيني نخواهيم كرد. يك پيرمرد دلاور برخاست به فرمانده اردوگاه گفت: من به عوض تمامي اين جوانان كه بهترين لحظات زندگي خويش را در اين مكان سپري مي‌كنند، مي‌گويم كه ما در طول اين مدت متحمل سختي‌هاي زيادی شديم، ولي كسي نديده و نشنيده كه اين علاقه و ارادت ما به امام خويش كم شود يا از اعتقاد خويش عدول كنيم. لذا از شما تقاضا داريم كه چنين خواسته‌اي از ما نداشته باشيد. بي‌شك شما هم اگر در شرايط ما بوديد، مي‌دانستيد كه چه مي‌گويم.
اما آن افسر مغرور اردوگاه از این‌که فكر مي‌كرد بعد از رحلت امام كه آرزوي بسيار بزرگ براي صداميان بود، خواهند توانست به خواسته‌هاي نامشروع خود برسند، با گستاخي تمام فرياد كشيد كه رهبر شما در حال مرگ است و شما شكست خورديد و ما عراقي‌ها توانستيم قوم كافر فارس را شكست دهيم و اين اولين ‌بار نيست. ما در جنگ خيبر هم حكومت امپراطوري آتش‌پرست شما درآن زمان را ساقط كرديم. لذا بايد دستور را اجرا کنید و اين دستور از رده‌ی بالا براي همه اردوگاه‌ها صادر شده است. 
ما را با تهديد و زور وادار كردند كه شعار بدهيم. ما همه يك‌صدا شعار داديم كه «مرد است خميني، مرد است خميني». همچنان تند تكرار مي‌كرديم تا اصل موضوع مشخص نشود. عراقي‌ها هم متوجه كامل موضوع نشده بودند. خوشحال و خندان فرياد مي‌كشيدند بلندتر، بلندتر. ما هم فريادمان را چند برابر مي‌كرديم و شعار خودمان را مي‌داديم.
در آخر، فرمانده اردوگاه خندان گفت: ديديد آسان بود. آفرين بر شما كه فهميديد هرچه مي‌كشيد، از دست رهبرتان مي‌كشيد. لذا براي قدرداني از اين حركت شما، دستور مي‌دهم امروز سهميه غذاي شما را دو برابر كنند. 
ما را متفرق كردند. همه‌ی اسرا از خنده روده‌بُر شده بودند. همه كار خود را خوب اجرا كرده بودند. فرمانده نيز مردانه به قول خود عمل كرد و سهميه‌ی غذاي آن روز ما را بيشتر نمود. اين ماجرا ذهن همه را مشغول كرده بود. اما اين موضوع زياد دوام نياورد، چون آنتن‌هایی در بين ما بودند كه اصل ماجرا را به عراقي‌ها رساندند. 
در نوبت‌هاي بعدي، تعداد بيشتري از عراقي‌ها با چشمان دريده و مجهز به انواع و اقسام وسایل ضرب‌وشتم، آماده شدند و فرمانده اردوگاه كه حيثيتش بين عراقي‌ها زير سؤال رفته بود، خشمگين حاضر شد و گفت: شما مردمان نانجيبی هستيد. از مهمان‌نوازي ما سوء‌استفاده کرديد و شما لايق احترام نيستيد. بايد همه شعار مرگ بر خميني را به‌صورت تك‌تك و آرام‌آرام تكرار كنيد.
عراقي‌ها ما را غافلگير كرده بودند. حالا چه‌كار كنيم؟ حس وطن‌دوستي و تعصب ايراني در دنيا همتا ندارد و اين تعصبات ارزشمند ايراني است كه كشورهاي استعمارگر و قدرتمند هم توانایی رويارویی با ملت ايران را ندارند. آن‌جا هم غيرت و مردانگي اسرا آشكار شد. همه‌باهم فرياد زديم مرد است خميني، مرد است خميني. عراقي‌ها كه ديدند وضعيت خراب شده و دستورات فرمانده اجرا نشد، به ما حمله كردند. 
درگيري بسيار سختي شروع شد. عراقي‌ها از يك سو و اسرا نيز از سوي ديگر. آن‌ها مي‌زدند و ما فرياد مي‌كشيديم مرد است خميني، مرگ بر صدام. حتي تعدادي از كابل‌هاي عراقي‌ها در اثر كشمكش‌ها به دست ايراني‌ها افتاد. زدوخورد ادامه داشت و تعدادي از اسرا به سمت سيم‌خاردارها حمله‌ور شدند. مي‌خواستند تيرك سيم‌خاردارها را  از جا بكنند. نگهبانان خارج اردوگاه، با سلاح‌هاي آتشين خود سوار بر نفربرها شدند و آن‌ها را روشن كردند. اسراي رنج‌كشيده و ناراحت از بيماري امام، مي‌خواستند اين‌گونه علاقه و عشق خود را نشان دهند. 
زدوخورد خونين با حمله‌ی یگان ضد شورش به اردوگاه و تيراندازي و پرتاپ گاز اشك‌آور پایان يافت، اما خسارت زيادي به بار آمد و چهره‌ی اردوگاه كلاً عوض شد. همه‌جا خون بود و لنگه‌كفش و سنگ. تعدادي از سربازان عراقي هم مجروح شده بودند.
عراقي‌ها از گستاخي ما بسيار خشمگين بودند. آن‌ها آب و غذا به ما ندادند. چند روز درِ آسايشگاه‌ها را باز نكردند. تعدادي از اسرا را كه فكر مي‌كردند  اين نابساماني‌ها را به وجود مي‌آورند، به‌زور به دیگر اردوگاه‌ها تبعيد كردند. مي‌خواستند به اين شكل ما را تنبيه كنند، ولي ما از عمل خودمان خوشحال بوديم. در داخل آسايشگاه فرياد مي‌زديم: «مرگ بر صدام»، «درود بر خميني». 
عراقي‌ها خشمگين مي‌شدند و فرياد مي‌زدند خفه شويد. ما هم براي انتقام از عمل عراقي‌ها فريادها را بيشتر و بيشتر مي‌كرديم. شعارها تمامي نداشت. شبيه روزهاي اول انقلاب شده بود. هر كس يك شعار درست مي‌كرد، دیگران فرياد مي‌زدند. اين آسايشگاه يك شعار مي‌داد، آسايشگاه ديگري جواب شعار مي‌داد. عراقي‌ها دست‌پاچه شده بودند. نمي‌دانستند چه كنند. آخر هم ما برآن‌ها چيره شديم. عراقي‌ها با سرافكندگي درها را باز كردند. اين بار هيچ ‌يك به ما حمله نكرد و فحش نداد. گويا به آن‌ها سفارش كرده بودند اين بار از روش ديگري استفاده كنند.
خبر بيماري امام براي همه‌ی ما قطعي شده بود. از آن روز ما هم روش مبارزاتي خود را تغییر داديم. همه براي سلامتي امام نمازهاي شبانه اقامه مي‌كردیم. اسرا به‌صورت انفرادي هركدام در سویی به زاري و دعا مي‌پرداختند. با وجود كمي غذا و سوء‌ تغذيه، نوبتي غذاي خود را نذر مي‌كردند. به علت كمبود غذا آسايشگاه‌ها به‌صورت نصف‌نصف براي بهبودي پير جماران روزه مي‌گرفتند. عشق و علاقه‌ی امام بيش از پيش شدت يافته بود. دعای توسل بر پا مي‌كرديم. عراقي‌ها دیگر نمي‌توانستند مخالفت كنند.
عروج ملكوتي امام خميني(ره)
بالاخره روح ملکوتی حضرت امام، با وجود دعاهاي اسرا در غربت، به ملکوت اعلی پیوست. اما عراقي‌ها خبر درگذشت امام را به ما نگفتند. آن‌ها از ترس این‌که اسرا در اثر ناراحتي، دست به اقدام خطرناك خواهند زد، همه‌ چيز را كنترل مي‌كردند. حتي براي اطلاع‌نيافتن از اخبار، از اعزام بيماران به بیمارستان هم جلوگيري كردند. 
بعد از چند روز خود نگهبانان خبر مرگ امام را به‌ ما دادند. صداي گريه و زاري لحظه‌اي قطع نمي‌شد. هيچ‌كس براي گرفتن غذا نمي‌رفت. انگار همه قصد داشتند خودكشي كنند. با پارچه‌هاي كوچك سیاه هركدام يك اتيكت غم و اندوه به سينه زديم. عده‌اي سينه مي‌زدند و عده‌اي دعا و مناجات می‌کردند. از در و دیوار اردوگاه و آسايشگاه‌ها غم و اندوه می‌بارید. هيچ‌كس صحبت نمي‌كرد. كمر همه خم شده بود. خدايا چه خواهد شد؟ اكنون ملت ايران چه مي‌كنند؟ و هزاران سؤال ديگر ...
ريش سفيدان و بزرگان سعي مي‌كردند اسرا را دل‌داري دهند و خاطرشان را از بابت كشور آسوده كنند. نگهبانان عراقي دوباره جلو پنجره مي‌آمدند و فرياد مي‌زدند خدايا، ما را از اين ديوانه‌خانه رها كن. شما ايراني‌ها ما را هم ديوانه كرديد. یک روز مي‌خنديد و یک روز گريه مي‌كنيد. یک روز شورش مي‌كنيد و یک روز لال مي‌شويد. 
ديگر كاري از دست ما بر نمي‌آمد. روح خدا به خدا پيوسته بود و ما نتوانسته بوديم براي يك بار ديگر چهره‌ی نوراني او را ببينيم. اما در باطن از این‌که توانسته بوديم اتحاد و اقتدار خودمان را حفظ كنيم، به خودمان مي‌باليديم. عراقي‌ها ديگر ما را به‌خوبي شناخته بودند و به ما با ديده‌ی احترام نگاه مي‌كردند، ولي نمي‌توانستند احساسات قلبي خود را براي ما بگويند. چون از استخبارات واهمه داشتند. در اين ايام عراقي‌ها جرأت نداشتند به ما چيزي بگويند و سربه‌سر ما بگذارند، چون ما آتش زیر خاكستر بوديم و دنبال بهانه بوديم كه دوباره دست به شورش و اعتصاب بزنيم. يكي دو نفر از عراقي‌ها با چشمان اشك‌آلود پيش ما مي‌آمدند و مي‌خواستند بدانيم كه آنان هم ناراحتند.
تبادل اسرا 
به روزهاي آخر اسارت نزديك مي‌شديم. همه كلافه بوديم. مشكلات روحي زياد بود و همه عصبي بودند. بعد از رحلت امام، هيچ اميدي به بازگشت نداشتيم. فكر مي‌كرديم مسئله‌ی تبادل اسرا از ياد دولت‌مردان ايرانی رفته يا نمي‌توانند در نبود امام كار اساسي انجام دهند. 
خود من خيلي عصبي بودم. در صبح يك روز سرد زمستاني كه ما مشغول اصلاح سر و صورت بوديم. در آن هواي سرد يك تيغ براي دو نفر، آن هم براي سر و صورت داده بودند و در اثر سردي هوا تيغ‌ها كار نمي‌كردند و سر همه خوني شده بود و درد مي‌كشيدند. ناگهان صداي بلندگوها بلند شد ... صداي صدام حسين بود كه سخنراني مي‌كرد. اسرا خواستند سروصدا كنند تا صداي صدام شنيده نشود. عراقي‌ها گفتند گوش كنيد، خبر مهمی براي شماست. همه گوش داديم. صدام به عربي گفت: كه عراق مندرجات كامل قرارداد 1975 الجزاير را به رسميت مي‌شناسد و تبادل اسرا به‌زودي آغاز خواهد شد و دشمني ايران و عراق پايان يافت.
همه از خوشحالي فرياد كشيدیم. بالاخره روز موعود فرا رسیده بود. تمام آن رنج‌ها و سختی‌های دور از وطن تمام می‌شد. از این‌که توانسته بودیم استقامت کنیم و در مقابل فشارهای روحی و جسمی صدامیان مقاومت کنیم، خوشحال بودیم. یک‌باره صداي الله‌اكبر بر آسمان برخاست. عراقي‌ها هم با خوشحالي فرياد زدند: ديگر تمام شد، ديگر تمام شد. آن‌ها بيشتر از ما شادماني مي‌كردند و حق هم داشتند. صدام زندگي همه‌ی عراقي‌ها را تباه كرده بود. آن‌ها مي‌رقصيدند و مي‌خنديدند و از ما می‌خواستند اكنون كه صلح شده، كاري نكنيد كه همه پشيمان شويد. گفتند چند روز دیگر نمايندگان صليب سرخ جهاني از اردوگاه بازديد می‌کنند و آمارگيري خواهند كرد. خبر آمدن صليب سرخ به اردوگاه براي عراقي‌ها مهم جلوه مي‌داد.  لذا جلسه‌اي گذاشتيم كه علت چيست و چه خواهد شد؟ وظيفه‌ی اسرا هنگام آمدن صليب سرخي‌ها چيست؟ 
در بين ما يك ستوان‌يار بود كه 29 سال خدمت کرده بود. زمان شاه هم به عنوان نيروي حافظ صلح در لبنان حضور داشت. تجربيات ارزنده‌‌اي داشت. ما را راهنمایی كرد و با وظايف و اختيارات جهاني اين مؤسسه آشنامان كرد. ايشان افزود: ما بايد تمام بدرفتاري‌هاي عراقي‌ها را موبه‌مو به نمايندگان صليب سرخ گزارش دهيم تا آن‌ها به جوامع سازمان ملل منتقل کنند و حقوق از دست‌رفته‌ی هزاران اسير دربند و آن‌همه شهيد ديار غربت براي همه آشكار شود و بدانند كه عراقي‌ها چه كارهایی كه نكردند. او می‌گفت كه اختيارات اين نمايندگان بسيار وسيع و مهم است. اگر گزارشي عليه عراق تهيه كنند، مي‌توانند دولت‌مردان عراق را در جوامع بين‌المللي تحت فشار قرار دهند و رفتار ايراني‌ها با اسراي عراقي نيز مقايسه گردد. لذا وظيفه‌ی مهم و خطيری بر گردن همه‌ی ما هست كه مردانه و شجاعانه و بدون واهمه همانند گذشته‌ها تمام جنايات اين بعثي‌ها را بازگو كنيم. تبادل اسرا شروع خواهد شد و ما را بعد از چند روز كمتر يا بيشتر رها خواهند ساخت، ليكن اين حركات چاپلوسانه و رياكارانه نبايد ما را از رساندن پيام شهداي در بند غافل كند.
گفت‌وگوها و زمزمه‌ها هرگوشه ادامه داشت. اسرا تصميم خود را گرفته بودند كه هنگام مراجعه‌ی نمايندگان صليب سرخ تمام جنايات و رفتارهاي غير انساني را به آن‌ها گزارش دهند. براي اين موضوع چند نفر را كه بيان خوبي داشتند و حتي به زبان انگليسي و فرانسه مسلط بودند، انتخاب کردیم. آن‌ها موضوعات افشاگرانه را يادآوري و تمرين مي‌كردند. 
عراقي‌ها براي حسن نيت، آن شب اجازه دادند كه در بيرون اردوگاه به سر ببريم. بعد از چند سال براي اولين‌بار ستارگان را در آسمان سراسر ظلم و ستم عراق به چشم ديديم. فكر نمي‌كردیم كه ديدن ستاره‌ها آن‌قدر خوشايند باشد. هوا و آسمان بيرون آسايشگاه به همه مي‌چسبيد. احساس مي‌كرديم پرواز مي‌كنيم.
فرداي آن روز پاي چند نفر به اردوگاه باز شد. آن‌ها نمايندگان سازمان منافقين خلق بودند كه مي‌گفتند شما ايراني‌ها براي پيوستن به اين سازمان و براي رسيدن به زندگي تازه و خوب در كشور فرانسه يا ادامه‌ی تحصيل يا ملحق‌شدن به سازمان اعلام كنيد تا همان روز از اردوگاه خارج شوید. آن‌ها با مخالفت و انزجار شديد اسرا روبه‌رو شدند و جرأت نمی‌كردند به داخل اردوگاه پا بگذارند. آن‌ها سخنان خود را توسط عراقي‌ها نقل قول مي‌كردند. منافقان از تلاش براي ايجاد نفاق و جذب نيرو و خدشه‌دار كردن آبروی جمهوري اسلامي و تبليغات عليه ايران دست برنمي‌داشتند.
آن‌ها مانند يك‌ سال پيش هم كه اسرا زیر سخت‌ترين مجازات‌ها و در آن شرايط بسيار بد به سر مي‌بردند، با اين افكار كه اكنون ايراني‌ها در اثر فشارهاي سخت عراقي‌ها حاضر خواهند شد به منافقين بپيوندند، وارد اردوگاه شده بودند و با تبليغات واهي سعي می‌كردند عده‌اي را با خود ببرند. در اين ميان يكي دو نفر را با وعده‌هاي زياد دو دل كرده بودند، اما با تذكرات بجا و آگاهی از ترفندها و شگردهای منافقين، جو ميهن‌پرستي و ايمان به اعتقادات مذهبي حاكم بر اردوگاه چنين اجازه‌اي را به منافقين نداد. آخر هم بی نتيجه و سر‌افكنده از اردوگاه خارج شدند.
ديگر رفتار عراقي‌ها بسيار ملايم شده بود. تردد به دستشویی و دیگر آسايشگاه‌ها آزاد بود. بعد از 26 ماه مي‌توانستيم با اسراي آسايشگاه روبه‌رویي كه 20 متر فاصله داشت، صحبت كنيم و با همديگر قدم بزنيم. روزنامه‌هاي عراقي به آسايشگاه‌ها مي‌رسيد و می‌خواندیم که ايران و عراق موافقت كرده‌اند كه روزانه 990 نفر اسير ايراني و عراقي از طريق مرز خسروي تبادل شوند و این را از 27 مرداد 1369 آغاز خواهند کرد. چند روز بيشتر باقي نمانده بود.
اسرا هركدام با پارچه‌ها و هرچه امكان داشت، اقدام به درست كردن سوغاتي و يادگاري از سال‌هاي اسارت مي‌كردند. تسبيح‌هاي گوناگون، جانماز‌ها، گردن‌بندهاي مختلف از سنگ و چوب و شيشه، كيف‌هاي پارچه‌اي و گيوه‌هاي مختلف از صنايع دستي بودند. هر كسي هم هديه‌اي براي يادگاري به همديگر مي‌دادند كه بعد از سال‌ها زندگي در کنار هم، در هر گوشه‌ی ايران که باشیم، به ياد هم بمانیم و يكديگر و روزهاي اسارت را از ياد نبریم. به همديگر آدرس مي‌دادیم و دست در گردن همديگر قدم مي‌زدیم. گويا بعد از سال‌ها انتظار و سختي نمي‌خواستيم از يكديگر جدا شويم. بي‌اغراق ما از خانواده هم به يكديگر نزديك‌تر بوديم. در دوران بيماري و غم و اندوه و بي‌كسي، يار و غم‌خوار هم بوديم. از همديگر مانند پرستار نگه‌داري مي‌كرديم. دوري از خانواده و وطن را با انس‌گرفتن به هم، سپري كرده بوديم. جدایی بسيار سخت بود و از این‌که پس از آن‌ همه روزهاي سراسر تلخ، اما خاطره‌انگيز و پرافتخار جدا مي‌شديم، گريه مي‌كرديم.
اميد به زندگي دوباره بيشتر شده بود. همه مانند مسافري كه مي‌خواهد از سفر برگردد، آماده‌ی برگشتن بوديم. در اين فرصت تعدادي از نگهبانان كه رفتار خوبي با ما داشتند و حساب آن‌ها از بعثي‌ها جدا بود، نزد ما مي‌آمدند و ملتمسانه مي‌خواستند كه آن‌ها را براي رضاي خدا ببخشيم. 
صليب سرخی‌ها 
عراقي‌ها براي بستن دهان اسرا وعده دادند که صدام دستور داده تا همه‌ی شما را به زيارت كربلا ببريم و بعد از زيارت به كشورتان برگردانيم، لذا نبايد مسائل گذشته را دامن بزنيم و كار را سخت‌تر كنيم. ما يك كشور مسلمان هستيم و همواره برای ايراني‌ها احترام قائلیم. اگر كم‌وكاستي بوده، ديگر گذشته. اكنون شما نزد خانواده‌هاي خودتان بازمي‌گرديد. پس به خاطر خودتان از بازگفتن رفتار عراقي‌ها خودداري كنيد وگرنه هرچه ديديد، از چشم خودتان ديديد.
تبادل اسرا بالاخره بعد از چند سال آغاز شد و اخبار و گزارش تبادل اولين گروه از مجروح‌ها و معلولان را داد. ايران براي اثبات حسن نيت خود تعداد زيادتری اسراي مجروح را تبادل كرده بود. هر روز تبادل اسراي ايران و عراق ادامه داشت. اسرای اردوگاه‌ها كه به‌صورت شماره‌گذاري نوبت‌بندي شده بودند، برابر سنوات اسارت يكي پس از ديگري تبادل مي‌شدند.
اضطراب، اسراي سال‌هاي آخر جنگ را گرفته بود. چون اوضاع عراق بحراني بود و هر لحظه احتمال حمله‌ی نيروهاي غربي می‌رفت كه مي‌توانست تبادل را قطع نمايد. روزها به‌سختي مي‌گذشت و ما ثانيه‌شماري مي‌كرديم. عراقي‌ها تمام كابل‌ها و باتوم‌ها و وسايل شكنجه را گم وگور كردند تا صليب سرخي‌ها نبينند.
بالاخره نمايندگان صليب سرخ به اردوگاه ما آمدند و شروع به ثبت‌نام اسامي ما كردند. شماره‌ی اسارت من 32884 در پرونده‌ی صليب سرخ ثبت شد. آن‌ها به زبان فارسي كاملاً مسلط بودند. خانم «شانزلي مارتين» که سرپرست گروه اعزامي بود، اعلام كرد ما نمايندگان صليب سرخ جهاني هستيم و اختيارات تام داریم. شما اسراي صبور براي كشورتان جنگيديد و اكنون هم اين‌جا هستيد. ما براي رهایي اسراي هر دو كشور و دیگر كشورهاي درگير جنگ، تلاش زيادي می‌کنیم. ما بايد گزارشي از رفتار مسئولان عراقي از شما تهيه كنيم. لذا از شما مي‌خواهم بدون واهمه هرچه را كه مي‌دانيد، بگویید. حتماً از دوستان و يارانتان كه كشته شدند و كسي از سرنوشت آن‌ها خبر ندارد، بگویید. تبادل اسرا ادامه دارد و ما هم براي رهایی شما اين‌جا هستيم. قول مي‌دهم تمام توان خود را براي تسريع روند تبادل به كار ببرم. در ضمن گفت كه ما مأموريت داريم براي زندگي جديد و شغل جديد، هركدام از شما را كه بخواهد، به دیگر كشورهاي جهان كه عضو سازمان ملل هستند و كنوانسيون ژنو را امضاء كرده‌اند، در موطن جديد ثبت‌نام كنيم و شما را به آن كشور بفرستيم. بعد هم اضافه كرد كه اين پناهندگي نيست، بلكه يك امتياز براي اسراي تمام جهان است و هيچ كشوری هم نمي‌تواند اعتراضی داشته باشد؛ نه عراق و نه ايران. شما در كشور جديد تبعه‌ی آن كشور مي‌شويد و با اخذ ويزا می‌توانید به وطن خودتان هم سفر کنید. اگر از شما كسي دوست دارد، بلند شود تا نام او را بنويسيم و فردا ترتيب سفر او را بدهيم.
سكوت همه‌جا را گرفته بود. اين خانم همه را به فكر واداشته بود. اين خانم چه مي‌گويد؟ اگر به دیگر كشورها برويم، چگونه خواهد بود؟ آيا امكان چنين چيزي هست؟ تكليف ما چيست؟
تعدادي كه وسوسه شده بودند، توسط دوستان توجيه شدند كه نبايد از آرمان خودمان دور شويم. ما سختي‌هاي بسياري را تحمل کرديم. اكنون مردم و خانواده‌ها انتظار ديدن فرزندانشان را دارند. زندگي در كشور بیگانه شايسته‌ی ما نيست. بايد به آغوش ملت خود برگرديم و قدر مملكت خود را بدانيم.
نمايندگان صليب سرخ هرچه پرسيدند، كسي داوطلب نشد. لذا گفتند هر گزارشي كه داريد، بگویید. اين حق تمامي اسراي جنگي دنيا است. فقط از گزارش‌های كذب و خصمانه خودداري كنيد.
فرماندهان بلند‌رتبه‌ی عراق كه اين تيم را همراهي مي‌كردند، در اثر قدرت جهاني اين خانم مانند موش آب‌كشيده، ملتمسانه ما را نگاه مي‌كردند. براي عراق در آن لحظات بحراني هرگونه قلم منفي به ضرر منافع ملي و سياسي آن كشور قلمداد مي‌شد. آن‌ها دوست داشتند گذشته‌ها را فراموش كنيم و تنها به بازگشت به كشور و نزد خانواده‌مان فكر كنيم. اما عده‌اي از اسرا از جا برخاستند اجازه‌ی صحبت گرفتند و پرسيدند: اگر ما همه‌ی مسائل را گزارش كنيم، عراقي‌ها مي‌توانند جلوي تبادل را بگيرند؟
خانم شانزلي مارتين به زبان فارسي گفت: به شما قول مي‌دهم كه نمي‌توانند.
آن‌گاه همه يكي پس از ديگري از جا بلند شدیم و تمام جنايات عراقي‌ها را گفتیم. مجروح‌ها جاي زخم‌هاي متورم شده را نشان دادند. تعدادي اثر كابل‌ها را روي بدنشان نشان دادند. نحوه‌ی شهادت شهدایی را كه غريبانه و در اثر تشنگي و گرسنگي و شكنجه‌ی بعثی‌ها كشته شده بودند، گزارش کردیم. اسرا در صف‌هاي طولاني براي افشاي جنايات عراقي‌ها ايستاده بودند. هر كدام خبري يا جاي شكنجه‌ای را مي‌گفتند و نمایندگان صلیب سرخ هرآن‌چه را كه عراقي‌ها با ما كرده بودند،  تندتند مي‌نوشتند.
عراقي‌ها از ما بسيار خشمگين شده بودند. سربازان از هر سو اسرا را فرامي‌خواندند كه دست از اين كارها برداريد. فرماندهان نيز تاب و قرار نداشتند. حتي سعي كردند كه جلوی اين كار را بگيرند يا دلايل واهي سر هم كنند. خانم شانزلي مارتين با تذكر محكم وكوتاه آن‌ها را سر جايشان می‌نشاند.
آمارگيري تمام شد. چون هر روز باید 990 نفر را تبادل مي‌ کردند. عراقي‌ها اقدام به خواندن اسامي 990 نفر اول كردند. نام هر كس را كه می‌خواندند، همه كف مي‌زدند. قرار شد از فرداي آن روز اسراي اردوگاه ما يعني اردوگاه مخوف 15 تكريت را تخليه کنند.
آن شب همه بيدار بودند. به همه سو نگاه مي‌كرديم تا اردوگاه را فراموش نكنيم. ديوارها و سقف و آسمان اردوگاه خاطره‌هاي بزرگ‌مردان در بند را با خود داشت كه مظلومانه كشته شدند و اكنون پيكرشان در ديار غربت باقي مي‌ماند. ديوارهای زندان، سر نهادن و گريه‌زاري جان‌سوز روزهاي سخت و فراق رهبر و ياران را به‌خوبي با خود داشت. زمين تفتيده و خاكي اردوگاه، زخم دست‌هاي پينه‌بسته و رنجور اسرا را فراموش نمي‌كرد. سلول‌هاي انفرادي، گريه‌ها و دردهاي جانكاه و عرق‌كردن‌ها و يخ بستن‌هاي سرافرازان را فراموش نكرده بود. سيم‌خاردارها كه در آن‌همه‌ سال فراق، مونس ما بودند. دل‌كندن از آن خاطرات تلخ ولي افتخارآميز بسيار سخت بود. 
به فرمانده اردوگاه التماس مي‌كرديم حالا كه صلح شده ما را از زيارت كربلا محروم نكنيد. ما آرزویی جز اين نداريم. مي‌گفت: ديروز يادتان رفته كه چه گزارش‌هایي به صليب سرخي‌ها مي‌داديد؟ دور شويد. تازه فرصت هم نداريم. كشور ما در حال آماده‌باش است و شما تقاضاي زيارت‌رفتن مي‌كنيد؟
صبح زود روز بعد، اتوبوس‌ها براي برگرداندن ما حاضر بودند. به هر اسير يك دست لباس سربازي به رنگ خاكي دادند. صدام حسين هم براي ظاهرسازي يك جلد قرآن براي هريك از اسرا فرستاده بود كه حين سوارشدن به اتوبوس تحويلمان مي‌دادند. از دوستان خود خداحافظي مي‌كرديم و شماره تلفن و آدرس مي‌داديم و مي‌گرفتيم تا آن‌ها كه چند روز قبل از ما به ايران مي‌روند، به خانواده‌هامان اطلاع دهند. در هر گوشه‌اي همديگر را در آغوش گرفته و گريه مي‌كرديم. ضمن خوشحالي از آزادي، براي دورافتادن از هم گريه مي‌كرديم. خود سربازان عراقي هم اشك مي‌ريختند.
دوستان كه رفتند، همه‌جاي اردوگاه ساكت شد. محوطه انباشته از لباس‌هاي كهنه و ليوان و ظرف غذا و لنگه‌كفش‌هاي پاره‌پاره بود. 
روز آخر، يعني روز سوم بود که من نيز به اتفاق دیگر دوستانم و در تبادل گروه هجدهم، سوار بر اتوبوس‌ها شديم. هيچ‌كدام باور نمي‌كرديم كه دوباره از سيم‌خاردار خارج بشويم. اتوبوس‌ها كه به راه افتادند، از شيشه‌ی ماشین اردوگاه را نگاه مي‌كرديم. سربازان عراقي تنهاي ‌تنها در وسط آن محوطه‌ی بزرگ، دور ‌شدن ما را نگاه مي‌كردند.
ما در حال حركت، به دیگر اردوگاه‌هاي اسرا نگاه مي‌كرديم كه با فواصل كوتاه ولي با مرزي ‌بزرگ از ظلم و ستم از هم قرار داشتيم. از دور، اردوگاه‌هاي خالي شده و اردوگاه‌هایی را نگاه مي‌كرديم كه فعلاً نوبتشان  نشده بود. آن اسرا از دور ما را با حسرت نگاه مي‌كردند.
ستون اتوبوس‌ها حامل اسراي اردوگاه شماره 15 از پادگان صلاح‌الدين خارج شدند و وارد اتوبان شدند. هوا گرم بود. همه غرق در افكار دور و دراز و دوري از ياران سال‌هاي انتظار بودند. همگی برای یک بار دیگر بعد از چند سال به اردوگاه جهنمی خود نگاه می‌کردیم. در حین دورشدن، خاطرات تلخ خود را جامی‌گذاشتیم و به‌ نوعی هم احساس دل‌تنگی داشتیم.
از كنار شهرهاي عراق يكي پس از ديگري مي‌گذشتيم تا به شهرهاي مقدس كربلا و كاظمين و سامرا رسيديم. ديدن گنبدهاي طلایی‌رنگ و گلدسته‌هاي بلند، غم سال‌هاي سخت را از یاد و بدنمان زدود. آري ما از جوار حرم شش‌گوشه‌ی عزيز زهرا، حسين تنها، مي‌گذشتيم و از این‌که نمي‌توانستيم زيارت كنيم، اشك از چشمانمان جاري بود. يكي دو نفر كه صداي زيبایی براي مداحي داشتند، چند بيتي مداحي كردند.
شهرها هيچ فرقي نكرده بودند. همان سيستم نظامي بر اطراف شهرها حاكم بود و نشان از اتفاق بسيار مهم آينده داشت. ما را تشنه و گرسنه و به‌سرعت به سوی مرزها مي‌‌بردند. مي‌خواستيم همه‌چيز را ببينيم. نگهبانان عراقي ديگر گستاخي نمي‌كردند. 
اعلام كردند آماده باشيد. به مرز خسروي رسيديم. اتوبوس‌ها يكي پس از ديگري وارد محوطه‌اي شدند كه مملو از خبرنگاران و عكاسان و فيلم‌برداران عراقي و خارجي بود. دورتادور آن محل هم پر از نظاميان عراقي و نفربر و زره‌پوش بود كه امنیت آن مكان را تأمين می‌کردند.
برابر تصميم‌های قبلي، عراق 990 اسير را با هماهنگي نمايندگان صليب سرخ به ايران تحويل مي‌داد و همان تعداد اسير عراقي را از ايران می‌گرفت. از دور نظاميان كشورمان را ديديم كه با لباس‌هاي فرم خود منتظر ما بودند. در آن محل يك اتفاقي افتاد؛ چيزي نمانده بود که تبادل را قطع كنند. ماجرا از اين قرار بود که هنگام ايستادن اتوبوس‌ها چند نفر پاسدار به عنوان نمايندگان ايراني ضمن ديدن صحت موضوع از نزديك در پوشش احوال‌پرسي، مقداري عكس و پوستر مخفيانه به اسرا مي‌دادند و گفتند شعار از ياد نرود. چون تمام دوربين‌هاي جهان از شما فيلم تهيه مي‌كنند و نبايد زمين را ببوسيد، چون هنوز در خاك دشمن هستيم. بايد50 متر عبور كنيد. گفت خبرگزاري‌هاي عرب از بوسيدن زمين عراق بهره‌برداري سياسي راه انداخته‌اند كه آن‌قدر به اسراي ايراني در عراق خوش گذشته كه در حين ترك عراق، زمين و خاك عراق را به پاس قدرداني مي‌بوسند. غافل از این‌که اسرا نمي‌دانند كه هنوز بايد چند متري به ‌طرف ايران حركت كنند. 
يكي از عراقي‌ها عكس‌ها و پوسترها را حين درآوردن از زير لباس توسط پاسدار و حينِ دادن ما ديد. فوراً به فرمانده‌اش خبر داد. يك سرهنگ عراقي همراه چند نفر سر رسيدند و به‌طرف آن برادر پاسدار حمله‌ور شدند. مي‌خواستند درگير شوند كه چرا اسرا را توجيه مي‌كند و عكس و پوستر پخش مي‌كند.
در بيرون سروصداها بالا گرفت و درگيري پيش آمد. ما هم در حمايت از هم‌وطن خود از اتوبوس‌ها به‌زور پياده شديم و هورا كشيدیم و به عراقي‌ها حمله‌ور شديم. تمام عراقي‌ها با اسلحه‌هاي خود جلو آمدند و تعداد زيادي از اتوبوس‌ها را به داخل عراق بازگرداندند و در فاصله‌ای بسيار دور نگه‌داشتند. همه ناراحت و عصباني شده بوديم، همه تصميم گرفتيم در آن محوطه در حضور دوربين‌هاي سراسر جهان يك شورش به راه بياندازيم و به‌سوي مرز خودمان فرار كنيم؛ چون 200 متر بيشتر فاصله نداشتيم. كمي مانده بود كه درگيري خونينی پیش بیاید و تبادل اسرا به تعويق بیفتد.
نمايندگان صليب سرخ ميانجيگري كردند و از هر دو طرف خواستند سريعاً دور شوند. نماينده‌ی صليب سرخ به افسر عالي‌رتبه‌ی عراق فرياد كشيد که چرا مانع‌تراشي مي‌كنيد؟ من اين عمل شما را گزارش خواهم كرد. 
فرماندهان عراقي با شرمندگي و چاپلوسي مي‌خواستند افكار خبرنگاران و صليب سرخی‌ها را متقاعد كنند كه ايراني‌ها ناقض تبادل هستند و اين ايراني‌ها هستندكه سنگ‌اندازي مي‌كنند، اما نمايندگان صليب سرخ جهاني بي‌اعتنا به عراقي‌ها فقط دستور مي‌دادند که سريعاً كار تبادل را شروع كنيد. می‌گفتند ما اين حركت شما را منعكس خواهيم كرد، زيرا اين اولين‌بار نيست كه شما در نقطه‌ی صفر مرزي و بعد از آن ‌همه تلاش و زحمت كه آزادسازي اسراي هر دو كشور را به اين‌جا رسانده، موجب درگيري و خشونت بي‌مورد مي‌شويد. تعدادي از شما افرادي هستند كه روند تبادل را كند مي‌كنند. 
تمام خبرنگارها اين صحنه‌ها را تصويربرداري می‌كردند. هنگامي‌كه از اتوبوس‌ها در جلوي خبرنگاران سراسر جهان پياده مي‌‌شديم، فوراً عكس امام را از زير پيراهن بيرون مي‌كشيديم و به سمت دوربين‌ها گرفتیم؛ مي‌بوسيديم و فرياد مي‌زديم الله اكبر، خميني رهبر. دوربين‌هاي حامي عراق با ديدن اين صحنه‌ها فوراً دوربين‌ها را برمي‌گرداندند، ولی دوربين‌هاي بي‌طرف، اين شور و احساسات را شكار مي‌كردند. 
بعد از چند متر و در خاك ايران، زانو زدیم و خاك وطن را به نشانه‌ی علاقه و وفاداري ‌بوسيديم. آن‌گاه سيل هم‌وطنان از هرسو براي دیدار ما و ابراز محبت و قدرداني به‌طرفمان مي‌دويدند. اسراي غيور در آغوش ملت قدرشناس خود بودند. همه از خوشحالي گريه مي‌كردند. بيشتر از ما اسرا، هم‌وطنانمان كه آن‌جا بودند، از ديدن ما و برگشتنمان خوشحال بودند. 
سپاه پاسداران مأموريت داشت تا اسراي ايراني را از عراق تحويل بگيرد و ارتش جمهوري اسلامي نيز ضمن نگه‌داري اسراي عراقي از اول جنگ تا آن روز، مأموريت داشت اسراي عراقي را تحويل مقامات عراق بدهند. ما را سوار اتوبوس‌هاي سپاه كردند و به شهر قصر شيرين بردند. در راه می‌ديديم كه ستون اتوبوس‌هاي ارتش حامل اسراي عراقي منتظر تحويل‌دادن به عراق به صف ايستاده‌اند. ايران به همه‌ی آن‌ها كت‌وشلوار مرتب و لباس‌هاي ديگر و حتي سوغاتي براي خانواده‌شان داده بود، در حالي‌ كه ما را با لباس غير مناسب سربازي بيرون كردند و اين فرق مهمان‌نوازي ايرانيان و عراقي‌ها بود.
همه‌ی اسراي عراقي چاق و سر حال بودند، در حالي‌ كه اسراي ضعيف و نحيف ايراني در اثر سوء‌ تغذيه نمي‌توانستند روي پاي خود بايستند. مقامات بلندپايه‌ی كشورمان از ما استقبال كردند و تبريك‌های رهبر و مسئولان كشور را به ما ‌رساندند.
ورود منافقین در قالب اسیر به ایران
هنگام تبادل اسرا يك اتوبوس وجود داشت كه قيافه‌ی اسرایش به ما انسان‌هاي زجركشيده نمي‌خورد. چهره‌هاي بشاش و شادابي داشتند. لباس آن‌ها مثل ما بود و تشخيصشان مشكل بود. بعضي از اسرا مي‌گفتند شايد این‌ها را از اردوگاه‌هایی آورده‌اند كه شرايط بهتری داشته‌اند، اما موضوع چيز ديگري بود. عراق باز دست از شيطنت برنداشته بود. عراقي‌ها در هر نوبت تبادل 990 نفره، 30 نفر منافق را به ايران وارد می‌کردند. منافقين اين شكلي وارد ايران مي‌شدند تا دست به خراب‌كاری و جاسوسي بزنند. عراق با اين حركت با يك تير چند نشان مي‌زد. اول این‌که منافقين را براي ايجاد آشوب و ناامني به ايران مي‌فرستاد. دوم به همان تعداد كه منافق وارد ايران مي‌شدند، همان تعداد اسراي عراقي تبادل مي‌شدند و كسري تعداد اسرا را به اين شكل جبران مي‌كرد. سوم این‌که عراق بعد از پایان جنگ از دست منافقین رهایی مي‌يافت.
ايران در استقبال از اسراي خود سنگ‌ تمام گذاشته بود. ما خود را لایق آن ‌همه مهرباني و ابراز احساسات قلبي مردم نمی‌دانستیم و همه‌مان غافلگير شديم. اولين محل استقبال از اسرا قصرشيرين بود. من به شهر قصر‌شيرين نگاه مي‌كردم و خاطرات دوران دفاع مقدس برايم تداعي مي‌شد. تمام اين خانه‌ها، مساجد، قبرستان و دیگر جاها جولان‌گاه جنگ‌های بي‌امان بود. در جاي‌جاي اين شهر، با عراقي‌ها جنگ خياباني کرده بوديم؛ جنگ تمام‌عيار شهري. نخل‌ها را كه مي‌ديدم، به ياد بزرگواران شهيدي می‌افتادم كه روزها از زير اين نخل‌ها به دشمن كمين زديم، در حالی که عراقي‌ها در فاصله‌ی 100 متري روي ارتفاع مشرف به شهر مستقر بودند. 
اكنون تمام ويرانه‌ها آباد شده بود. مسجد بزرگ جامع كه خودم بارها از داخل آن به‌سوي دشمن با موشك‌هاي 107 ميلي‌متري شليك كردم، امروز محل نيايش مردم مؤمن شهر بود. چهره‌ی شهر به‌كلي عوض شده بود و دشمن از روي ارتفاعات به مرز بين‌المللي برگشته بود. من به اين شهر حماسه و خون علاقه‌ی زيادي داشتم و در بين مناطق جنگي، اين شهر را از همه بيشتر دوست داشتم.
محوطه‌اي بزرگ را برای اسكان موقت اسرا آماده كرده بودند. تعداد بي‌شماري چادر گروهي برپا بود. مسئولان مي‌گفتند اين‌جا براي اين است كه شما در اين مكان استراحت كوتاهی بکنید تا قرنطينه‌ی اسرا خالي شود و شما به ‌جاي آن‌ها برويد. اين محل به نظر من دو امتياز داشت كه اولي را همین استراحت بود. دومي هم اين بود كه منافقين و نااهلان قبل از قدم گذاشتن به شهرها شناسایی و دستگير می‌شدند. آن‌جا همه‌ی امكانات رفاهي مانند پتو و حمام و آب و دستشویی و غذا و خوراكي را براي ما آماده كرده بودند. 
در حال استراحت بوديم كه يك برادر پاسدار جلو آمد و گفت: شما تسويه حساب نداريد؟ متوجه منظور او نشده بوديم. گفت: اسراي قبلي حساب آنتن‌ها و خائنان را رسيدند و آن‌ها را براي ما شناسایی كردند، شما هم آن‌ها را شناسایی كنيد. او تأكيد كرد که آن‌ها نبايد كشته شوند. هدف آن برادر اين بود كه خائن‌ها و جاسوسان مشخص شوند و براي توضيحات بيشتر دستگير گردند. 
ما آن لحظه تازه متوجه آن كار شديم. آري زمان حساب وكتاب رسيده بود. در بين ما افرادي بودند كه تمام اسرار اسرا را برای عراقي‌ها فاش مي‌ساختند و ما را به دشمن مي‌فروختند. گناه آنان بسيار زياد بود. آن‌ها سبب كشته‌شدن بسياري از ياران ما در زندان‌هاي عراق شده بودند. دست‌ها و پاهاي شكسته‌ی بسياري، حكايت از جاسوسي اين افراد داشت. گاهی یک بي‌گناه را به عراقي‌ها معرفي مي‌کردند و گاهي هم در جلوي همه به‌ اسرا سيلي مي‌زدند. از غذاي اسرا حق حساب برمي‌داشتند و با ما كه هم‌وطنشان بوديم، مانند دشمن رفتار مي‌كردند. گاهي يكي از آن‌ها باعث مي‌‌شد يك آسايشگاه 163 نفري تا صبح تنبيه و مجازات شوند. 
اسرا براي پيداكردن اين افراد از چادرها بيرون زدند و يكي يكي آن‌ها را پيدا كردند. برحسب اتفاق، بهروزعرب هم در گروه ما بود. من او را يافتم. او قبل از تبادل اسرا از عراق تقاضاي پناهندگي مي‌خواست، شايد مي‌دانست كه در ايران چه سرنوشتي منتظر اوست. ولي نمي‌دانست كه چرا عراقي‌ها او را نپذيرفتند و او را به ايران فرستادند. من او را ديدم، او هم مرا ديد. با گريه به من گفت: مرا ببخش، من خودم پشيمان و نادم هستم، من فريب خوردم و در اثر فشار مجبور بودم براي عراقي‌ها كار كنم. به خدا توبه كردم. من هم خانواده‌ی چشم‌به‌راه دارم. 
من او را به ديگران معرفي نكردم. فقط گفتم تو چقدر به دشمن اعتماد داشتي كه همه‌ی دوستان و هم‌وطنانت را به دشمن فروختي؟ در حالي كه دشمن تو را براي نوكري هم قبول نكرد؟ اما دیگر اسرا هم او را مي‌شناختند و مي‌خواستند او را به سزاي اعمالش برسانند. او را بعد از گوش‌مالي سخت تحويل حفاظت اطلاعات دادند تا مشخص شود که چه كارهاي ديگري عليه كشور انجام داده است.
در بين اسرا، چند نفر از منافقين را شناخته بودند. آن‌ها قبل از جنگ، همسايه و هم‌محلي بودند. فوراً به مسئولان كمپ اطلاع دادند كه منافقين هم در پيش ما هستند. مأمورين اطلاعات در محل حاضر شدند و آن‌ها را يكي پس از ديگري دستگير و براي بازجویی از اهداف منافقين، به زندان‌ها منتقل نمودند. چند ساعت نگذشت كه ما را دوباره سوار اتوبوس‌ها كردند و به شهر اسلام‌آباد غرب اعزام كردند؛ به پادگان الله اكبر ارتش كه محل قرنطينه‌ی اسراي ايراني بود.
در بين راه، مردم قدرشناس ساعت‌ها در صف‌هاي طولاني ايستاده بودند تا از ما استقبال كنند. تمام ماشين‌ها چراغ‌هاشان را روشن کرده بودند. همه‌جا گل بود و چراغاني و سرودهاي دل‌نشين و شاد. همه از فرط شادي گريه مي‌كردند. مردم صدها متر راه را با اتوبوس‌ها مي‌دويدند. 
وارد پادگان الله اكبر شديم. من قبلاً به اين پادگان آمده بودم. منافقين در روزهاي پاياني جنگ، اين پادگان را به آتش كشيده بودند و هنوز آثار خرابی باقي بود. هنگامي كه وارد آن‌جا شديم، عكس‌هاي امام داغ دل ما را تازه كرد. همه به‌سوي پوسترهاي امام هجوم بردیم. نمي‌توانستيم احساسات قلبي خودمان را بيان كنيم. فيلم سخنراني امام و گزارش ارتحال ايشان پخش شد. همه گريه مي‌كرديم. امام به فكر ما بود و سفارش ما را هم كرده بود. ما اين‌چنين رهبر فرزانه‌ای را از دست داديم و در فراق او خون مي‌گريستيم. هنگامي كه فيلم رحلت امام را براي ما پخش كردند، صداي هق‌هق اسرا به آسمان برخاسته بود. خبرنگاران از اين صحنه‌هاي كم‌نظير فيلم‌برداري مي‌كردند تا آيندگان و جهانيان بدانند كه فرزندان اين ملت بعد از مقاومت سرسختانه در اسارت دشمنان دين و اسلام، اكنون داغدار رهبرشان هستند. وصيت‌نامه‌ی سياسي‌الهي رهبر راحلمان را هم برایمان خواندند. 
قرنطينه‌ی اسرا امكانات بسيار زيادی داشت؛ غرفه‌هاي لباس، كتاب‌خانه، غذاخوري، مسجد، سينما، مخابرات و هرچه كه فكرش را می‌كرديم. گروه‌هاي پزشكي اقدام به تست بيماري‌ها و آزمايش‌ها و معاينه‌های پزشكي نمودند. مدت سه روز ما را در آن مكان نگه داشتند تا در صورت وجود بيماري مسري، شناسایی و پيشگيري کنند. براي هر نفر كارت‌هاي مخصوص و شناسنامه‌هاي بهداشتي تنظيم کردند و كلاس‌هاي آموزش بهداشتي برپا كردند. هر كدام از متخصصان تغذيه، روان‌پزشكان و پزشكان متخصص توصيه‌هاي لازم را می‌كردند. در اثر سوء‌ تغذيه همه ضعيف و نحيف شده بوديم و الحق كه مسئولان، تمام امكانات را براي ما تدارك ديده بودند. ما از استقبال مسئولان و مردم بسيار شرمنده بوديم. خبرنگاران اقدام به ثبت خاطرات اسرا مي‌كردند و گوشه‌گوشه‌ی پادگان الله اکبر پر از جنب‌و‌جوش و شور زندگی بود.
زیارت مرقد امام 
پيام‌هاي تبريك و تهنيت رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور را خواندند. ما را اسوه‌هاي صبر و مقاومت و سفيران عشق به ديار ظلمت ناميده بودند و خواسته بودند كه روحيه‌ی انقلابي خود را براي هميشه و طبق وصيت‌نامه‌ی سياسي‌الهي امام حفظ كنیم و رهرو همرزمان شهيدمان باشيم .
همه‌ی آزادگان از مسئولان قرنطينه درخواست كردند كه ما تصميم داريم قبل از رفتن به خانه و كاشانه‌ی خود، به حرم امام بزرگوار برويم و خواهش داريم اين آرزوي ما را برآورده سازيد. آن‌ها درجواب گفتند: هم‌اكنون روند تبادل به‌ شكلي است كه با ترافيك مواجه‌ايم و در برنامه‌ی كاري گنجانده نشده كه به حرم امام سفری داشته باشيد، اما بعد از مراجعه به آغوش خانواده‌هاتان برنامه‌ريزي خواهیم کرد و شما را با هم و خیلی راحت‌تر به زيارت خواهيم برد.
آزادگان يك ‌صدا فرياد كشيدند: ما بی‌زيارت امام به شهر خود باز نمي‌گرديم. مي‌خواهيم این تنها انتظار ما را برآورده سازيد. هرچه مسئولان گفتند، ما كمتر شنيديم. انصافاً برادران مسئول قرنطينه نيز نمي‌خواستند دل‌هاي ما را بعد از آن‌همه سختي و رنج بشكنند. آخر هم با تلاش برادران هماهنگي کردند که ما را از كرمانشاه با هواپيما به تهران ببرند تا به زيارت مرقد امام برویم و سپس از آن‌جا به شهرهاي خودمان برگردیم.
مقامات بلندپايه‌ی لشكري وكشوري، درگروه‌هاي چند نفره با ما ملاقات مي‌كردند و هدايایی را به رسم يادبود به همه‌ی اسرا اهدا می‌كردند. به همه لباس‌هاي مرتب دادندتا با وضعيت بهتری به آغوش خانواده‌هامان بازگرديم.
بالاخره انتظار به پايان رسيد. اتوبوس‌ها وارد پادگان شدند. همه‌مان را به فرودگاه كرمانشاه بردند. در راه فرودگاه كه از شهرها و آبادي‌ها می‌گذشتیم، استقبال مردم بي‌نظير بود. 
به فرودگاه كرمانشاه وارد شديم. خبرنگاران در سالن انتظار گزارش تهيه مي‌كردند؛ احساسات قلبي آزادگان را جويا مي‌شدند و خاطرات اسارت را مي‌پرسيدند. در كنار باند پرواز فرودگاه گروه‌هاي موزيك نظامي، با شور و علاقه‌ی تمام، مارش نظامي مي‌نواختند. بعد از خداحافظي از بدرقه‌كنندگان آن استان، با هواپيماي سي.‌130 ارتش، به سوی تهران پرواز كرديم.

شوق ديدار مرقد امام، چنان ما را مشغول كرده بود كه متوجه سوار و پياده‌شدن از هواپيما نشديم. در فرودگاه تهران نيز استقبال فراموش‌نشدني و بي‌نظيری از آزادگان به عمل ‌آمد، اما فكر و ذکر همه‌ی ما رسيدن به حرم امام و زيارت آن ضريح بزرگوار و رساندن پيام شهداي در بند به رهبرمان بود.
اتوبوس‌ها آزادگان را سوار كردند و نيروهاي نظامي و انتظامي با آرايش‌هاي شكيل خود، صحنه‌هاي زيباي استقبال را به وجود آوردند. به‌ طرف بهشت زهرا  و حرم امام خميني حركت كرديم. 
از دور گلدسته‌های حرم امام نمايان شد. اشك از چشمان همه‌ی ما روان بود. همه با صداي بلند در فراق امام وفادار كه هرگز ما را فراموش نكرده بود، گريه و ‌زاري مي‌كرديم. یاد این جمله‌ی وصيت‌نامه‌ی ایشان می‌افتادیم که فرموده بود: « اگر روزي من پيش شما نبودم، سلام مرا به آزادگان برسانيد». هرچه اتوبوس‌ها به حرم نزديك مي‌شد، هق هق گريه‌ها هم بيشتر مي‌شد. 
از اتوبوس‌ها كه پياده شديم، شروع كرديم به دويدن به‌سوي صحن حرم. هر كس از ديگري سبقت مي‌گرفت تا زودتر برسد و سر بر مزار پاك او بسايد. همه جلوي در حرم به زمين افتادیم و گريه مي‌كرديم. تمام زائران و خبرنگاران از ديدن آن‌همه احساسات صادقانه اشك مي‌ريختند. ما همه با پاهاي برهنه و به‌صورت خزيده و درازكش، زمين را مي‌بوسيديم و به‌سمت ضريح امام می‌رفتيم. صداي زاري و شيون تمام حرم را گرفته بود. بلندگوها صداي مداحان را پخش مي‌كردند.
ما به محبوب خويش رسيده بوديم و آمده بوديم كه دوباره وفاداري خود و شهیدانمان را بیان كنيم و بگوییم: اي رهبر فرزانه! ما آمديم ولي دير آمديم، اكنون مي‌گوییم كه ما هم رسالت بزرگ تو را پاس داشتيم. خيلي دوست داشتيم تو را زنده ببينيم، اما زمانه مجال ديدار نداد.
گريه‌ و زاري بسيار طولاني شده بود. چندين نفر از سران كشور و علما با عرض تسليت و بازگونمودن وصاياي امام از ما خواستند كه صبور باشيم و براي این‌که روح امام هم راضي شود، به آغوش خانواده‌هاي منتظرمان بازگرديم.
خانواده
بعد از آن زيارت به‌يادماندني، همه از همديگر خداحافظي كرديم. دیگر باید جدا می‌شدیم و می‌رفتیم به خانه و ديار خود. سخت بود. باز در هر گوشه و در هر فرصتی همديگر را در آغوش مي‌فشرديم. بعد از خداحافظي، هر گروه را با هواپيما به استان‌هاي خودمان فرستادند.
اكنون به‌سوي خانواده‌های خود مي‌رفتيم كه سال‌ها در انتظار ديدار ما ثانيه‌شماري كرده بودند و از غم دوري ما رنجور و نگران بودند. نمي‌دانستيم چه مي‌شود. چه كساني زنده‌اند و چه كسي از دنيا رفته. فكر ديدار با پدر و مادر و خويشان، همه را بغض‌زده كرده بود. مدتي غرق در اين افكار پريشان بوديم كه خلبان اعلام كرد براي فرود در فرودگاه اروميه آماده باشيد. 
هواپيما در بالاي شهر زيباي اروميه چرخي زد و در فرودگاه به زمين نشست. سيل مردم خداجو و قدرشناس براي استقبال از آزادگان سرافراز و ابراز احساسات قلبي و قدرداني از صبر و مقاومت چندساله‌ی ایشان به فرودگاه آمده بودند. با گل و شيريني از ما پذيرایی كردند. خبرنگاران از اسارت و خاطرات و احساسات و مشخصات ما سؤالات کوتاهی مي‌کردند كه از راديوي سراسري پخش مي‌شد. استقبال بسيار باشكوه بود. براي مردم فرقي نمي‌كرد كه اهل كدام شهر هستيم، مهم اين بود كه دِين خود را در برابر سختي‌هاي ما ادا مي‌كردند. از بازگشت اسوه‌هاي مقاومت و ياران شهيد جبهه‌هاي نبرد و شهداي ديار غربت بسيار خوشحال بودند. مردم بيش از ما خوشحال بودند. ما براي آنان مانند فرزندشان بوديم. 
سال‌ها بود كه خانواده‌ام از من اطلاع نداشتند. به تمام ارگان‌ها مراجعه كرده بودند، ولی آن‌ها اظهار داشته بودند كه هنوز خبر صحيحي به دستشان نرسيده است. حتي به یگان خدمتي و فرماندهي لشكر وقت نيز مراجعه کرده بودند، ولي آن‌ها هم فرموده بودند كه تعداد بي‌شماري از رزمندگان لشكر مفقود شده‌اند و تلاش دارند که از طريق مبادي مربوطه به نتايجي دست يابند.  
يك همشهري و همكار داشتم به نام «درستي» كه در حين حمله‌ي تانك‌ها به قرارگاه عملياتي تيپ و هنگامی كه من مأموريت يافته بودم که جلوي پیش‌روي و نفوذ ادوات زرهي دشمن را از جناح چپ مسدود كنم، بر حسب ‌اتفاق و وقتی كه من به جلو رفتم، يكي از خودروهاي ما در اثر دير جابه‌جاشدن توسط گلوله‌ی تانك دشمن مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد و 4 نفر از همرزمان ما شهيد شده و پيكر پاكشان ‌سوخت.
«درستي» كه خود از دور ما را با دوربين نگاه مي‌كرد، به علت وضعيت منطقه مدت كوتاهي از رؤيت ما با دوربين غافل شده و رفتن مرا به جلو نمي‌بيند، خودرو كه آتش مي‌گيرد و به هواي این‌که من نيز آن‌جا هستم، به ‌طرف شهدا مي‌دود و به علت شدت جراحت و سوختگي، يكي از شهدا را با من اشتباهي تشخيص مي‌دهد. حتي زانو می‌زند و همان‌جا گريه مي‌كند.
بعد از اسارت ما و عقب‌نشيني دشمن در حملات پي‌درپي ارتش اسلام، پس از مدتي که او به مرخصي مي‌رود، خانواده‌ی ما نيز بعد از چند ماه بي‌اطلاعي براي جوياشدن وضعيت من به دیدار او مي‌روند و با قسم‌دادن مي‌خواهند که هر اتفاقي افتاده، بگوید. او هم بعد از مدتي انكار، با گريه‌وزاري مي‌گويد که حین درگیری، مرا دیده که با خودرو تفنگ 106 با نیروهای متجاوز در حال دفاع بودم. جسد مرا هم ديده که کنار خودرو آتش گرفته. 
او این‌گونه خبر شهادت مرا به خانواده‌ام داده بود، ولي خانواده‌ی من باور نکرده بودند و باز هم به پرس‌وجوی خود ادامه داده بودند. حتي به بنياد شهيد تهران و آذربایجان شرقی و غربی مي‌روند تا به‌وسيله فيلم‌هاي شهدا و مجروح‌ها و اسرا، خبري از من بگيرند، اما خبري از من نبود. من هم كه به عنوان اسير مفقودالاثر در عراق بودم، نمي‌توانستم با نامه، خبر سلامتي خودم را به ايران برسانم. بدين‌گونه تا چند روز قبل از آمدن من به ايران، از سلامتي من بي‌اطلاع بودند.
خانواده‌ی ما از  اسرایي که قبل از ما كه به شهرمان بازگشته بودند، پرس‌وجو کرده بودند و اطلاع يافته بودند كه من هم زنده‌ام و تا چند روز ديگر برمي‌گردم. همه‌ي خانواده و همسایگان و آشنايان زمينه‌ي استقبال را فراهم ساخته بودند. من با تلفن خبر بازگشتم را اطلاع دادم و از طريق راديو هم صحبت كردم. بعد از استقبال مردم اروميه به‌وسيله خودروها به‌سوي شهر خودمان حركت كرديم. در بين راه همه و همه از بازگشت ما خوشحال بودند. همه‌جا پر از چراغاني بود و پلاكارد تجليل از اسوه‌هاي صبر. ما هرگز خود را شايسته‌ي آن همه محبت نمي‌ديديم و شرمنده‌ي مردم بوديم.
در ورودي شهر، كميته‌ي استقبال پس از تحويل‌گرفتن ما، با مراسمی باشكوه و اجراي سرود و مارش نظامي ما را به داخل شهر بردند. شهر خوي، شهر هزار شهيد، شهر دارالمؤمنين و دارالصفاء در انتظار ما بود. چهره‌ي شهر خيلي عوض شده بود، به‌طوري‌كه من كوچه‌ها و خيابان‌ها را نمي‌شناختم؛ شهر بسيار زيبا شده بود. خداي بزرگ را شكر كردم كه لطف خود را دريغ نكرده و مرا بعد از اين آزمايش سخت و طولاني به خانه و كاشانه‌ی خودم برگردانده. 
مردم باايمان شهر و محله و همسایگان و خانواده استقبال بسيار گرمي کردند. چهره‌ي همه‌ي آشنايان و همسایگان عوض شده بود و من نمي‌توانستم آن‌ها را بشناسم. در اثر بدرفتاري و عدم بهداشت و تغذيه، من و دیگر اسرا بسيار ضعيف و نحيف بوديم و قادر به ايستادن براي اندك‌زمان روي پا نبوديم. همه بيمار بوديم. بااين‌وجود در ميان حاضران سخناني پيرامون رفتار عراقي‌ها بيان كردم. مي‌خواستم همه با چشم و گوش خود بشنوند و ببينندكه دشمن تا چه حد ظالم بوده و اگر خدايي ناكرده بر ملت ايران چيره مي‌شد، چه‌كارها كه نمي‌كرد. مي‌خواستم بدانند كه بايد قدر اين زندگي و اين خاك و ولايت رهبري را بدانند و همواره در صورت تجاوز دشمن به آب و خاك و اعتقادات ملي با عزم راسخ در مقابل آنان بايستند.
مسئولان شهر، امام جمعه و فرماندار و رؤساي ادارات، يكي پس از ديگري براي ديدار و تجليل از مقاومت ما در برابر ظلم و ستم دشمن، به خانه‌ی ما مي‌آمدند و دل‌جویی مي‌كردند و ما را مديون محبت‌هاي خود می‌نمودند.
انصافاً كه اين بنده‌نوازي‌ها و ابراز احساسات صادقانه، غم و اندوه و سختي دوران سياه را از قلب‌هاي شكسته‌ي ما زدود و ما را براي زندگي و خدمت به جمهوري اسلامي ايران راسخ‌تر كرد كه حاصل و خون‌بهاي هزاران همرزم شهيد و آن‌ همه معلول و مجروح و مفقودالاثر است.
